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سخنی پیرامون کتاب
کتابي را که در دست داريد، زير عنوان »کانکوريها بخوانید!« زيور چاپ 
يافته است و شامل دو بخش مي باشد. بخش اول نوشته ي داکتر محمد شريف 

پاينده و نويسنده ي بخش دوم، انجنیر عبیدالله مهدي است.
بخش اول شامل پنج فصل و بخش دوم شامل هفت بحث است. در ختم 
هر کدام، زندگي نامه ي يکي از موفق ترين انسانهاي جهان به شما پیشکش 
گرديده است؛ تا بتوانید به شیوه ي آنان در زندگي خود عمل کنید و در نتیجه  
آنان طراحي کنید. ضمناً در ختم هر دو بخش  مانند  را  نتايج کارهاي خود 
تأثیر  کتاب زير عنوان »پنجاه جمله ي طلايي«، پنجاه جمله ي بسیار مفید و 
و  شده  برداشته  و...  بزرگ  مردان  زندگي نامه هاي  کتاب ها،  لابلاي  از  گذار 

تقديم خوانندگان مي شود. 
هدف کتاب در مجموع بلند بردن کیفیت زندگي خوانندگان است. البته 
سخنان اين کتاب، اکثراً کانکوريها را مخاطب قرار داده است. اما شايان ذکر 
است که اصول و قواعدي که در »کانکوري ها بخوانید!« براي شما معرفي مي 
شوند ، براي هر کس و در هر شغل و در هر جا قابل استفاده مي باشد. جواناني 
که علاقمند سپري کردن امتحان کانکور و خواهان موفقیت در آن هستند، 

مي توانند به بهترين شکل ممکن از اين کتاب استفاده کنند.
کتاب»کانکوريهابخوانید!« بر اساس انديشه ها، ديد گاه ها، تجارب موفق 
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شده  تدوين  موفقیت  با  رابطه  در  کتاب ها  ترين  فروش  پر  و  انسانها  ترين 
است.

در  را  ايشان  موفقیت  که  هستند  راهي  يافتن  پي  در  همیشه  کانکوريها 
کانکور تضمین کند. اين سوال همواره ذهن اکثريت  دانش آموزان عزيز را 
میتواند  مشغول ساخته است و دريافت پاسخ درست و دقیق آن بدون شک 
پیمودن راه موفقیت را آسان سازد. کتابي را که در دست داريد، به پاسخ به اين 

سوال پرداخته و نويسندگان کوتاهترين راه ها را به شما نشان مي دهند.
به شما يادآوري مي کنیم که براي بهره برداري و استفاده ي درست از اين 

کتاب بايد، از اصول و مشوره هاي آن حتماً استفاده کنید. 
از آنجا که مخاطبین ما کانکوريها هستند و شرايط زندگي ايشان براي 
ما کاملاً  روشن است، در زمان نوشتن کتاب، وقتي که توانستیم منظور خود را 
بیان کنیم، دست از نوشتن جملات اضافي برداشتیم و حجم کتاب را بسیار کم 
ساختیم. منظور ما از نوشتن »کانکوريها بخوانید!« اين است که سخن خود را 
به خوانندگان بگويیم؛ نه اينکه صفحات سفید را سیاه کنیم. در ختم هر يک 
از فصل ها و بحث ها نتیجه ي بحث جداگانه نوشته شده است؛ تا خواننده بتواند 
مفهوم چند صفحه را در چند جمله ي کوتاه درک کند. البته تنها خواندن نتايج، 
شما را  از خواندن اصل موضوع بی نیاز نمي سازد؛ بلکه فقط کمک مي کند 
به کتاب مراجعه  بعدي  نتیجه را در ذهن خود ذخیره کنید و اگر دفعات  تا 
مي کرديد، بتوانید با مراجعه به نتايج، ذهن خود را تازه کنید و مطالب را به ياد 
بیاوريد. به هر حال به شما پیشنهاد مي شود کتاب را از ابتدا تا به آخر مو به مو 

بخوانید و مشوره ها را عملي کنید.
شکل  بهترين  به  بتواند  تا  گرفت  بر  در  را  سال  سه  کتاب  اين  تألیف 
تقديم علاقمندان شود. البته مي دانیم که خالي از خالیگاه نخواهد بود. امیدواريم 
دوستان نظريات و انتقادات خود را جهت اصلاح در چاپ هاي بعدي برايمان 

ارسال کنند.

موفقیت شما منظور ماست!                            



بخش اول
)موفقیت شما، در گرو زحمات شما است!(

داکتر محمد شريف پاينده





فصل اول
عوامل موفقیت در تحصیل

از جمله ی عوامل موفقیت در تحصیل میتوان از موارد ذيل نام برد:
1( تلاش فردی؛

2( معلمان و استادان دلسوز و فعال؛
3( خانواده؛

4( دوستان خوب؛
به عبارت ديگر، پیروزی يک  متعلم دو عامل اساسی دارد:

1( شخصیت رشد يافته ی  متعلم؛
2( محیط: که شامل خانواده، مکتب و جامعه میشود؛

بحث اصلی و محوری ما، عامل اولی يعنی تلاش فردی دانش آموز است. 
اما بايد به خاطر داشت که عوامل بعدی نیز خالی از اهمیت نیستند.

بکوشید تا برای رسیدن به موفقیت در عرصه ی  تحصیل، استادانی فعال 
و در عین حال دلسوز را انتخاب کنید.  شما میتوانید از استادان مکاتب و از  
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استادان که در ساير مراکز آموزشی درس میدهند کمک گیريد. به بیان ديگر 
هر توته ی آهن نمی تواند شمشیر شود بايدکسی باشد تا آنرا شمشیر سازد.

خانواده ی دلسوز و با احساس در موفقیت يک دانش آموز در عرصه ی 
تحصیلی اش نقش بسزائی دارد. محیط يک خانواده  بايد برای درس خواندن تا 
حد امکان مساعد باشد. بکوشید که در محیط خانواده از ضیاع وقت جلوگیری 
کنید و همیشه مطلبی برای ياد گرفتن با خود داشته باشید. ممکن است محیط 
خانواده همیشه برای  مطالعه و آرامش شمابنابر سر و صداهای کودکان، رفت 
و آمد مهمانان، تلويزون، راديو  و ازين قبیل عوامل برهم زننده ی آرامش، 
مساعد نباشد. اما آنچه  مهم است اين است که  شما توجه زيادی به اطراف 
خود نداشته  باشید و همیشه متوجه هدف خود باشید. دانشمندان به اين باور اند 

که مکان مطالعه همان  جای است که شما هستید.
 در اين شکی نیست که در مکان ساکت و آرام  میتوانید خوبتر برداشت 
اين مفهوم نیست که  به  برای مطالعه  نداشتن مکان آرام و مناسب  اما  کنید. 
در  افراد  تعداد  يک  که  میدهد  نشان  تجارب  نخوانید.  درس  و  نکنید  مطالعه 
مکان های پر سر و صدا برداشت مشابه به مکان هاي آرام دارند. به هر صورت 
در هر نوع محیط چه آرام و چه پر سر و صدا میتوانید روی مطلبی تمرکز 

کنید و آنرا ياد بگیريد.
داشتن دوستان هم نظر و هم عقیده باعث میشود تا همیشه در محدوده ی 
فعالیت درسی خود باشید و فکر تان پراگنده نشود. بخاطر داشته باشید؛ تصمیم 
گیرنده ي نهايي خود شما هستید و خودتان سرنوشت خود را رقم مي زنید. اما 
نبايد از ياد ببريم که دوستان و اطرافیان ما بالاي ما تأثیر گذار هستند و مي 

توانند در روند موفقیت ما مفید و يا مضر واقع شوند.
پـسر نـوح با بـدان بنشســت   

خـانـدان نـبـوتـش گـم شـد
سگ اصحاب کهف روزی چند   

پـی نـیکـان گـرفـت مـردم شـد
* * * 

بابدان کم نشین که صحبت بد    
گر چه پاکی ترا پلید کند
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آفتابی بدين بزرگی را   
لکه ای ابر ناپديد کند

در هر محیط و اجتماع چه در خانه و چه در مکتب و ساير مراکز آموزشی، 
شما مهره ی اساسی و محوری بحث ما هستید. فقط خود شما هستید که بايد 
بتوانید از هر مکان و از هر شخص به نفع خويش و در جهت رسیدن به هدف 
امتحان کانکور  از  نتیجه  بهترين  براي گرفتن  را  نمايید و خود  استفاده  خود 
محیط  فعال،  و  دلسوز  استادان  آموز  دانش  يک  که   چند  هر  نمايید.  آماده 
نتوانداز چنین فرصت ها  اما  باشد،  خانواده ی مساعد و دوستان خوب داشته 
استفاده ی اعظمی کند،  مطمین باشید که نمیتواندلذت موفقیت در کانکور را 

بچشد.
اکثريت دانش آموزان میخواهند از فرصت های موجود در خانه  و محیط 
استفاده کنند، اما نمی  دانند چطور. فصل های  آينده به شما روش های را ارايه 
می کنند که با در نظر داشت آنها  میتوانید از ضیاع وقت جلوگیری کنید و با 
استفاده ي درست از فرصت موجود، خود را به  امتحان کانکور آماده سازيد. 
اما بايد گفت که: به رهنمايیهای موجود در اين کتاب عمل کنید و پشتکار 

داشته باشید.
 نتايج فصل اول: 

1( برای رسیدن به هر هدف مورد نظر ضرورت به  رهنما و استادان دلسوز 
و فعال داريد.

2( سعی کنید از هر نوع شرايط برای مطالعه استفاده کنید .
3( از همین حالا  تصمیم  بگیريد که دوستان خوب، هم فکر و هم نظر 

داشته باشید.





»من شكست را به رسمیت نمي شناسم!«
قبل از آنکه زندگي نامه ي اين مرد بزرگ را بخوانید، يک لحظه به اين 
به  بوديم؟«  مواجه  مشکلاتي  چه  به  نمي بود  موتر  »اگر  بدهید:   سوال جواب 
روابط اجتماعي، اقتصاد، تجارت، صنعت، خیابان ها، قوانین ترافیکي، رفت و 
آمد، صرفه جويي در وقت و... فکر کنید که چگونه با نبودن موتر تغییر مي 

کردند.
توانست  مشکل  به  آمد.  دنیا  به  پیشه  زراعت  خانواده ي  يک  در  هنري 
دوره ي ابتدايي را بخواند. بعد از آن پدرش تصمیم گرفت هنري را در مزرعه ي 
خود نگهدارد تا برايش کمک کند. در نتیجه هنري فورد )مخترع موتر( از 

کودکي به کارهاي شاقه ي جسماني در مزرعه آشنا شد. 
طاقت   کار  جايگزين  را  ماشین  نیروي  که  بود  راهي  جستجوی  در  او 
فرساي مزرعه مي کرد و انسان را از رنج و تکلیف در کار بالاي مزرعه نجات 
مي داد. او گفت : »در دوران کودکي همواره در اين انديشه بودم که چگونه 
مي توان زراعت را به شیوه ي بهتري انجام داد«. در حالیکه کودکان هم سن و 
سال هنري فورد در کوه و دشت بازي مي کردند او با تکه پاره هايي از فلزات، 

هِنري فورد
)1947-1863(
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که از آنها وسايل مختلفي ساخته بود سرگرم مي شد.
پدر هنري که به تمايل بي حد و نبوغ و استعداد وي پي برده بود، اجازه 
داد که کارگاه کوچکي در خانه بسازد و بیشتر اوقاتش را در آنجا بگذراند. 
به اين ترتیب، پسرک با چند ابزار ساده و پیش پا افتاده در راهي قدم گذاشت 

که به پاياني مفید و پر افتخار مي رسید.
روزي هنري با پدرش به طرف شهر مي رفت که براي اولین بار ريل را 
ديد و به دقت به طرف آن نگريست. با وسواس و نگاه عجیب به حرکت ريل 
و کشیده شدن لوکوموتیف ها نگاه مي کرد. از همان لحظه فکري به مغزش 
خطور کرد:  »چطور مي توانم وسیله اي بسازم که در جاده با سرعت حرکت 
کند؟« اين مفکوره آغاز ساختن موتر در روي کره ي زمین بود. از آن لحظه 
بود. همیشه و  اين هدف  به  راه هاي رسیدن  بعد همواره در پي جستجوي  به 
در هرجا انديشه اش را با خود داشت. او برخلاف بسیاري ها که فقط فکر مي 
اجراي  در  را  مردم  اغلب  جسارت،  و  جرأت  عدم  زد.  عمل  به  دست  کنند، 
طرح هايشان به عقب نشیني وا مي دارد. اما فورد از جمله  کساني نبود که اجازه 

دهد مشکلات او را دلسرد و نا امید کنند. او متفاوت از ديگران مي انديشید.
اين  از سن 17 سالگي در يک کارگاه ماشین سازي مشغول شد. او در 
کارگاه مسايل مهمي را دريافت و به رموز ماشین آلات و طرز کار آن پي برد. 
او مي گويد: »ماشین براي يک میکانیک، چون کتابي براي نويسنده است. 
نخست بايد مفکوره اي از آن در ذهن پرورش داد و سپس با ذهن روشن آن 

را به اجرا در  آورد«.
از آن پس، فکر ساختن موتر او را آرام نگذاشت. او به اين فکر بود که 
بايد راهي پیدا کند. چون با اراده بود، راه را يافت. او ايمان داشت که راههاي 
گوناگون براي رسیدن به آرزوهايش وجود دارد. او فکر مي کرد که چگونه 
تأمین کند.  انرژي وسیله ي مورد نظر )موتر(  را  يا  نیروي محرک  تواند  مي 
و  دو سال سعي  از  بود. پس  بخار آب  انرژی  از  استفاده  انديشه ي  در  مدتها 
تلاش و تجربه دريافت که اين روش، بي نتیجه است. او هر نشريه ي علمي را 
که به دست  مي آورد، با دقت و شوق مطالعه مي کرد. او مي خواست اطلاعات 
تحصیلات رسمي  آنکه  با  او  آورد.  به دست  رشته ي خود  مورد  در  بیشتري 
نداشت، اما توانست با کوشش پي هم جاي خالي تحصیلات رسمي را پر کند.
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از  يکي  در  بود.  نشده  صنعت  وارد  هنوز  تیل  از  استفاده  زمان  آن  در 
نشريه ها هنري اين مطلب را مطالعه کرد که گاز حاصل از تبخیر ديزل، مي 
تواند روزي انرژي ماشینها را تأمین کند. مردم عادي نمي توانستند اين مطلب 
به  نیز  از متخصصان  را درک کنند و آنرا خیال بافي مي دانستند. حتا بعضي 
اين باور بودند که ديزل )در مجموع نفت و گاز(  نمي تواند جايگزين نیروي 
حاصل از بخار آب شود و در ماشین ها مورد استفاده قرار گیرد. اما هنري که 

جواني دهاتي بود، طور ديگري فکر مي کرد.
فورد در کارگاه خود مشغول بود. پدرش به او قول داد که اگر از ماشین 
دست بردارد، يک قطعه زمین را به او خواهد داد. اما فورد به راه خود ادامه داد. 
او ايمان کامل داشت که روزي خواهد توانست در کارگاهش موتري پديد 

آورد. به همین دلیل بدون وقفه کار مي کرد. 
سرانجام تلاش مداوم او به نتیجه رسید و در سال 1892، در سن 29 سالگي، 
دقیقاً بعد از 17 سال بعد از آنکه او ريل را ديده بود و با خود عهد کرده بود 
که روزي به روياي خود تحقق بخشد، ساخت اولین ماشین موتر خود را به 

پايان رساند. 
موفقیت به شکیبايي و پايداري نیاز دارد. از تلاش پي هم اين مرد بزرگ 
بايد درس عبرت آموخت. او با آنکه به هدف خود رسیده بود، اما همواره تا 
آخرين لحظات زندگي اش به اين فکر مي کرد که چگونه مي تواند اختراع 
خود را کامل تر کند. روزي که او براي اولین بار با موتر ساخته ي خود در 
حال حرکت در خیابانهاي شهر ظاهر شد، همه با حیرت به او مي نگريستند 
و نمي دانستند هنري سوار بر چطور وسیله اي شده است. او مي گويد: »مردم 
مرا به چشم يک مزاحم مي نگريستند. اين موتر سر و صداي زيادي ايجاد مي 
کرد و اسبها را مي ترساند. ضمناً موجب ازدحام در خیابانها  مي شد زيرا همه 

مي خواستند موتر مرا از نزديک ببینند«. 
براي خود بسازد که خودش ريیس آن  توانست شرکتي  به مشکل  وي 
حاضر  داران  سرمايه  از  يک  هیچ  برساند.  فروش  به  را  خود  اختراع  و  باشد 
نبودند به کاري که نتیجه ي آن معلوم نبود، سرمايه گذاري کنند. عاقبت چند 
کنند.  سرمايه گذاري  او  طرح  روي  تا  ساخت  راضي  را  جسور  سرمايه گذار 
به آرزوي خود دست  تا آنکه  سال هاي زياد و مشکلي را پشت سر گذاشت 
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تا  باشد  پايین  فروش  قیمت  و  زياد  شرکت  تولیدات  مي خواست  او  يافت. 
خريداري موتر مروج و عام شود. همیشه طرح ماشین موتر را اصلاح مي کرد. 

مي خواست موتر او کم مصرف ، زيبا و سريع باشد. 
تبديل شد  محترم  و  بزرگ  به يک شخصیت  فورد  هنري  مدتي،  از  بعد 
که همه او را  به حیث يک مخترع پر تلاش و ثروتمند مي شناختند. فروش 
موتر روز به روز بیشتر مي شد. او يک لحظه هم آرام ننشست و اجازه نداد 
که رقیب هايش بهتر از او تولید داشته باشند. براي اولین بار اعلان کرد که 
هر کس مي تواند موتر مورد نظر خود را با رنگ دلخواه خود فرمايش دهد. 
تا آن زمان همه ي موتر ها رنگ سیاه داشتند. اين اعلامیه همه را خوشحال و 
متعجب کرد. فابريکه ي موتر سازي او در چندين کشور جهان باز شد و او 
توانست در يک سال 4 میلیون عراده موتر تولید کند!  اين عدد در آن زمان 

غیر قابل تصور بود. 
در سال 1947 هنري فورد چشم از جهان فروبست. در آن زمان او ملیاردر 
بزرگي شده بود که از پول به حیث يک وسیله براي رسیدن به اهداف خود 
استفاده مي کرد. در سال 1960 شرکت فورد دومین شرکت بزرگ دنیا بود 
که درآمد بالاتر از سه و نیم ملیارد دالر داشت و سي و دو هزار نفر را استخدام 
ادسل جهت  پسرش  به  وي  از  مانده  جاي  بر  ثروت  اعظم  بخش  بود.  کرده 
ساخت بنیاد فورد به کار گرفته شد که سازمان مزبور تعلیم و تربیه و ساير 
مسايل اجتماعي را در سطح جهاني تحت پوشش مالي قرار مي دهد. اين سازمان 
جهت انجام تحقیقات علمي، افزايش معاش معلمین، کمک به رشد اقتصادي 
ساير  و  رواني  و  بیماري  روحي  مورد  در  مطالعه  توسعه،  در حال  کشورهاي 

مشکلات،  کمک هاي مالي مي نمايد.



 فصل دوم
هدف

بخش اول: 
اهداف صحیح، زيربنای ساختن آينده ی با سعادت هستند!

میدهند  انجام  انگیزی  و شگفت  العاده  های خارق  ها، کار  انسان  برخی 
و آشکارا به اهداف غیر قابل تصور دست میابند. آيا اين همه به جهت آن 
ما  برای آنها مساعد است؟  اوضاع  است که طالع دارند ويا اصولًا شرايط و 
مسیر زندگی بسیاری از افراد موفق را مطالعه کرديم و به اين نتیجه رسیديم 
که افراد موفق نه طالعمند و نه هم از خانواده های ثروتمند بوده اند. نا گفته 
نماند که بعضي از آنان از خانواده هاي صاحب قدرت و ثروت بوده اند، اما 
اين امکانات تأثیر چنداني بالاي افکار و کارهاي آنان نداشته است. زيرا آنان 
بیشتر مصروف آموختن و زحمت خود بوده اند و حتا اگر در يک محیط فقیر 
و نادار هم مي بودند، خود را به موفقیت مي رساندند. انسانهاي پیشتاز و موفق 
جهان- که تعدادي از آنان در اين کتاب معرفي شده اند- همه کسانی بوده اند  
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که  در زندگی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده اند. حالا سوال اينجا 
است که چطور توانستند شخصیت های با افتخار دوران خويش باشند؟ 

افراد موفق ابتدا هدفی برای خود انتخاب می کنند و تمام کار های خارق 
العاده ي اين افراد  با برداشتن  نخستین گام در جهت هدف شروع میشود.

داشتن هدف شرط اصلی در جهت موفقیت  است. شما چطور؟ آيا تا به 
حال فکر کرده ايد که هدف تان چیست؟ آيا میخواهید يک ستاره ي سرشناس 
سینمائی باشید؟ اگر اين طور است ضرورت به خواندن کتاب هايی چون فزيک، 
میخواهید در عرصه ي ورزش  آيا  نداريد.  امثال آن  و  الجبر،  کیمیاي هسته 
افتخارات بدست آوريد؟  اگر اين طور است ضرورت به سپری کردن يک 
زندگی که هر لحظه آن توأم با کتاب و قلم است نداريد. و يا اينکه میخواهید 
در عرصه ي تحصیل يک فرد موفق باشید و میخواهید که امتحان کانکور را به 
راحتی و با موفقیت سپری کنید؟ اگر اين طور است بدون شک ضرورت به 
اين داريد تا همیشه اهل کتاب و قلم باشید. بايد وسايل زندگي خود را مطابق 

هدف خود بسازيد و روزمره با آن سر و کار داشته باشید.
داشتن هدف مسیر زندگی يک فرد را تعیین می کند  و به او گوشزد 
می کند تا چطور بتواند از وقت گرانبها و از  نعمت صحت در جهت بدست 
آوردن هدف خود همواره تلاش  به خرج دهد .  انسانی که هدف  ندارد مانند 
يک کشتی بدون قطب نما است که بالا خره به صخره ی بزرگی تصادم می 

کند و از هم می پاشد.
در جريان چندين سال بارها با افرادی مواجه شده ايم که میخواهند امتحان 
کانکور را سپری کنند اما نتوانسته اند موفق شوند.  دلیل موفق  نشدن آنها 
اين است که تنها خواستن به اين مفهوم نیست که فردی هدفمند هستند بلکه 
میخواهید غذا  از خود اصول و شرايط دارد.  شما فرض کنید  بودن  هدفمند 
بخوريد اما آيا واقعاً میتوانید به هدف غذا خوردن برسید؟ هر گز نه. اگر هدف 
شما اين است که غذا بخوريد بايد در راستای رسیدن به اين هدف همه چیز 
را کنار بگذاريد که مانع رسیدن شما به هدف تان میشود بايد از کار دست 
موترتان  هستید  گی  رانند  حال  در  اگر  و  بگذاريد  کنار  را  کتاب  بکشید،  
از دست  را  بايد چیزی  آوردن چیزی  بدست  برای  همیشه  کنید.  متوقف  را 

بدهیم.
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درين شکی نیست که انسان ها در زندگی دارای اهداف متفاوت هستند 
و يک فرد امکان دارد که چندين هدف داشته باشد . داشتن چندين هدف در 
نبايد چند  اما مهم اين است که در عین وقت  زندگی کار نادرست  نیست، 
هدف را تعقیب کنیم. هر شخص موفق برای اهداف خود اولويت ها را در نظر 
میگیرد و می بیند که در ابتدا بايد به کدام هدف خود برسد و بعداً کدام هدف 
را تعقیب کند.  بطور مثال يک جوان میخواهد که هم در عرصه ي ورزشی 
خودش موفق باشد و هم امتحان کانکور را با موفقیت سپری کند و همزمان 
مي خواهد زبان انگلیسي را فرا گرفته و در فکر خريدن يک موتر برای خودش 
امتحان کانکور فرض می کنیم يک سال  برای سپری کردن  او  میباشد.  نیز 
وقت دارد. حالا او بايد چه کار کند؟ آيا هم براي کانکور درس بخواند، هم 
ورزش کند، هم انگلیسي بخواند و هم در فکر جمع کردن پول برای خريدن 
موتر  باشد؟ آيا تنها ورزش کند؟ آيا تنها وقت خود را صرف جمع کردن 
پول کند؟ و يا اينکه فقط و فقط درس بخواند؟ فرد موفق کسی است که بداند 
در ابتدا به کدام هدف خود برسد و تمام وقت خود را فقط و فقط برای آن 

هدف وقف کند.
يا دو سال برای سپری  برای جوانی که چندين هدف دارد و يکسال و 
کردن امتحان کانکور او باقی مانده است، بهتر اين خواهد بود که همه اهداف 
خودش را به بعد ماکول کند و وقت گرانبهای فعلی خود را برای هدف سپری 
کردن امتحان کانکور در نظر بگیرد. بعداً خواهد توانست به ساير اهداف خود 

نیز برسد.
سپري  را  کانکور  امتحان  مي خواهند  شده ايم که  مواجه  با جواناني  بارها 
هستند.  نیز  کمپیوتر  و  انگلیسي  زبان  فراگیري  مشغول  همزمان  اما  کنند؛  
انگلیسي و کمپیوتر  اين است که فراگیري زبان  اين جوانان  به  ما  مشوره ي 
يکي از ضرورت هاي امروزي است اما براي سپري کردن امتحان کانکور هیچ 

اهمیتي ندارند.
نتایج بخش اول- فصل اول: 

1( اهداف خود را به صورت کامل مشخص کنید و بعداً از نظر زماني آنها 
را اولويت بندي نمايید.

2( برای اينکه به هدف تان برسید بايد تمام  اهداف کوچک و بزرگ 
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بپرسید که آيا در هر لحظه ي  ديگری را که داريد کنار بگذاريد و از خود 
زندگی در مسیر رسیدن به هدف فعلی تان هستید و يا خیر.

3( کوشش کنید هر فعالیت شما در يک مقطع زندگی برای بدست آوردن 
هدف تان باشد. 

4( دست به هر کاري که میزنید و يا از هر عملي اجتناب مي کنید، بايد 
براي رسیدن به هدفتان باشد.

چنین فردی اگر نان میخورد برای اينستکه از انرژی آن برای مطالعه   •
استفاده کند، نه برای کار ديگری.

• چنین فردی اگر استراحت می کند برای اينستکه  خستگی او رفع شود 
و فکر او برای مطالعه آماده شود نه برای کار ديگری.

• چنین فردی اگر به مکتب، مرکز آموزشی و جای ديگری میرود حتماً 
به هدف او بستگی دارد.

• چنین فردی با دوستان خودش سخن میزند، اما سخن از مطالبی میزند که 
با هدف او ارتباط دارند و امثال آن. حتا تفريح و سرگرمي او هم بايد در جهت 

رسیدن به هدفش صورت گیرد.
بخش دوم: 

هدف تان را کاملًا مشخص کنید و زمان دقیق برای آن تعیین کنید!
و  است  امتحان کانکور  می کنیم  هدف شما سپری کردن  حالا فرض 
میخواهید زندگی تان را برای همین هدف الی بدست آوردن آن تنظیم کنید. 
اگر اينطور است متباقی کتاب را فراموش نکنید. در اين بخش و فصل های 

بعدی به شما خواهیم  گفت که چطور بتوانید اين کار را انجام دهید.
داشتن يک هدف کلی هیچ گاه نمی تواند موفقیت را در قبال داشته باشد. 
حالا فرض می کنیم  هدف شما سپری کردن امتحان  کانکور است. به نظر 
شما آيا اين يک هدف مشخص است و يا اينکه کلی و گنگ است؟ از آنجا 
که مشخص نشده است که چقدر وقت برای رسیدن به اين هدف تان  ضرورت 
داريد و در کدام رشته میخواهید کامیاب شويد، عام و گنگ بودن هدف را 

نشان میدهد.
چون  آورند؛  نمی  بدست  میخواهند  که  را  آنچه  واقعاً   افراد  از  بعضی 
خواسته ی آنها عام است. اگر هدف شما چنین باشد که در  امتحان کانکور 
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موفق شويد نا مشخص و عام است.  بناءً بايد مشخص کنید که در کدام رشته 
میخواهید کامیاب شويد. رشته های را که انتخاب می کنید، بايد به آنها واقعاً 
علاقمند باشید و طبق آرزوی خود تان باشد. انتخاب رشته ی تحصیلی طبق 
خواست خانواده و يا شرايط موجود جامعه که مورد علاقه ي شما نباشد، پیامد 
را  استعداد خود  و  بناً کوشش کنید ذوق  داشت.  پی خواهد  در  ناگوار  های 
کشف نمايید که در کدام رشته ي تحصیلی- ساينسی و يا اجتماعی- برداشت 
انتخاب های اول، دوم و سوم خود داشته  خوبی داريد. همان رشته ها را در 

باشید. 
بارها با جواناني مواجه شده ايم که در رشته هاي مناسبي کامیاب شده اند اما 
يا آنرا نخوانده اند و يا بعد از مدتي آنرا ترک کرده اند. عامل اساسي اين ترک 

رشته نداشتن علاقه به آن مي باشد.
محدوديت های زمانی ما را وادار به حرکت می کنند،  بناً برای رسیدن 
به هدف  تان بايد وقت تعیین کنید. و با خود بررسی کنید که برای کامیاب 
تا  شدن در رشته ی ).........( و يارشته ی).........( چقدر وقت ضرورت داريد 
برای آن درس بخوانید و آمادگی بگیريد. رسیدن به هدف بزرگ ضرورت به 
وقت زياد و تلاش بیشتر دارد. شايد با يکسال آمادگی بتوانید در يک رشته ي 
تحصیلی که سطح  نمرات پائین دارد، کامیاب شويد. اگر به آن علاقمند باشید 
اما ممکن است در همین مدت  انتخاب اول خود آنرا در نظر بگیريد.  و در 
نتوانید به يک رشته تحصیلی که نمره ی معیاری بلندتر ضرورت  دارد، موفق 
گرديد. چون شما برای رشته ی تحصیلی دارای سطح نمرات بلند وقت کافی 

در نظر نگرفته ايد.
نتایج بخش دوم- فصل دوم:

1( اگر اهداف بزرگ داريد بايد وقت بیشتر و تلاش بیشتر برای آن در 
نظر بگیريد.

2( اهداف تان را با جزئیات آن مشخص کنید.
بخش سوم: 

هدف تانرا به اهداف کوچکتر  تقسیم کنید!
شخصی میخواهد به منزل دوم يک تعمیر بالا شود بايد چه کار کند ؟ 
جواب ساده است !  او بايد از نخستین گام حرکت خودش را شروع کند و 
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يکی بعد ديگری پله های زينه را بپیمايد، تا به منزل دوم تعمیر برسد. بدست 
آوردن هر هدفی چنین است. حالا که شما هدف تانرا کاملًا مشخص کرده ايد 
و زمان دقیق رسیدن به آنرا سنجیده ايد، برای اينکه به هدف تان برسید بايد 

موضوعات  ذيل را فراموش نکنید:
فرض کنید اگر شخصی از پله های زينه بالا  نرود و به جای آن ريسمانی 
را محکم گرفته و بالا برود آيا عاقلانه خواهد بود؟ قطعاً نه. و يا اينکه فرض 
کنید دو نفر میخواهند از ولايت کابل به ولايت بلخ بروند. نفر اولی به طرف 
شمال کابل و نفر دومی به طرف جنوب کابل حرکت میکنند، به نظر شما 
کدام يکی از آنها به ولايت بلخ خواهند رسید؟ جواب ساده است! هر دوی 
به  مسسقیماً  اولی  نفر  است که  درين  تفاوت  اما  میرسند  بلخ  به ولايت  آنها 
از  از طی کردن يک دور کره ی زمین  بعد  نفر دومی  اما  بلخ میرود  ولايت 
طرف آسیای میانه وارد ولايت بلخ خواهد شد. بدست آوردن هر هدفی به خود 
راه مشخص دارد. شما که میخواهید در امتحان کانکور موفق شويد، راه رسیدن 
را  کانکور  امتحان  میخواهد  باشید. کسی که  آشنا  بايد خوب  تانرا  به هدف 
سپری کند بايد  بالای تمام مضامین مکتب مسلط باشد و با مطالعه ی فورم های 
کانکور سالهای قبل تجربه کافی در رابطه با سوالات کانکور  بدست آورد. 
اهمیت اين موضوع در اين است که شما وقت در نظر گرفته را برای امتحان 
کانکور بايد طوری مصرف کنید که کاملًا جنبه ي عملی داشته باشد و شما را 

به هدف تان نزديک و نزديک تر سازد.
حالا واضح شد که برای موفقیت در امتحان کانکور بايد بالای هر مضمون 
) الجبر ، هندسه  ، مثلثات ، تاريخ ، جغرافیه ، مضامین دينی ، دری ، پشتو ، 
فزيک، بیولوژی  و کیمیا ( مسلط باشید و علاوتاً فورم های سال های قبلی 
کانکور را تا حد امکان مرور کرده باشید. سوال اين جاست که چطور میتوان 
انجام داد؟ هیچ کسی در يک لحظه به هدف خودش نمی رسد.  اين کار را 
رسیدن به هر هدف از بر داشتن اولین گام مستحکم آغاز میشود و بايد نتیجه 
ی آن در اولین گام طوری ملموس باشد که در  آخرين گام به آن میرسید. 
به گفته ی معروف : »کار امروز را به فردا  مگذار« از همین حالا بايد بررسی 
کنید که  برای مطالعه ي اين همه مضامین و مواد درسی چقدر وقت ضرورت 
داريد و در اخیر چقدر وقت اضافی بايد داشته باشید تا بتوانید همه  موضوعات 
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خوانده شده را بار ديگر مرور نمايید. اگر در رابطه با اين موضوع  مشکل داريد 
مطالعه ی بحث سوم- بخش دوم را فراموش نکنید.

اهداف  تا  داريد  اين  به  ضرورت  کانکور  امتحان  در  موفقیت  برای 
کوچکتری را بدست آوريد؛ بطور مثال: ياد گرفتن الجبر، يک هدف کوچک 
است که يک بخش هدف اصلی شما را تشکیل میدهد. مرور و حل سوالات 
قبلی کانکور يک هدف کوچک است که يک بخش  فورم های سال های 

هدف اصلی شما را تشکیل میدهد.





»ما بیشتر پول درآمد خود را مصرف خرید مواد لازم برای تجربیات 
علمی می کردیم!«

هنگامي که به سال هاي گذشته- از زمان کشفِ راديوم- نظر بیاندازيم، 
ملاحظه خواهیم کرد که دنیا تا چه اندازه به بانو و آقايِ کوري مديون است. 
در زمینه ي تثبیتِ احوالِ بیماران در شرايط نا مشخص و در عرصه ي درک 
میزان رشد جسمي حیوانات و گیاهان و آزمايش هاي مربوط به آن و در نتیجه 
براي   است.  ستودني  بزرگوار  زوج  اين  دست آوردهاي  انسانها،  بالاي  تأثیر 
براي  و  ستارگان  و  خورشید  از  دور  به  فضا  بررسيِ  و  مطالعه  ساختن  آسان 
سهولتِ بررسي سالِ  موجودات زنده اي که سالیان بي شمار پیش از اين زيسته 
نیروي  به  ما  معرفت  مبادي  حتا  کند.  افتخار  مادام کوري  به  بايد  دانش  اند، 
اتمي ]صرف نظر از اين که از آن به مقصد خوب يا بد استفاده مي شود[ و به 
دست آوردهاي خانم و آقاي کوري در يک آزمايشگاه کوچک و فرسوده در 
پاريس بر مي گردد. چهار سال کار طاقت فرسا در آن محیط کهنه و ريخته 

توانست چنین تأثیرات شگرفي بر دانش و دست آوردهاي بشر بي اندازد. 

ماري کوري
)1934-1867م(
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خانم ماري کوري و شوهرش پي ير کوري جزو اولین کساني بودند که 
به مطالعه  بودند  در علم موادي که داراي خواص راديواکتیويتي )پرتوزايي( 
پرداختند. اين مواد کمیاب، تشعشعات قدرتمندي از خود خارج مي کنند که 

استفاده هاي گوناگون دارد.
ماري دختر يک استاد فیزيک و رياضي بود، در ورشو پايتخت لهستان 
پي يرکوري  به  آنجا  در  رفت.  پاريس  به  علوم  تحصیل  براي  و  آمد  دنیا  به 
استاد فیزيک آشنا شد و در سال 1895 آنها ازدواج کردند. پي يرکوري قبلًا 
درجه هاي  در  فلزات  مقناطیسي  خاصیت  تغییر  نحوه ي  مورد  در  آزمايشاتي 
مختلف حرارت انجام داده بود. وي اثر الکتريکي پیزو )Piezo(  را نیز کشف 
در  بلورهاي  توسط  الکتريسیته  تولید  خاصیت  به  مربوط  اثر  )اين  بود  کرده 
حال نوسان مي شود(. استفاده از بلور در راديو و ساعت، بر همین اصل استوار 

است.
شدند  يورانیوم  پرتوزايي  بررسي  به  علاقمند  دانشمند،  دو  آن  تدريج  به 
که قبلًا توسط فیزيکدان فرانسوي هنري بکرل کشف شده بود. مادام کوري 
دستگاه الکتروسکپي ساخت که پرتوزايي مواد مختلف را اندازه مي گرفت. در 
حین کار با اين دستگاه دريافت که ماده ي معدني يورانینیت که از آن يورانیوم 
به دست مي آيد، بیش از خود يورانیوم پرتوزايي دارد و اين بدان معني بود که 
اين ماده حاوي عنصر يا عناصري بود که پرتوزايي بیشتري نسبت به يورانیوم 
از  ناشناخته  ماده ي  اين  جداسازي  به  شروع  پژوهشگر  زوج  اين  پس  دارد. 

چندين تُن يورانینیت کردند. 
مالي،   مشکلات  علت  به  اغلب  و  بود  قديمي  انبار  يک  آنها  کار  محل 
کارشان دچار وقفه مي شد. پس از مدتي از آن همه يورانینیت،  مقدار کمي 
از ماده اي پیدا کردند که هزاران بار بیشتر از يورانیوم پرتوزايي داشت. اين 
مخلوط، از دو عنصر تشکیل شده بود:  يکي را پولونیوم و ديگري را راديوم 
نتوانست  اما مادام کوري  نامیدند. اين کشف بزرگ در سال 1898 رخ داد، 
تا سال 1910، راديوم را به صورت خالص بدست آورد. آنها روي پرتوهاي 
به طور  مقناطیسي روي آن تحقیق کردند و هر دو  نیروي  اثرات  راديوم و 
 1903 سال  در  را  فیزيک  نوبل  جايزه ي  فرانسوي،  بکرل  هنري  با  مشترک 
به خود اختصاص دادند. يک سال بعد پي ير کوري در طي يک حادثه جان 
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باخت. مادام کوري به تحقیقات خود ادامه داد و در سال 1911 جايزه ي نوبل 
کیمیا را بدست آورد و بدين ترتیب اولین دانشمندي بود که دو بار جايزه ي 
نوبل گرفت. طي جنگ اوّل جهاني به تأسیس مراکز راديولوژي در شفاخانه ها 
کمک کرد و بعداً رئیس بخش تحقیقات انستیتوت راديوم در پاريس شد. پس 
از پايان جنگ، علاقمندان امريکايي  اش او را به امريکا دعوت کردند. از او 
استقبال گرمي صورت گرفت. ضمناً به عنوان هديه يک گرام راديوم و 50 

هزار دالر جهت خريد راديوم به او دادند.
کمتر دانشمندي توانسته است تحت شرايط سختي مانند شرايط کار اين دو 
دانشمند، کار کند. از آنجا که مجبور بودند بیشتر پول خود را صرف تهیه ي 
مواد و وسايل کنند، در محلات فقیر نشین زندگي مي کردند و معمولًا غذاي 

کافي نداشتند. آزمايشگاه آنها نیز از باران و باد محفوظ نبود.
مادام کوري از شهرت بیزار بود. زيرا فکر مي کرد اگر شهرت پیدا کند، 
انسان هاي بسیاري به نزد آنها مي آيند و وقت شان را ضايع مي کنند. بعد از 
آنکه راديوم را کشف کردند و جايزه ي نوبل دريافت نمودند، شهرت  آنان 
جهاني شد. با اينحال مادام کوري و شوهرش در حالت عادي و کاملًا ساده 
به صورت  بتوانند  آنها  تا  داد  نمي  اجازه  تنگدستي  و  فقر  زندگي مي کردند. 
باور  آنان  دست آوردهاي  اينحال  با  دهند.  ادامه  خود  آزمايشات  به  درست 

نکردني به نظر مي آيد.
در آن زمان کسي از خطرات مواد راديواکتیو بر روي بدن انسان اطلاعي 
نداشت. ماري کوري زخم هاي شديدي به علت حمل ترکیبات راديوم با دست، 
برداشته بود و به علت واقع شدن زياد اين عمل، او مبتلا  به سرطان خون شد و 

اين درد جان او را گرفت.
امروزه کلمه ي کوري به عنوان واحد اندازه گیري پرتوزايي )راديواکتیو( 
استفاده مي شود. دختر بزرگ آنها، ايرن ژولیت کوري نیز مفتخر به دريافت 
جايزه ي نوبل فیزيک شد و دختر کوچکشان، ايو، زندگینامه ي مادرش را در 

سال 1937 به رشته ي تحرير در آورد.





فصل سوم
اضطراب،  آرامش، تمرکز

دانستن مطالب اين فصل براي هر فرد در هر جايي که باشد و هر کاري که 
بکند، ضروري است. انسان ها در شرايط گوناگون و متفاوت زندگي مي کنند. 
داراي  کس  هر  نیست.  يکسان  و  مساوي  ديگر  کس  با  کسي  هیچ  شرايط 
افکار،  ارزش ها، شرايط زندگي،  دوستان، خانواده و  محیط مخصوص  باورها، 

خود است. حتا دو برادر هم نمي توانند در يک نوع شرايط باشند. 
با اين حال هر کس مي تواند آرامش خود را در هر صورت حفظ کند. اين 
ارتباط به خود شخص دارد. به ياد داشته باشید که اضطراب، آرامش و تمرکز 
فقط به خودتان ارتباط دارد. پول و ثروت و غیره وسايل زندگي آرامش بخش 
شما نیست. البته اين را هم فراموش نکنید که ثروتمندان بیشتر در دغدغه و 
پريشاني هستند. بعضي ها با آنکه زندگي معمولي دارند خوشبختي و آرامش را 
با تمام وجود احساس مي کنند؛ اما بعضي ديگر هیچوقت احساس خوشبختي 

نکرده اند. 
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هستید:  شما  خود  تصمیم گیرنده  صورت  هر  در  که  بدانید  نیست  بد 
مي توانید اضطراب را از وجود خود محو کنید؛ مي توانید به آرامش جسمي و 
روحي برسید؛  مي توانید در هنگام مطالعه و يا ساير کارهاي مهم تمرکز لازم 

را داشته باشید.
همانگونه که خوشبختي نمي تواند يک هدف باشد، پديده هاي آرامش و 
تمرکز هم هدف بوده نمي توانند. خوشبختي، آرامش و تمرکز حواس چیزي 
نیست که بخواهید روزي به آنها برسید. هرگاه چنین فکر کنید،  امکان رسیدن 
به آن روز بسیار کم است. شما بايد خوشبختي را احساس کنید؛ همین لحظه 
اضطراب را از بین ببريد و خود را در آرامش کامل و تمرکز مستقیم روي 
امتحان  صحتمندي،  تحصیل،  آزادي،  دوستان،  خانواده،  به  برسانید.  فکرتان 
کانکور و ... فکر کنید و با اين افکار خوشبختي را احساس کنید. اگر يک 
مثال ساده بیاورم، مي توانید موضوع را بهتر درک کنید: ما يک فیلم سینمايي 
جالب را تماشا مي کنیم. هدف ما اين  است که را از اول تا آخر ببینیم، داستان 
آن را بدانیم و از هر لحظه ي آن لذت ببريم، تا آنکه فیلم به آخر برسد. به هیچ  
صورت منظور ما رسیدن به آخرين صحنه ي فیلم نیست. در غیر آن بايد فقط 

آخرين لحظه را مي ديديم و تمام.
مي شوند،  را  »کانکور«  نام  وقتي  دانش آموزان  از  بسیاري  اضطراب:  
مي دهند.  دست  از  را  خود  آرامش  و  مي گیرد  فرا  را  سراپاي شان  اضطراب 
است. در  نکرده  مجبور  را کسي  است. شما  مراحل زندگي  از  کانکور يکي 
حقیقت خودتان هستید که به سوي کانکور مي رويد. به هیچ صورت کانکور 
يک حرف تازه و جديد نیست. نبايد از آن بترسید. اگر از آن خوف و بیم 
داشته باشید،  امکان پیروزي خود را پايین آورده ايد. سالانه ده ها ملیون تن در 
سراسر جهان در امتحان کانکور اشتراک مي کنند و ملیون ها تن ديگر موفق 
و پیروز مي شوند. در کشور ما هم همه سالانه ده ها هزار تن به سوي کانکور 
مي روند و هزاران نفر موفق و خوشحال  هستند. شما هم مي توانید يکي از اين 
موفق ها باشید. سال ها است که شما مي دانید که بايد روزي امتحان کانکور را 
پشت سر بگذاريد،  پس چرا تشويش کنید؟ شما فرصت کافي داريد و مي توانید 
مطابق برنامه اي که در بخش دوم اين کتاب برايتان معرفي  شده است،  خود را 

آماده  براي سپري کردن امتحان کانکور کنید.
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اضطراب توانايي هاي شما را کم مي کند، بهتر است همیشه کوشش کنید 
تا روز  همیشه  مي شود که  باعث  تمرين  اين  را حفظ کنید.  آرامش خود  تا 
اضطراب  احساس  لحظه  که  هر  باشید.  آرامش کامل  در  هم  امتحان کانکور 
کرديد فوراً کتاب را کنار بگذاريد و تا چند لحظه چشمان خود را ببینديد و 

افکار آرام و خوش آيند را در ذهن خود مرور کنید.
در  آنها  حواس  مي کنند،  آرامش  احساس  که  کساني  همیشه  آرامش: 
تمرکز کامل است و اضطراب را از خود دور کرده اند، بهتر از کساني که 
کار  کنند،  فکر  مشخص  موضوع  يک  به  نمي توانند  و  هستند  پاچه  و  دست 
بگیرد،  قرار  شما  برابر  در  خطر  يک  ناگاه  و  کنید  رانندگي  اگر  مي کنند. 
درصورتیکه شما آرامش خود را حفظ کرده بتوانید، امکان تصادف شما کم 
است؛ اما اگر دست و پاچه شويد خطر را چند برابر مي کنید. زندگي و کانکور 

هم همین طور است. 
بايد آنقدر در آرامش فکري باشید و آنقدر در اين مورد تمرين کنید که 
هیچ چیزي نتواند آرامش شما را به هم بزند. حتا اگر از آسمان آتش ببارد و 
يا از زمین آتش به سوي آسمان برود،  شما بايد در آرامش کامل باشید. اگر 
دست و پاچه و مضطرب شويد،  کار را خرابتر کرده ايد. بهتر است آرامش 

خود را حفظ کنید و با فکر آرام يک تصمیم درست بگیريد. 
درس خواندن براي امتحان کانکور و البته روز امتحان آرامش نیاز دارد 
تا موفقیت شما را تضمین کند. کسي که دست و پاچه درس بخواند، نگران 
و آشفته باشد و گاه به اين کتاب و گاه به ديگر سر بزند و کار خود را تمام 
امکان  هم  و  کرده  ضايع  را  خود  وقت  هم  بپردازد،  سوالات  حل  به  نکرده 
مي توانید يک  فقط  زمان  در يک  شما  است.  آورده  پايین  را  خود  کامیبابي 
موضوع را مطالعه کنید،  بهتر است بعد از اينکه کارتان از اولي خلاص شد و 

مطمئن شديد، به ديگري بپردازيد.
تمرکز: دانشمندان بزرگ و انسان هاي درجه يک، همیشه فکر خود را 
و  فکري  نیروي  تمام  با  بعداً  و  مي کردند  جمع   نظرشان  مورد   موضوع  روي 
جسمي آن را مورد بررسي قرار مي دادند و همه ي ذرات آنرا تجزيه و تحلیل 
کرده، خود را بالاي آن مسلط مي کردند. شما نظر به قانون فشار در فزيک 
مي دانید که فشار با سطح رابطه ي معکوس دارد. يعني اگر ما يک سوزن را 
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که شايد 2 گرام وزن داشته باشد، روي دست خود فشار دهیم، نیروي بسیار 
زيادي در نوک سوزن که در دست ما اتکا دارد وارد مي کند و حتماً پوست 
دست ما را پاره خواهد کرد. اما از جانب ديگر يک تعمیر بزرگ که هزاران 
تُن وزن دارد، پابرجا ايستاده است و هرگز زمین را شکاف نمي کند. از اين 
قضیه ي فزيکي مي توانیم چنین نتیجه بگیريم: »اگر ما توان خود را روي يک 
موضوع درسي مشخص، متمرکز کنیم، حتماً مي توانیم آن موضوع را درک 
کرده و جزئیات آنرا در ذهن خود حل کنیم. اما اگر بخواهیم همزمان در مورد 
چندين موضوع فکر کنیم، هیچ يک را درک نمي توانیم و به نتیجه ي مورد نظر 
نمي رسیم.« بناً کوشش کنید که در يک زمان مشخص فقط روي يک موضوع 

کار کنید. اين کار تمرکز فکر شما را بالا مي برد.



»من از زرگری به کیمیا، از کیمیا به طب، از طب به روانشناسی، از 
روانشناسی به فلسفه و از فلسفه به خداشناسی رسیدم.«

نام هاي »جالینوس عرب«، »فیلسوف عرب«،  به  محمد بن زکريا رازي 
»طبیب مارستاني«، »طبیب مسلمان« و »علامه  اي در علم« خوانده شده است.

محمد بن زکريا رازي در شهر ري )ايران کنوني(  پا به هستي نهاد. در 
اين زمان ري شهر آباد با دانشگاه ها و کتابخانه هاي مجهز بود. در جواني به 
راهنمايي پدرش که شغل زرگري داشت به همین شغل پرداخت. اما چندي 
نگذشت که از فن زرگري به کیمیاگري علاقمند شد و سالها تلاش مي کرد تا 

فلزات را به طلا تبديل کند.
در نهايت، عشق به آموختن، وي را عازم شهر بغداد کرد؛ بغداد در اين 
زمان از مراکز علمي بود نهضت ترجمه باعث گشته بود تا بسیاري از آثار 
يوناني و سرياني و پهلوي به عربي ترجمه گردد. به همت برمکي ها شفاخانه هاي 
بزرگي در شهر بغداد ساخته شده بود که امکان مناسبي براي تحقیقات طبي و 
فلسفي رازي فراهم مي نمود. رازي در بغداد عهده دار اداره ي شفاخانه اي به نام 

محمد بن زکریا رازي
)313-215هـ . ق(
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»عضدي« بود که توسط معتضد- خلیفه ي عباسي- ساخته شده بود. 
رازي در علم طب دست بالا داشت و يک طبیب زبردست محسوب مي شد. 
شهرت جهاني او شد و آوازه ي او در هر شهر و ديار مسلمانان پیچید. او در 
يوناني کاملًا آشنا شد و  فلسفه ي  فلسفه و بخصوص  با  بر طب،  بغداد علاوه 
تلاش بسیاري در فرا گرفتن علوم بخرج داد. بعد از اتمام تحصیل و زحمات 
راه دانش در بغداد، او دوباره عازم زادگاه خود شد و در آنجا اداره ي شفاخانه ي 

شهر ري را به عهده گرفت.
رازي تا پايان عمر در شهر ري بود و گويا در اواخر زندگي اش از دو 
چشم نابینا گشت و در همان شهر از دنیا رفت. بعضي ها به اين باور اند که 
او  به چشم هاي  مواد سمي،  از  بي خبري  علم کیمیا و  تجربیات گوناگون در 
آسیب رسانید. نور چشم هاي خود را از دست داد؛ اما توانست تاريکي هاي 

بسیاري را از راه دانش دور کند. 
بلکه  دانست،  به يک علم خاص  او را محدود  نبود که  دانشمندي  رازي 
در تمام علوم عصر خويش تحقیقات وسیع داشت. به گونه اي مي توان وي را 
يکي از بزرگترين نوابغ بشريت خواند. بیش از 200 عنوان کتاب و رساله در 
زمینه هاي طب، منطق، تفسیرها و تلخیص ها، مافوق الطبیعه، کیمیا، طبیعیات، 
فیزيک،  مانند  مختلف  فنون  و  کفريات  الهیات،  فلسفه،  نجوم،  و  رياضیات 
میکانیک... به او نسبت داده شده که بسیاري از آنها به جا مانده است. رازي 
با سعي و تلاش خستگي  ناپذيري که در کسب علم داشت، حتا تا پايان عمر و 
با وجود اينکه در اواخر عمرش به نابینايي دچار شده بود، دست از تحقیق و 

تفحص بر نداشت و عشق و علاقه اش به کسب علم وصف ناپذير بود.
رازي مؤسس علم کیمیاي جديد در جهان است. او نخستین کسي است 
میان  که  طوري  ساخت،  برقرار  علوم  بین  ارتباطي  خود  وسیع  دانش  با  که 
بین  و  کرد  تعیین  قوانیني  و  اصول  بدن  طبابت  و  رواني(  )طب  روانشناسي 
کیمیا و طب ارتباط برقرار نمود و شفاي بیمار را با دوا و مواد کیمیايي وابسته 
دانست. رازي مواي کیمیايي را به چهار دسته: مواد معدني، مواد نباتي، مواد 
حیواني و مواد مشتق تقسیم نمود و مواد معدني را نیز به 6 گروه ديگر تقسیم 
کرد و به تحقیق درباره ي آنها پرداخت. امروز بسیاري از اسیدها را از روش 
رازي به دست مي آورند. او به جوهر گوگرد دست يافت و آن را زيت الزاج 



اضطراب،  آرامش، تمرکز37

يا زيتِ الاخضر نامید. رازي در حدود 22 رساله و کتاب در زمینه ي علم کیمیا 
به نگارش درآورد.

الکُل  کشف  به  مي توان  کیمیا  علم  در  او  بزرگ  آورد هاي  دست  از 
با تجربیات پي درپي و تحقیقات بسیار توانست  )الکحول( اشاره کرد. رازي 
اين ماده را کشف کند. امروزه از الکل در دواسازي، رنگ سازي، رشته هاي 
گوناگون طبابت و زراعت، صنعت، عطرسازي و مواد منفجره به پیمانه ي وسیع 
استفاده مي شود. اين ماده از ترکیب اکسیجن، هايدروجن و کاربن تشکیل 

شده است. 
مهارت رازي در طب و دارو شناسي از مهمترين و جامع ترين کتاب های 
اين کتاب  پیدا مي گردد.  به »حاوي«  معروف  »الجامع الکبیر«  يعني  او  طبي 
در سال 1279م به وسیله ي »فرج بن سالم« و بنا به درخواست پادشاه سیسل 
تحت عنوان لاتیني »Continens« به زبان لاتین ترجمه شد و تا سال 1542 
از مهمترين کتاب هاي چاپي در طب به شمار مي رفت که در پاريس خوانده 
مي شد. از مشهورترين تداوي هاي رازي، راه علاج و درمان مريضي هاي آبله 
و سرخکان بود که او به دست آورد و در کتاب »الجدري و الحصبه« روش 
معالجه ي خود را ثبت نمود؛ اين کتاب به زبان هاي انگلیسي، فرانسه وي و لاتین 

ترجمه و منشتر شد. حدود 56 اثر از او در زمینه ي طب به جا مانده است.
در فلسفه، رازي انديشه ي بلند داشت. در حدود 16 اثر فلسفي از او ذکر 
کرده اند. وي داراي انديشه  و منطق بر مبناي دانش و خِرد بود و بحث ها و 
از طرف  او  اند. دانش گرايي  برخوردار  ارزش علمي زيادي  از  او  کتاب هاي 

بعضي از متعصبین  دورانش به الحاد و کفر نسبت داده مي شد.





فصل چهارم
پشتكار و تلاش

آشکار است که دانش آموز همانند باغبانی است  که قصد دارد زمینی را 
به گلستان سرسبز و باغ پر طراوت تبديل کند؛ تا هم خود از آن لذت ببرد و 
هم ديگران سود برند. آيا چنین آرزو با دست روی  دست گذاردن و سستی و 
تنبلی برآورده خواهد شد؟  بطور يقین هرگز با خیال پردازی و تنبلی به وجود 
آوردن چنین گلستانی امکان پذير نیست. بنا بر اين سستی و تنبلی را بايد کنار 
گذاشت؛ زيرا انسان تنبل سر انجام پشیمان و به گفته ي معروف »خود کرده 

را نه درد است و نه درمان« خواهد شد.
دانش آموزی که تنبلی می کند در واقع نسبت به توانايی ها و استعدادهای 
خود بی توجه است و از آن استفاده ی اعظمی نمی نمايد. او مانند کسی است 
که صندوق پر از جواهرات با ارزش دارد اما بايد کمی زحمت بکشد و در آنرا 
بگشايد. مطمئن باشید که هر کدام شما چنین صندوق پر از گوهرها در وجود 
تان داريد، آنچه مهم است خواست و اراده ي شما است. در حقیقت در وجود 

هر انسان، يک نابغه است، فقط بايد آن نابغه را بیدار کند.
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نظر بگیريد و رسیدن  اين است که هدفی را در  تنبلی  بین بردن  از  راه 
به آنرا جداً بخواهید. و همیشه با خود تکرار کنید که هدف شما چقدر برای 
خودتان، خانواده و دوستان تان با ارزش و اثر گذار است. و اگر لذتی که بعد 
انتظارتان است را بیاد بیاوريد، شوق  از کامیاب شدن در امتحان کانکور در 
آن، تنبلی و سستی را از ياد تان میبرد. شما نمی توانید انسان بزرگي را در 
تاريخ پیدا کنید که با تنبلی و سستی به اهداف بزرگ رسیده باشد. يکايک 
انسان های نام دار با زحمت و مشقت رشد کرده اند و پیشرفت آنها مرهون 
تلاش و زحمات آنها است. شخصیت ها و بزرگاني که در آخر هر فصل اين 
کتاب برايتان معرفي شده است، همه از يک جانب با هم شباهت دارند؛ آنها 
تنبلي را کنار گذاشته اند و با تلاش خود را به اهداف خود رسانده اند. سر راه 
هر کدام از آنها،  مشکلات و موانع بسیار بزرگ بوده است؛ اما آنان از موانع 
عبور  کرده اند. ما هم مي  توانیم مانند آنان باشیم. با تلاش و استقامت مي توانیم 
خود را به آرزو هاي خود برسانیم. خداوند با کساني که تلاش کنند، همیشه 

ياري مي کند.
توجه داشته باشید که تقدير و قسمت بحث بسیار جالب و بزرگي است. 
بپوشانند. آنان  تقدير  نام  را توسط  تنبلي هاي خود  تا  بعضي ها تلاش مي کنند 
است.  خودشان  از  تقصیر  حالیکه  در  مي دهند؛  فريب  را  خود  حقیقت  در 
انسان هاي بزرگ همواره برخود سخت مي گیرند و از تلاش دستبردار نیستند، 
اما انسان هاي کوچک بر ديگران سخت گیري مي کنند. يکي از دوستانم- بعد 
اينکه از صنف امتحان خارج شديم- قهر کرد و گفت:  »گناي شما اس.  از 
ناکامي  مقصر  را  خود  آنکه  بجاي  شخص  اين  ندادين«  نقل  يکیتان  ناجوانا 
و  مي انداخت. صاف  ديگران  بر دوش  را  تقصیر  بداند،  و عقب ماندگي خود 
پوست کنده بگويم که هیچ کس ديگر مسؤل کار شما نیست. فقط خودتان 

بايد دنیاي خود را بسازيد.
در ادبیات و فرهنگ پر بار ما اشعار، داستان ها و حکايت هاي بسیار زيبا 
و  تحقیر  مورد  تنبل،  انسان هاي  همیشه  است.  آمده  تلاش  و  تنبلي  مورد  در 
تمسخر اطرافیان خود قرار مي گیرند. اما انسان هاي پرکار نه تنها همیشه مايه ي 
افتخار و سربلندي خود، خانواده و دوستان هستند، بلکه زندگي و رفتار ايشان 

سرمشق ديگران مي شود.



پشتکار و تلاش41

اگر  مثلًا  براي ديگران مي شود.  پند  ما درس عبرت و  از  زندگي برخي 
کسي زندگي را با تنبلي و بطالت بگذراند، بدون شک يک روز به چاهِ غفلت 
مي افتد و برايش بسیار سنگین تمام خواهد شد. ديگران از سرانجام کار اين 
انسان درس عبرت مي آموزند و بعد از آن داستان اين نفر را به يکديگر مثال 
مي آورند. به هر حال بهترين نتیجه اي که اين فرد مي تواند از کارها و نتايج 
کارهاي خود بگیرد اين است که بگويد »تجربه شد«. فرموده ي حضرت علي 
)کرم الله وجهه(: »تجربه معلم سخت گیري است که اول امتحان مي گیرد و 

بعداً درس مي دهد!« 
اگر از وقايع زندگي درس عبرت بیاموزيم و به تجربیات خود بیافزايیم، 
بسیار خوب است. اما نبايد همه ي عمر را صرف تجربه اندوزي کنیم. ما تجربه 
را مي آموزيم تا بتوانیم در آينده از آن استفاده کنیم و رفتارها و عادت هاي 

خود را به اساس تجربیات خود شکل دهیم. 
صفحات  بگیريم.  درس  ديگران  زندگي  از  که  است  اين  چاره  بهترين 
تاريخ و زندگي دوستان و اعضاي جامعه ي ما همیشه مي تواند بهترين درس 
و والاترين پند باشد. به جاي آنکه هر روز در پي تجربه ي جديد باشیم، بايد 
ببینیم که ديگران چه کارهايي انجام دادند و چگونه نتیجه گرفتند. در يکي از 
کتاب ها جمله اي طلايي را ديدم: »بعد از کتب آسماني، شريفترين کتاب هاي 
روزها،  اينکه  از  بعد  بزرگ  انسان هاي  اند!«  بزرگ  مردان  حال  جهان شرح 
ماهها و سالها عمر خود را صرف کردند به چند نتیجه و تجربه دست يافتند 
که آنرا به ما بازگو کرده اند. اگر بخواهیم مي توانیم از تجربه ي آنها استفاده 
کنیم. در غیر آن مجبور هستیم که ما هم سالها عمر خود را صرف آموختن 
فرصتي  ديگر  تجربه  از  استفاده  براي  حالیکه  در  بکنیم؛   پیشینیان  تجربه هاي 

نداريم!
داشته  را  موفق  افراد  ويژگي  باشید،  موفقي  انسان  مي خواهید  واقعاً  اگر 
نشويد.  دست بردار  هدف تان  به  رسیدن  براي  و  نشويد  تسلیم  هیچگاه  باشید. 
مطمئن باشید روزي به هدف  خود خواهید رسید. تکرار مي کنیم:  مهم نیست 
که در چقدر وقت اما مهم اينست که حتماً دير و يا زود به هدف تان خواهید 

رسید به شرطیکه برنامه ي منظم و پشتکار داشته باشید.
بحث ما در مورد پشتکار و تلاش است و اينکه چگونه بتوانیم خودمان را 
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از تنبلي نجات دهیم و نتايج زندگي خود را عالي بسازيم. کوتاه ترين راه را 
براي شما نشان دادم و آن اينکه از تجربیات ديگران، به خصوص انسان هاي 
بزرگ استفاده کنید. ما در اخیر هر فصل و هر بحث اين کتاب، زندگي نامه ي 
يکي از مردان بزرگ را به شما آورده ايم. شما مي توانید همیشه از آن استفاده 
کنید و رفتار  خود را به اساس زندگي ايشان شکل دهید تا نتايج زندگي شما 

نیز مانند آنان عالي و درخشان شود.
ياد  خود  به  بايد  ما  اند.  داشته  بزرگ  افکار  همیشه  بزرگ  انسان هاي 
آرزوهاي  بايد  همیشه  نکنیم.  فکر  بیهوده  و  کوچک  چیزهاي  به  که  دهیم 
بزرگ داشته باشیم تا به جاهاي بزرگ برسیم. چگونه امکان دارد که شما به 
پايین ترين نمره در امتحان کانکور قناعت داشته باشید و زمانیکه نتايج اعلان 
مي شويد ، ببینید که عضو ده نفر برنده ي نمرات اول هستید؟ اين آرمان فقط 
به کسي مي رسد که از همین حالا در فکر نمره ي عالي و ده نفر درجه يک 
باشد. افکار کوچک نتايجي مانند خودشان دارند. درصورتیکه به اهداف بزرگ 
به جوش مي آيد و  انرژي در وجود شما  موفقیت فکر کنید،  بلند  قله هاي  و 
مي خواهد آزاد شود و خود را توانا و لايق براي رسیدن به آن آرزوها احساس 
مي کنید. پیشنهاد و مشوره ي ما اين است که اهداف بزرگ انتخاب کنید و 
اصلًا به موانع و کمبودها و ديگر پستي ها و بلندي ها فکر نکنید. هدف هاي 

بزرگ را در نظر بگیريد و خود را وادار کنید تا به آنجا برسید.
به زندگي 10 سال بعد خود فکر کنید. خودتان را چطور مي بینید؟  آيا در 
نعمت هاي خداوند و موفقیت هاي پر افتخار و خوشحال هستید يا اينکه مانند 
ديروز پژمرده و خسته و شکسته هستید؟ بهتر است بدانید که زندگي آينده ي 

شما را تصمیم ها و رفتارهاي امروز شما مي سازد.1 

1( مراجعه شود به بخش دوم کتاب )بحث نخست(.



»بزدلان هرگز آغاز نمي کنند و ناتوانان در راه مي میرند!«
شرح کوتاه زندگي لینکلن:   

- در سن 21 سالگي در تجارت شکست خورد.
- در سن 22 سالگي در رقابت هاي انتخاباتي پارلمان ناموفق ماند.

- در 24 سالگي بار ديگر در تجارت شکست خورد.
- در 26 سالگي همسرش را از دست داد.

- در 27 سالگي به تکلیف شديد عصبي دچار گرديد.
- در 34 سالگي در رقابت هاي انتخاباتي کنگره شکست خورد.

- در 45 سالگي مي  خواست سناتور شود، اما نشد.
- در 47 سالگي مي خواست معاون رئیس جمهور شود، اما نتوانست.

جمهور  رئیس  و  برنده  جمهوري  رياست  انتخابات  در  سالگي   52 در   -
شد.

بتواند  تا  کرد  مي  کار  روزمزد  پدرش  بود.  فقیر  کارگر  يک  پسر  او 
غذاي شب فرزندانش را تهیه نمايد. همیشه خانه به دوش بودند. او همراه با 

آبراهام لینكُلن
)1865-1809م(



44 کانکوريها بخوانید!

خانواده اش سالها در بین جنگل زندگي کردند و با چوبشکني روزگار خود را 
به پیش مي بردند. وي با خانواده ي خود سالهاي سختي را در اين جنگل پشت 
نهُ سال داشت،  فقط  لینکلن در کودکي هنگامي که  سر گذشتاندند. آبراهام 

مادرش را از دست داد.
آبراهام در اثر فقر شديد، از 8 سالگي مشغول کار گرديد، وي فرصت 
رفتن به مکتب را نداشت. در سن 15 سالگي کمي فرصت پیدا کرد الفبا را ياد 
بگیرد و بزحمت چند کلمه بخواند. او از همین سن به مکتب رفت. براي رفتن 
به مکتب روزانه 18 مايل )30 کیلومتر( فاصله را پیاده طي مي کرد. او براي 
آموختن دانش زحمت و مشقتِ بسیار را تحمل مي کرد. او به زودي خواندن 
و نوشتن را فرا گرفت. در اثر تمرين و تلاش فراوان، در مدت کوتاهي خط 
را بسیار زيبا مي نوشت. مردم از راههاي بسیار دور به نزد او مي آمدند تا او با 

دست خط زيبايش نامه هايشان را بنويسد.
فقر و اقتصاد ضعیف خانواده، باعث شد که لینکلن نتواند بیشتر از 1 سال 
به مکتب برود. فشار فقر وادارش کرد ترک تحصیل کند. ولي همین 12 ماه 
تحصیل قادرش ساخت وارد جهان کتاب شود. به زندگینامه  هاي مردان بزرگ 
بسیار علاقمند بود و همواره کتاب زندگاني جورج واشنگتن را مي خواند و 
همین عشق و علاقه ي او به بزرگان، خود او را در شمار مردان بزرگ آورد.

او با چوب شکني امرار معاش مي کرد. ولي چرخ روزگار را به نفع خود 
چرخاند و از چوب شکني به رياست جمهوري ايالت متحده ي امريکا رسید. 

به فکر  بار  او چند  با مشقت گذشت.  لینکلن  تا سن 22 سالگي زندگي 
خودکشي افتاد؛ اما اعتماد به نفس، تصمیم و نیروي تلاش و کوشش مداوم او، 
اين افکار را از مغزش دور مي کرد. تلاش و تحمل او خستگي ناپذير بود. او 
مادر ناتني )اندري(  داشت. مادرش او را بسیار دوست داشت و او نیز به مادرش 
بسیار محبت مي ورزيد. تشويق و تربیت اين زن باعث شد که لینکلن بیشتر 

علاقمند دانش شود و بار فقر و ناداري، او را خم نسازد. 
با آنکه لینکلن نتوانست به صورت منظم درس بخواند، اما علاقه ي شديد 
او به کسب دانش و مطالعه ي کتاب اين کمبود را جبران کرد. آبراهام براي 
پیدا کردن کتاب ساعت ها پیاده مي رفت و خود را به هدف مي رسانید. او 
تصمیم گرفته بود که دانش خود را تا حد امکان افزايش دهد و نداشتن اقتصاد 
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کافي و شرايط ناگوار، مانع رشد او نشود. در آن سالها، تعداد کتابخانه و حتا 
کتاب به مراتب کمتر از حالا بود. لینکلن توانايي خريدن کتاب را نداشت، 
به همین دلیل به کتابخانه ها مراجعه مي کرد تا بتواند کتابي را عاريت گیرد. 
او مي گفت: »بهترينِ دوستان من کسي است که به من کتابي بدهد که تا به 

حال آنرا نخوانده ام.«
زندگي آبراهام لینکلن سراسر مايه ي تشويق و ترغیب براي ديگران است. 
يکبار او از کسي يک جلد کتاب را امانت گرفت تا آن را مطالعه کند. اما 
چون پدر و برادرانش کتاب خواندن او را بیهوده و خوشگذراني مي دانستند و 
مانع کار او مي شدند، او مجبور شد کتاب را در شکاف درخت پنهان کند تا 
فردا صبح به سراغ آن برود. متأسفانه آن شب باران باريد و رطوبت به کتاب 
ناراحت شد و کتاب را به صاحبش  لینکلن بسیار  رسید و آنرا خراب کرد. 
برگرداند و ماجرا را تعريف کرد. صاحب کتاب از او در بدل قیمت کتابش 
پول درخواست کرد؛ اما چون لینکلن توانايي پرداخت قیمت کتاب را نداشت، 
مجبور شد در بدل آن سه روز در مزرعه ي آن مرد کار کند. لینکلن کتاب 
را بسیار دقیق مطالعه مي کرد و علاقه ي او باعث مي شد که تمام موضوعات 
کتاب در مغز او ذخیره شود. با اين حال مطالب مهم و کلیدي را يادداشت 
مي کرد و تلاش مي کرد تا آن را عیناً حفظ کند. بعد از هربار مطالعه، براي 
چند دقیقه چشمان خود را مي بست و در مورد مطالب کتاب فکر مي کرد و 

موضوع آن را در مغز خود تجزيه و تحلیل مي کرد تا خوبتر ذخیره شوند.
لینکلن از سن 23 سالگي شروع به تحصیل حقوق کرد. يکي از دوستانش 
کتابخانه اي داشت که حاضر شد به لینکلن اجازه دهد تا از آن کتابخانه استفاده 
کند. آبراهام براي استفاده از کتاب ها ي آن کتابخانه 14 مايل فاصله را پیاده 
طي مي کرد. يکي از کساني که در آن کتابخانه رفت و آمد داشت و لینکلن 
را مي شناخت در مورد او چنین گفته است: »او جواني بدبخت بود. کم صحبت 
مي کرد، ولي وقتي هم حرفي مي زد، پروا نداشت حقیقت را صاف و پوست 
کنده بگويد.« درباره ي لینکلن گفته شده است که او وقتي مصروف مطالعه ي 
کتاب مي شد آنچنان خود را غرق آن مي کرد که اگر کسي از پهلوي او مي 

گذشت، او هیچ متوجه نمي شد.
آبراهام لینکلن مدتي به تجارتي کوچک دست زد. او فروشگاه مواد غذايي 
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ساخت و در آنجا همیشه مصروف مطالعه مي شد. اما از اين شغل زياد خوشش 
نیامد و متوجه شد که در تجارت استعداد ندارد. در سال 1833 به رياست اداره ي 
پست انتخاب شد. او اين شغل را بهترين فرصت براي مطالعه  ي روزنامه هاي مي 
دانست که رايگان به محل کار او سرازير مي شد. مدتي وکالت کرد. اما چون 

اين شغل را با حیله و مکر توأم يافت،  از آن دست کشید.
لینکلن در طي چند بیانیه، مخالفت خود با برده فروشي و تجارت انسان را 
اعلان کرد. اين روزها مقدمات رياست جمهوري او بود. رقیب هاي او اکثراً 
مردمان عوام فريب و دروغگو بودند که تلاش مي کردند خود را برخواسته از 
میان مردم نشان دهند، در حالیکه لینکلن از پايینترين طبقات جامعه بود. موضِع 
لینکلن بسیار انساني و قوي بود. او مي خواست عدالت و مساوات را در بین 
جامعه برقرار کند؛ همه ي انسان ها آزاد باشند و از حقوق شهروندي مساوي 
برخوردار باشند. با آنکه خودش فردي آزاد بود، اما از حقوق غلامان و بردگان 
به شدت دفاع کرد و اين تلاش او براي عدالت و مساوات در بین انسانها، نام 

او را در شمار بزرگان جهان ثبت کرد.
درباره ي اخلاق او گفته اند که او مردي کم حرف ، سخت کوش، با اراده، 
قاطع و شکسته نفس بود. زماني که به رياست جمهوري برگزيده شده بود، 
اخلاق او هیچ تفاوتي با گذشته نکرد، جز آنکه بیشتر از قبل کار مي کرد 
و متواضع تر از گذشته به نظر مي رسید. براي کارهاي شخصي خود، کسي 
بازار مي  به  پیاده  تنها و  براي خريداري  ديگري را موظف نمي کرد و حتا 
آمد. لینکلن به اوضاع اجتماعي مملکت خود و ساير انسانهاي جهان با چشم 
مسئولیت مي ديد. صمیمانه تلاش مي کرد تا اوضاعِ امريکا را بهبود بخشد و 
مساوات را تا حد امکان برقرار سازد. او مردي درست کار و صادق بود. وقتي 
سخنراني مي کرد، آنقدر بي ريا و حق بینانه صحبت مي کرد که حاضرين از 
او مي خواستند صحبت خود را ادامه دهد. مي گفت: »حاضرم در پايان کار 
رياست جمهوري ام، تمام دوستانم را از دست داده باشم ولي يک دوست من 

باقي مانده باشد و آن دوست وجدان من باشد!« 
او،  جمهوري  رياست  زمان  در  شد.  امريکا  جمهوري  رئیس  بار  دو  او 
امريکا بسیار پیشرفت کرد و دو شرکت بزرگ راه آهن شرق به غرب را 
شد؛  دولت چاپ  خزانه ي  پشتوانه ي  با  کاغذي  پول  بار  اولین  براي  ساختند؛ 
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قوانین اجتماعي اصلاح شد و نو آوري هاي مفیدي در آن اضافه شد. در دوران 
حکومت او جنگ بزرگي در گرفت که مسئله ي اساسي آن برده داري بود. 
لینکلن به شدت مخالف اين سنت ناپسند بود. بیش از يکسال از دوره ي دوم 
رياست جمهوري او نگذشته بود که ترور شد. دلیل کشته شدن او نیز به همین 
مسئله ارتباط داشت. قبل از مرگش اين جملات را گفته بود: »چقدر سخت 

است که انسان بمیرد؛ در حالیکه به کشورش هیچ خدمت نکرده باشد.«





فصل پنجم
کانكور چیست و چگونه در آن ماهر شویم؟

ساير  با  کانکور  تفاوت  امتحان!  يک  فقط  است؛  امتحان  يک  کانکور 
امتحانات در عمومي بودن و سرنوشت ساز بودن آن است. و گرنه سوالات آن 
هم تفاوتي با سوالات مکتب شما ندارد. همان چیزهايي را که در دوران مکتب 

فرا گرفته ايد، در امتحان کانکور از شما پرسیده خواهد شد. 
همانطور که گفته شد، تفاوت کانکور با ديگر امتحانات در عمومي بودن 
و سرنوشت ساز بودن آن است. کساني که در جريان مکتب با تلاش و پشتکار 
درس خوانده اند، هیچ ضرورتي به رفتن به مراکز آموزشي ندارند. در امتحان 
کانکور از تمام مضامین مکتب که از صنف 10 تا 12 خوانده شده اند، سوالاتي 

مطرح مي شود که از بین چهار جواب، فقط يکي از  آنها درست  مي باشد.1 
در حال حاضر کانکور يک برنامه ي سرتاسري و جهاني است. در اکثريت 
کشورها اين امتحان براي فارغین مکاتب طراحي مي شود و آنان کانکور را 
آن  در  معارف  جاري  برنامه ي  به  نظر  کشور  هر  البته  مي گذارند.  پشت سر 

1( البته کانکورهاي اختصاصي که به مکتب هاي زراعت،  هنرها، تخنیکي و مدارس ديني طرح 
مي شوند ويژه ي آنها بوده و صورت عمومي ندارد. مضمون جیولوجي که در مکاتب عمومي 
در صنف 10 خوانده مي شود، تا کنون شامل برنامه ي کانکور نیست و سوالات کانکور آنرا 

در بر ندارند.
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کشور، سوالات خود را درست مي کند. 
نظر به قوانین نافذ در کشور ما، هر فرد حق دارد که سه بار امتحان کانکور 
را پشت سر بگذارد. دفعه ي اول شامل امتحان عمومي مي شود. اين امتحان براي 
کساني است که جديداً از مکاتب فارغ مي شوند و مستقیماً امتحان کانکور را 
سپري مي کنند. اگر کسي نتواند در اين دور کامیاب شود و يا در آن اشتراک 
بعدي  دفعات  در  البته  کند.  استفاده  خود  بعدي  چانس هاي  از  نکند،  مي تواند 
شامل امتحان کانکور نوع متفرقه مي شود. معمولاً  سوالات کانکور عمومي با 
سوالات متفرقه تفاوت چنداني ندارد. وزارت تحصیلات عالي، وظیفه دارد که 
ً  نتايج را اعلان نموده و کساني را که موفق  سوالات امتحان را طرح کند و بعدا

شده اند به رشته هاي مربوطه معرفي کند.
مهارت در کانكور!

تکرار مادر مهارت است! امتحان کانکور شرايط و قوانیني دارد که مهارت 
نوعیت  با  شما  که  اندازه  هر  به  مي خواهد.  موفق شدن  براي  شما  از  را  لازم 
سوالات کانکور آشنايي داشته باشید و امتحانات آزمايشي مختلف را سپري 

کرده باشید، به همان اندازه مهارت شما در يافتن جواب درست بالا مي رود. 
مي دانیم که سوالات کانکور چهار جوابه است. بناً به شما پیشنهاد مي شود 
که در مرحله ي اول هر سوال را با دقت مطالعه کنید و قبل از آنکه به جوابات 
به حل  سوال لازم  اگر  بزنید.  را حدس  تا جواب  کنید  تلاش  کنید،   مراجعه 
کردن داشت،ً مراحل حل را پشت سر بگذاريد و تمام جواب ها را با حوصله 
بخوانید و کامل ترين جواب را پیدا کنید. بعضي اوقات سوالات کانکور بیشتر 
از يک جواب مي داشته باشند و يکي از جواب ها هر دوي آن را به شما اعلان 

مي کند. شما بايد کامل ترين جواب را تشخیص دهید.
درصورتیکه به اندازه ي کافي تمرين کرده باشید، ضرورت به حل همه ي 
سوالات نداريد. مي  توانید بدون حل کردن جواب را بیابید. به طور نمونه اگر 
در سوال فزيک از شما خواسته شده باشد که مقدار قوه را پیدا کنید و جواب ها 

اين طور باشد:  
  

در اين حالت ديگر نیاز نداريد که جواب را محاسبه کنید. مي دانید که از 
شما قوه خواسته شده است. پس بايد مستقیماً به به جواب )ج( مراجعه کرده 
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و آن را نشاني کنید. شايد اين طور سوال طرح نشود، اما منظور من فقط مثال 
بود.

بتواند  دانش آموز  است که  اين  در کانکور  اساسي  بسیار  مهارت هاي  از 
حواس خود را جمع کند و دست وپاچه نشود. اگر بي تجربه باشید و براي اولین 
بار با سوال مواجه شده باشید،  حق داريد که اندکي مضطرب شويد. اما براي 
کسي که از مدتها قبل به فکر کانکور بوده و از آمادگي کامل برخوردار است، 
تا هیچ چیزي  نهايت سعي کنید  باشد.  نگران و دست وپاچه  نیست که  لازم 

نتواند تمرکز و آرامش شما را به هم بزند.
در جريان امتحان کانکور با جرأت باشید. اما به کار کسي کار نداشته و 
به هیچ صدايي جواب ندهید. تلاش کنید تا با اعتماد به نفس و نیرو به سوي 

کانکور برويد و در جريان امتحان اين احساس را با خود داشته باشید.
امتحان کانکور  دارند، در جريان  مهارت  به حد کافي  کانکوريهاي که 
زياد  را  اشتباه  خطر  عجله  که  مي دانند  آنها  نمي کنند.  عجله  هیچ صورت  به 
نتوانند جواب سوال را محاسبه کنند،  مي کند. مي دانند که اگر عجله کنند و 
مجبور مي شوند براي بار دوم يا سوم سوال را حل کنند که در اين صورت وقت 
شان بسیار ضايع خواهد شد. در طول امتحان کانکور بايد هر سوالي را که حل 
مي کنید شماره ي آن را ببینید و بعداً  همان شماره را در ورق جوابات مقايسه 
کنید و زماني که مطمئن شديد، آنرا نشاني کنید. شايد فکر کنید که اين کار 
وقت شما را ضايع مي کند؛  در حالیکه اگر اشتباه کنید مجبور مي شويد همه 
را پاک کنید که چندين برابر وقت شما مصرف مي شود. يا شايد اصلاً  متوجه 
نشويد که بسیار خطرناک است. بهتر همان است که عجله را کنار بگذاريد و 

با حوصله مندي به پیش برويد.
آیا کانكور چانس است؟

اين سوالیست که ذهن بسیاري ها را مسموم کرده است. در يک کلمه 
بگويم:  »نه«. کانکور به هیچ صورت چانس نیست. اصلًا ذهن خود را با اين 
افکار خسته نسازيد. اگر با منطق رياضي صحبت کنیم، براي هر سوال 4 جواب 
داده شده است. يعني هر جواب 25% امکان دارد که درست باشد. در حقیقت 
75% جواب اشتباه است و بايد شما 25% را که صحیح است،  پیدا کنید. اگر 
در  مي شد.  بودن %50  غلط  يا  درست  احتمال  مي داشت  دو جواب  سوال  هر 
آن صورت يکي درست و ديگري غلط مي بود و مي  توانستید بگويید که بله 
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يک مقدار چانس وجود دارد. اما حال اين  طور نیست!  
اصلًا کساني که در مورد چانس بودن يا نبودن فکر مي کنند، بالاي خود 
اطمینان ندارند و مي خواهند آينده ي خود را به دست احتمال و چانس و قسمت 
و بخت و تقدير بسپارند. اين کار بسیار اشتباه و برخواسته از افکار کوچک 
است. اگر جواب سوالي را نمي دانید و يکي از جوابات را نشاني مي کنید، فقط 
25% امکان دارد که شما جواب صحیح را نشاني کرده باشید. در اين صورت 

نمي توانید تمام امتحان را به 25% بسپاريد. 25% يعني ناکامي! 
ايد که اگر  يا ديده  نیز مانند من، کساني را مي شناسید  مي دانم که شما 
لیاقت مطرح باشد، آنان بايد کامیاب نمي شدند. اگر اين  مسايل را کنار بگذاريم 
به نفع شما است. اين گونه افراد به دلايلي در موسسات تحصیلات عالي راه 
يافته اند که ذکر آن دلايل از حوصله ي بحث ما بیرون است. اما يک مطلب 
باشید،  نشده  کامیاب  خود  لیاقت  و  توانايي  با  اگر  باشید!  داشته  خاطر  به  را 
نمي توانید در آنجا درس بخوانید. اشخاص زيادي را ديده ام و شنیده ام که به 
گونه ي قاچاقي وارد شده اند، اما همه ساله تعداد زيادي از اين گونه افراد دراپ 
)اخراج( مي شوند که آبروريزي بمراتب بیشتر از ناکام شدن در کانکور دارد. 
يا رسماً ادارات دولتي از وجود ايشان به حیث يک فرد بیگانه باخبر شده و 
آنان را اخراج مي کنند. امکان دارد دراپ نشوند يا کسي آنان را نشناسد؛ اما 
از يک طرف وجدان خودشان همیشه آنان را شکنجه مي کند و از طرف ديگر 
غیر  راه  از  و  ندارند  لیاقت  چون  هستند.  مواجه  فراواني  مشکلات  با  همیشه 
مشروع وارد شده اند، نمي توانند درس بخوانند و با آبرو فارغ شوند. حتا اگر 

فارغ هم شوند، غیر قابل استفاده و بار دوش جامعه خواهند بود... .
اصلًا ذهن خود را به اساس اتکا به خود، اعتماد به نفس، تلاش مي کنم- 
پیروز مي شوم، آينده را خودم مي سازم و... طراحي کنید. با جملات قدرتمند 

به سوي کانکور برويد نه با کلمات ضعیف و ناتوان.
نتایج فصل پنجم

• کانکور يک امتحان است. تفاوت آن با ديگر امتحانات در عمومي بودن 
و سرنوشت ساز بودن آن است.

• کساني که در امتحان کانکور ماهر هستند، عجله نمي کنند.
• موفقیت در کانکور چانس نیست!

• با کلمات قدرتمند به سوي موفقیت در کانکور به پیش برويد.



»کار بهترین رفیق است؛ هم براي جسم و هم براي جان!« 
و  فیزيکدانان  شناسان،   ستاره  بزرگترين  از  يکي  ايتالیايي،  دانشمند  اين 
با تلسکوپ به بررسي  رياضیدانان جهان بود. گالیله نخستین کسي است که 

آسمانها پرداخت و جهاني خارج از تصور انسان را کشف کرد.
او در تحقیقات خود، مباني شاخه اي از علم فیزيک به نام مکانیک را بنا 

نهاد و نشان داد که جهان طبیعت از اصول رياضي پیروي مي کند.
پدر گالیله موسیقیدان بود. در پانزدهم ماه فبروري سال 1564م در شهر 
پیزا- ايتالیا متولد شد. زبان هاي لاتین و يوناني را آموخت و تا سن 19 سالگي 
اکثر کتابهاي ادبي يوناني و لاتین را مطالعه کرد. پدرش به او پیشنهاد کرد که 
دکان بزازي باز کند؛ ولي چون به علم و صنعت علاقه ي فوق العاده پیدا کرده 

بود در سال 1581 براي تحصیل در رشته ي طب به دانشگاه پیزا رفت. 
تماشاي  حین  در  گالیله  پیزا،  شهر  بزرگ  کلیساي  در  روزها  از  روزي 
به  بستگي  متوجه شد که مدت حرکت  بود،  چلچراغي که در حال چرخش 
دامنه ي اهتزاز ندارد و همواره ثابت است. اين واقعه، علاقه ي او را به رياضیات 

گالیلو گالیله
)1642-1564م(
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برانگیخت و رشته ي طب را رها کرد؛ چون از يک طرف علاقه مندي او به 
رياضیات و فیزيک زياد بود و طرف ديگر مخالفت او با نظريات ارسطو باعث 
با استادان دانشگاه شده بود. در سال 1589 گالیله پس از  درگیري مداوم او 
انتشار کتاب خود در مورد مرکز ثقل جامدات، يکي از کرسي هاي تدريس 
رياضیات را در دانشگاه پیزا بدست آورد و تحقیقات خود را در زمینه ي تیوري 
حرکت آغاز کرد. از سال 1592 تا 1610 به عنوان استاد رياضیات به کار 
پرداخت و بخش بزرگي از تحقیقات خود را در آنجا انجام داد. او توانست از 
لحاظ تیوري و عملي ثابت کند که اجسام در حال سقوط از قانون تعجیل ثابت 
پیروي مي کنند. اين بدان معنا است که همه ي اجسام بدون در نظر گرفتن 
کتله ي آنها با سرعتي يکسان سقوط مي نمايند؛ در صورتي که قبل از آن مردم 

فکر مي کردند که اجسام سنگین سريعتر از اجسام سبک سقوط مي کنند.
گالیله در سال 1609 از اختراع تلسکوپ باخبر شد، و متعاقب آن تلسکوپي 
براي خود ساخت. بزرگنمايي تلکسوپ او 3 بود )اجسام را سه برابر اندازه ي 
واقعي خود نشان مي داد( اما اندکي بعد تلسکوپي با بزرگنمايي 32 ساخت. 
توسط اين تلسکوپ، او کشفیات بسیاري در مورد ستارگان و سیارات انجام داد 
که قبلًا امکان پذير نبود. در سال 1610 او توانست چهار قمر بزرگ سیاره ي 
مشتري - که تا آن زمان کشف نشده بودند- را کشف کند. او نخستین کسی 
بود که توانست متوجه شود نور ماه از خودش نیست. وی راه شیری را نیز 
رصد کرد و متوجه شد که ستاره های راه شیری آنقدر زياد است که تقريباً 

باور کردنی نیست. 
تا آن زمان مردم هنوز به نظريه ي بطلیموس- ستاره شناس يوناني قرن دوم 
قبل از میلاد- اعتقاد داشتند. نظريه ي بطلیموس زمین را مرکز جهان مي دانست. 
در سال 1610 گالیله همه ي قید و بندها را شکست و نظريات گذشتگان را 
به دور خورشید چرخ مي خورد و  به چالش کشید و  اعلام کرد که زمین 
با کلیساي کاتولیک روم  او  اين عمل موجب درگیري  نیست.  مرکز جهان 
شد. کلیساي کاتولیک تا آن زمان به تعلیمات بطلیموس اعتقاد داشت. گالیله 
مورد تهديد قرار گرفت و مجبور شد که عقايد خود را انکار کند. بالاخره کار 
به جايي کشید که کلیسا رسماً او را محاکمه کرد. در اين هنگام او هفتمین 
دهه ي عمر خود را سپري مي کرد. با آنکه دوستان و ارادتمندان او از جلمه 
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شاهزاده ي کبیر )فرديناند( او را ضمانت کردند، کلیسا نپذيرفت و او مجبور 
شد در دادگاه حاضر شود. گالیله مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و مجبور شد 
براي رهايي از مرگ عقیده ي خود را انکار کند. او را در لباس مجرم آوردند. 
گالیله مجبور شد تعهد کند که از کفر و الهاد روي گردان است و از اين پس 
ديگر مرتکب اشتباه نخواهد شد و به تعلیمات کلیسا احترام خواهد گذاشت. 
گالیله در حالیکه مجبور بود اين سخنان را تکرار کند، پي در پي به خود مي 
گفت: »اي زمین با اين حال تو مرکز جهان نیستي و در اطراف خورشید چرخ 

مي زني!« اين داستان را مي توان پیروزي جهل و عقب نشیني علم نامید.
هرچند گالیله در دادگاه اعتراف کرد که خورشید به دور زمین می گردد 
اما هرگز در باطن به اين موضوع معتقد نبود. دادگاه گالیله را به مدتی حبس 
ايتالیا  فلورانس  در  اش  خانه  در  همواره  تا  شد  مجبور  بعدها  و  کرد  محکوم 

بماند.
با اينحال گالیله همچنان به تحقیقات خود ادامه مي داد و کتاب هاي »لکه 
هاي روي خورشید«، »گفتگو درباره ي دو نظام بزرگ جهان« و »مکالمات 

درباره ي دو دانش جديد« را منتشر کرد. 
گالیله يکي از فعال ترين دانشمندان بود؛ بطوري که يکي از معاصرينش 
و  مي کرد  باغباني  گاهي  گالیله  نديده ام.  بیکار  را  گالیله  »هرگز  گويد:  مي 
گاهي مي نوشت و گاه مطالعه مي کرد و گاه درس میداد و خلاصه تمام وقت 
را با انجام دادن کارهاي سودمند مي گذرانید.« پشتکار و اراده ي او به اندازه اي 
بود که گاهي تا نمیه شب و سحرگاه در اطاق خود مي نشست و به تحقیقات 

و مطالعات خود مسیر ستارگان را بررسي مي کرد. 
گالیله مرد نیرومند و درشت اندام بود. همیشه لبخند زيبا به لب داشت. 
کوچکترين خوشي و يا غم را مي شد در چهره ي او خواند. او بر علاوه ي دانش 
به  عین حال  در  زيبا مي کشید.  بسیار  تابلوهاي  بود.  نیز  هنرمند  تدريس،  و 
شعر و موسیقي نیز علاقه مند بود. از او چند پارچه شعر و چند مقاله درباره ي 
اشعار بزرگان به جاي مانده است. از زندگي در دهات و نواختن فلوت بسیار 
لذت مي برد. او مي گفت: »شهر علاوه بر اينکه هوايش کثیف است، زندان 
هم هست؛ فقط در دهات کتاب طبیعت مکشوف است. اين کتاب با حروف 
هندسي نوشته شده است. هرگاه توانستیم اين حروف را کشف کنیم، پیچیده 
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ترين اسرار طبیعت را کشف خواهیم کرد.«
گالیله به نظريات ديگران احترام مي گذاشت و ضمناً خود را نیز با جرأت 
اظهار  استقبال مي کرد و در  نظرياتش  بالاي  انتقاد ديگران  از  بیان مي کرد. 
عقیده نسبت به آثار ديگران هم تعصب نشان نمي داد. فلسفه ي ارسطو را تحقیر 
نمي کرد؛ بلکه عقیده داشت در بعضي موارد رضايت بخش نیست. هیچ کسي 
را نادان نمي دانست و فکر مي کرد که مي شود از انسانهاي کم دانش نیز 
چیزي فرا گرفت. پیوسته اظهار مي داشت که جهالت ديگران، بهترين معلم 

او بوده است. 
او درحالیکه مدت ها پیش نابینا شده بود، در سن 78 سالگي در سال 1642 
درگذشت. با آنکه مجبور شده بود عقیده ي خود را انکار کند و نشر قسمت 
اعظم نوشته هاي او توسط کلیسا ممنوع شده بود تأثیر فوق العاده اي در تغییر 

مجراي دانش گذاشت.



فصل ششم
برنامه هاي یكساله و دوساله 

الف: برنامه ي دوساله براي دانش آموزانیکه حساب و الجبر بلد نیستند:
نمي فهمند.  الجبر  و  حساب  که  مي باشد  دانش آموزاني  براي  برنامه  اين 
کسانیکه صنف 12 هستند و در حساب و الجبر با مشکل روبرو هستند اين 

برنامه را پیشنهاد مي نمايیم:
ماه   7 تا   6 مدت  براي  را  الجبر  و  اول حساب  سال  اوايل  در  اول:  سال 
ساير  نمي توانید  نفهمید  را  الجبر  و  زمانیکه حساب  تا  باشید  مطمئن  بخوانید. 
الجبر مضامین  و  با خواندن حساب  بگیريد. همزمان  ياد  را  مضامین ساينسي 
تاريخ، جغرافیه، دري، پشتو، علوم ديني و بیولوژي صنوف 10، 11 و 12 را 
مهم مضامین خوانده شده در کتابچه  مطالب  از  بخوانیدو  با خودتان  در خانه 
يادداشت بگیريد. از اين يادداشت ها مي توانید در سال دوم برنامه ي تان استفاده 
مانند  ساينسي  مضامین  ساير  صنوف  در  مي توانید  اول  سال  اواخر  در  کنید. 
هندسه، مثلثات، فزيک و يا کیمیا که داير مي شوند در هر مرکز آموزشي که 

خواسته باشید شرکت کنید.
در  و  امکان(  صورت  )در  کیمیا  و  فزيک  مثلثات،  هندسه،  دوم:  سال 
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صورت نداشتن امکانات تنها فزيک و کیمیا را در سال دوم برنامه ي تان فرا 
بگیريد و در صنف آمادگي کانکور نیز شرکت کنید. در ضمن يادداشت هاي 
سال قبل تانرا تکرار کرده و فورمه هاي کانکور سال هاي قبلي را نیز بخوانید. 
فراموش نکنید خواندن و فراگیري فورم هاي کانکور از اهمیت زيادي برخوردا 

است.
ب: برنامه ي يکساله براي دانش آموزان صنف 12 و فارغین که به اندازه ي 
کافي با حساب و الجبر بلد هستند: با در نظر داشت اينکه حساب و الجبر را 
بلد هستید مي توانید در صنوف هر مضمون ساينسي که مشکل داريد شرکت 

کنید.
در صنف آمادگي کانکور بايد شرکت کنید و همزمان مضامین تاريخ، 
جغرافیه،  دري، پشتو، علوم ديني و بیولوژي صنوف 10، 11 و 12 و فورم هاي 
کانکور سالهاي قبل را نیز با خودتان بخوانید. در ضمن تا حد امکان کوشش 
امتحانات آزمايشي کانکور که در مراکز آموزشي اخذ مي شوند  کنید تا در 

اشتراک کنید.
ج: برنامه ي دوساله براي دانش آموزان صنف 11 که حساب و الجبر بلد 
برنامه ي  از  نیستند  بلد  الجبر  و  دانش  آموزان صنوف 11 که حساب  هستند:  
دوساله  ي الف استفاده کنند. اين برنامه براي دانش آموزان صنف 11 که حساب 

و الجبر بلد هستند تهیه شده است.
سال اول: با در نظر داشت اينکه حساب و الجبر بلد هستید مي توانید در 
فرا گیريد. در ضمن  به راحتي  را  مثلثات، فزيک و کیمیا  اول هندسه،  سال 
مضامین علوم ديني صنوف 7، 8  و 9 و مضامین تاريخ، جغرافیه، دري، پشتو،  
علوم ديني و بیولوژي صنوف 10، 11 و 12 را با خودتان خوانده و از مطالب 

مهم آن يادداشت بگیريد.1
مطالب  در ضمن  و  بخوانید  را  کانکور  آمادگي  دوم  سال  در  دوم:  سال 
يادداشت کرده ي سال قبل را مرور کرده و فورم هاي کانکور را به دقت مطالعه 

نمايید. در امتحانات آزمايشي کانکور تا حد امکان اشتراک نمايید.
تذکرات ارزشمند:

• براي تطبیق برنامه از اوقات فراغت تان استفاده کنید. مطمئن باشید در 
1( به بخش دوم- بحث سوم مراجعه شود.
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ضمن اينکه به ساير مسؤلیت هاي زندگي رسیدگي مي کنید، همیشه وقت کافي 
براي تطبیق برنامه ي خود خواهید داشت. به شرط آنکه از اوقات فراغت تان 

استفاده ي درست نمايید.
• کوشش نکنید همه بخش هاي يک مضمون را فرا بگیريد. فقط موضوعاتي 
را ياد بگیريد که براي امتحان کانکور مهم هستند؛ بطور مثال: مهم نیست ياد 
داشته باشید که افغانستان در سال 1357 چند تن کچالو تولید کرد )جغرافیه 
صنف 12( اما مهم است بدانید که خط ريجوي در کدام سال تعیین و تثبیت 
بسیار  سوالات  کردن  تمرين  کانکور  امتحان  کردن  سپري  براي  است.  شده 

پیچیده که ضرورت به وقت  زياد دارد، ضرورت نمي باشد.
• مطالعه ي فورم هاي کانکور سال هاي قبل شما را با روش امتحان کانکور 
آشنا مي سازد و در نتیجه خواهید دانست که کدام نوع سوالات توجه بیشتر 

نمايید.
• براي هر مضمون که در خانه مي خوانید،  مي توانید يک زمان معیین تعیین 
کنید. بطور مثال شما بايد تاريخ، جغرافیه، دري، پشتو، علوم ديني و بیولوژي 
صنف 10، 11 و 12 را که در مجموع 18 الي 20 مضمون مي شوند در يک سال 
مي خوانید. بناً بايد سنجش کنید که براي هر مضمون به چند روز ضروت داريد 

تا در يک سال برنامه ي خود را کامل نمايید.





»تخیل در همه چیز هست، تخیل پیش درآمدي از جاذبه هاي آینده ي 
زندگي است!«

آلبرت اينشتین، فیزيکدان آلماني- امريکايي يکي از بزرگترين متفکران 
تمامي دوارن ها است. در نتیجه ي پژوهشهاي او بنیان فیزيک نوين نهاده شد، 
که هنوز هم مبناي تفسیر جهان و وقايع مشهود در آن است. قسمت بزرگ 
پیشرفت فوق العاده ي جهان در نیمه ي دوم قرن 20 و 21 مديون زحمات او 

است.
اينشتین از والديني يهودي در شهر اولم آلمان متولد شد و براي تحصیل 
رهسپار مونیخ گرديد. در آنجا به طور خاصي مجذوب رياضیات شد و در اين 

علم بسیار پیشرفت کرد.
که  بودند  نگران  والدينش  رسید،  مي  نظر  به  کودن  بسیار  کودکي  در 
با  بازي  به  و  دير آموخت  را  باشد. سخن گفتن  ناقص العقل  فرزنداشان  مبادا 
ساير کودکان علاقه نداشت. در مکتب استادان او يقین داشتند که او کودکي 
غیر طبیعي و کم عقل است. نگاه هاي پريشان، گوشه گیري، رفتارهاي عجیب و 

آلبرت اینشتین
)1955- 1879م(



62 کانکوريها بخوانید!

غريب، بي میلي او به ورزش و طرز صحبت کردنش نشان مي داد که ناراحتي 
روحي دارد. اما حقیقت آن بود که توجه اينشتین به افکار بزرگ خودش بود 
در جهان بزرگتري سیر مي کرد. از بس غرق در افکار خود بود، هیچ توجهي 

به اطراف خود نداشت. 
در آموختن رياضیات از خود هوش و ذکاوت فوق العاده نشان مي داد، اما 

باز هم در آموختن لسان، کودن به نظر مي رسید.
از کودکي به آزادگي علاقمند بود. او هرگز زير بار زور نمي رفت. به 
به  کند.  قبول  را  آنها  نمي خواست  و  نبود  علاقمند  چندان  استادها  گفته هاي 
به میل به  اين  برنامه هاي اجباري مکتب بسیار بي میل بود و  به  همین دلیل 
رهايش، او را به آنجا رسانید که افکار خود را کاملًا آزاد گذارد. در نتیجه 
افکار و تخیلات او به جاهايي رسیدند که اگر زنجیرهاي مجبوريت را از خود 
دور نمي کرد هرگز به آن جاها نمي رسید. به همین دلیل گفته است: روزي از 
روزها، مدير مکتب او را صدا زد و گفت: »حضور تو در اين مکتب موجب 
مي گردد حواس شاگردان پراگنده شود و از اين رو بهتر است، اينجا را ترک 
کني«. اينشتین با بسیار خشنودي مکتب را ترک کرد و همراه با خانواده به 

ايتالیا سفر نمود.
در سال 1900 از رشته ي رياضیات و فیزيک دانشکده ي پلي تکنیک در 
شهر زوريخ کشور سويس، فارغ التحصیل شد. بعد از فراغت به تحقیقات خود 
درباره ي فیزيک ادامه داد. در سال 1905 متناوباً نتايج تحقیقات خود را که 

حايز مهمترين نکات در علم فیزيک بود به چاپ رساند. 
مالکولها  اندازه ي  براي محاسبه ي  او حاوي راهي جديد  نخستین رساله ي 
بود، که درجه ي دکترا را از آن او ساخت. دومین رساله ي او که در نتیجه ي 
مشاهدات چندين سال قبل تر او بود، بیان مي داشت که به وسیله ي مايکروسکوپ 
مايعات  در  را  بسیار کوچک  ذراب  هدف  بدون  و  دايمي  توان حرکت  مي 
مشاهده کرد. انشتین براي شرح کامل آن از محاسبات رياضي استفاده کرده 
بود. در سومین رساله به شرح نکته اي شگفت آور پرداخت که آن نیز نتیجه ي 
تحقیقات چندين ساله ي او بود.در اين نوشته اينشتین اظهار داشت زماني که 
ماده اي معیّن تحت تابش نور قرار گیرد، آن ماده الکترونهايي از خود خارج 
مي کند و با افزودن شدت تابش نور، مقدار الکترونها نیز افزايش مي يابد. اما 
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در انرژي ماده تغییري حاصل نمي گردد. انشتین اين نظريه را ارائه داد که نور 
در عین حال که به صورت امواج در حرکت است، در اصل از واحدهاي بسیار 
کوچک انرژي به نام فوتون تشکیل شده است. اينشتین به خاطر ارائه ي اين 

نظريه،  در سال 1921م به اخذ جايزه ي نوبل فیزيک موفق شد.
مهمترين نظريه ي او در رساله ي چهارم ارائه شد، و آن نظريه ي مخصوص 
نسبیت بود، که در مقاله اي ديگر تحت عنوان »نظريه ي کلي نسبیت« در سال 
1916 آن را انکشاف داد. اين نظريه درباره ي تأثیرات حادث بر اشیايي بود 
که نسبت به بیننده با سرعتي نزديک به سرعت نور در حرکت مي باشند. طبق 
باشند. نکات اساسي  اندازه ي شیئي، قابل تغییر مي  انیشتین، کتله و  فرضیه ي 
در اين فرضیه، ديگر گونه و حیرت آور بودند و براي درک و پذيرفتن آنها 

نیاز به زمان بود. 
دو مسئله ي مهمي که توسط فرضیه ي نسبیت اينشتین به اثبات رسید اين 
بود که قوه و کتله مترادف يکديگر هستند، و در نتیجه جاذبه را نمي توان به 
عنوان قوه به شمار آورد، بلکه بايد آن را در صورت وجود کتله، به صورت 
انحنايي در فضا در نظر گرفت. اينشتین توسط معروفترين معادله در فرضیه اش 
نشان داد که کتله و انرژي با يکديگر نسبت مستقیم دارند؛                 بدين 
m ( ضرب در مجذور سرعت  E (  مساوي است به کتله ) معنا که انرژي )
(. اينشتین بدين نحو به اثبات رساند که هر کلته ي بسیار کوچکي   2c نور )

دربردارنده ي منبع فوق العاده بزرگي از انرژي است.
پس از ارائه ي اين تیوري، اينشتین دانشمندي مشهور در سراسر جهان شد. 
در طول جنگ اول جهاني در آلمان ماند و طرفدار صلح بود. در سال 1932 
به خاطر فعالیت هاي ضد يهودي حزب نازي، ادامه ي اقامت در آلمان براي 
او غیر ممکن شد و به امريکا مهاجرت کرد. از آن به بعد او همه ي عمر را 
صرف يافتن فرضیه اي کرد که همه ي قوانین فیزيک و انرژي را در بر داشته 
باشد. يعني مي خواست همه ي هستي را در يک فارمول خلاصه کند! انشتین 
به اينچنین فارمول دست نیافت، اما کارهاي بسیار بزرگي اجرا کرد که جهان 

نظیرش را کمتر ديده است. 
اينشتین در سراسر زندگي خود با شوري بسیار به امور جهان توجه داشت. 
و  هتلر  بر  غلبه  را جهت  اتمي  بمب  اما ساختن  بود،  گرچه يک صلح طلب 
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متحدين جاپاني اش تأيید کرد. 
زماني که اينشتین به صفت استاد در دانشگاه تدريس مي کرد، به سرعت 
در بین دانشجويان شهرت و محبوبیت کسب کرد؛ زيرا از يک طرف بسیار 
خوش اخلاق و خوش برخورد و از جانب ديگر بسیار فروتن بود. او به سوالات 
پي در پي شاگردان خود با بسیار حوصله مندي پاسخ مي داد و ساعت ها وقت 
گرانبهاي خود را وقف آنان مي کرد. او کوشش مي کرد با بسیار سادگي و با 
ادبیات ساده و بي تکلف، منظور خود را بیان کند. به همین دلیل بسیار شیرين 
صحبت مي کرد. در ضمن صحبت خود، حکايات و مثال هاي جالب مي آورد 
تا هم مطلب خود را بهتر بیان کند و هم ذهن شاگردان را از خستگي رهايي 

بخشد. 
از  برتر  را  او خود  بود.  او  فوق العاده ي  تواضع  او،  مشخصه ي  از صفات 

ديگران نمي دانست. حتا نمي خواست عقايد خود را بر ديگران تحمیل کند. 
روزي ملکه ي بلژيک، از اينشتین دعوت کرد به کاخش بیايد. اينشتین 
به مجرد اين که از ريل پیاده شد، در حالي که در يک دستش وايلون و در 
دست ديگرش بکس لباس بود، پیاده به سوي کاخ حرکت کرد. اشخاصي که 
از طرف ملکه براي استقبال از اينشتین به ايستگاه فرستاده شده بودند، در بین 
مسافرين نتوانستند او را بیابند و دست خالي به قصر ملکه آمدند. چند لحظه بعد 
اينشتین با سر و صورت گرد و غبار آلود پیدا شد. ملکه از او علت نیامدنش 
در موتر مخصوص خود را پرسید. انشتین در جواب گفت: »راضي به زحمت 

شما نبودم. احتیاج به موتر نبود. از اين پیاده روي خیلي لذت بردم.«
روزي به مسافرت مي رفت. خانمش لباس هاي او را آماده کرد و تأکید 
کرد که حتماً لباس هايش را بپوشد و جوراب هايش را فراموش نکند. انشتین 
به سفر رفت و دوباره برگشت. خانمش بکس لباس او را باز کرد و با تعجب 
ديد که بکس لباس هیچ دست نخورده است. به انیشتین گفت: »چرا لباس ها 
را استفاده نکردي؟« اينشتین گفت: »آه، ببخشي فراموش کردم.« خانم گفت: 
»شما را همه مي شناسند.« انشتن جواب داد: »کساني که مرا مي شناسند، به 

لباسم توجه نمي کنند.«



پنجاه جمله ي طلایي
1. ياد خدا آرامش بخش دلهاست.

2. رشد آدمیان تنها زمانی پايدار خواهد بود که بر اساس شايستگی ها و 
توانايی آنها باشد.

3. الماس را جز در قعر زمین نمی توان يافت و حقايق را جز در اعماق 
فکر نمی توان کشف کرد.

4. شاگردانی که بدون نوآوری همواره سخن استاد خويش را تکرار می 
کنند هیچگاه برای خود و استادشان افتخار و شکوهی، ارمغان نمی آورند.

5. تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مديون تفکر منظم و يادداشت برداری 
دقیق هستم.

6. انديشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان 
بی انديشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند.

7. قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آينده شايد نیايد.
بلکه  خوانند  می  که  نیست  مطالبی  کند،  می  دانشمند  را  مردم  آنچه   .8

چیزهايی است که ياد می گیرند.
9. فکر خوب معمار و آفريننده است.
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10. آنکه می تواند ، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انجام دهد انتقاد می 
کند.

11. بهترين دوستان من کسي است که کتابي به من مي هد که تا کنون 
آنرا نخوانده ام.

12. اگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت 
نخواهند نمود بهترين راه ، مبارزه ی پیگیر  و همیشگی با سختی هاست.

13. بايد زياد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.
14. محبت نیرومندترين جادوها است.

15. هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به اين حقیقت ايمان 
دارد به راستی خردمند است.

16. تن به تن آسايی و کاهلی نبايد سپرد . کاری باش و از اين راه شادی 
و آسايش فراهم کن.

17. تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد.
18. ايمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار.

19. آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دير و يا زود به شر آنها 
گرفتار آيد.

20. انديشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به يکديگر 
پیوسته اند. چون يکی از آنها بیدار شود ، هزار تای ديگر نیز سر بر می دارند.

21. مهم نیست اگر به زمین بافتید، مهم دوباره برخاستن است.
22. بردباری بهترين سپر در روزهای سخت و ناپايداريست.

برترين دانش ها يزدان پرستی است.  .23
را  نیروهای خود  يعنی همه   . است  تمرکز  موفقیت  قانون  نخستین   .24
روی يک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان برويد و به چپ و راست 

منحرف نشويد.
مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ايم ، مهم اين است که از آرمان   .25

هايمان دور نشده باشیم.
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است.  .26

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شديم، روزی می رسد   .27
که بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شويم.
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28. عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و 
عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.

29. غرور خود را نگهدار ولی برای او زيست نکن.
30. کسی که عاشق خود و سرنوشت خويش نیست هیچ کاری از او بعید 

نیست.
31. تأسف، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در 

حالی که تاثیر جرايم را محو نمی کند.
32. آنکه برای وجود خويش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه 

نمی دارد.
33. مدام برای انجام وظايف و کارهای اصلی خود وقت ايجاد کنید. هر 
روز برای انجام کارهای فردا برنامه ريزی کنید. چند کار کوچک را که بايد 
حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید. سپس بلافاصله به سراغ وظايف 

اصلی و مهم برويد و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید.
34. درباره ي آدمها از سوالاتی که می پرسند قضاوت کن نه از جوابهايی 

که می دهند.
35. به آرزوهايی خويش ايمان بیاوريد و آنگونه نسبت به آنها بانديشید 

که گويی بزودی رخ می دهند.
36. پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین 

خوردنی برخیزی.
37. با گفتن واژه هايی همانند نمی توانم! و يا نمی شود! هر روز پس تر 

می رويد.
همین  زندگی  رمز  باش،  افتاده  زمین  مانند  و  بخشنده  آسمان  مانند   .38

است.
39. در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زيرا همه 

فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند.
نتوان  پول  با  که  باشی  داشته  چیزی  آنکه  مگر  نیستی  ثروتمند  تو   .40

خريد.
41. از گذشته درس بگیريد زيرا آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند 

مجبور به تکرار آن هستند.
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42. اگر هدف زندگی روشن باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را 
از پیش رفتن به سوی آن باز  دارد.

43. تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده ی قوی است شرايط ديگر 
اهمیتی ندارد.

44. فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست.
45. اگر از خطاهای خود درس نگیريم ، ممکن است در آينده نیز آنهارا 

تکرار کنیم.
46. برای شب پیری در روز جوانی چراغی بايد تهیه کرد.

47. با تقوا و خوبی میتوان سعادت آفريد.
48. آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن.

49. اگر قدرت نداريد که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل 
مردی باشید که در برابر حوادث بايستید.

شمار  به  آنان  از  يکی  هم  تا خودت  معاشرت کن  نیک  مردمان  با   .50
روی.



بخش دوم
)افکارِ ديروز، امروز را ساختند؛ فردا را 
امروز بانديشید!(

انجنیر عبیدالله مهدي





بحث نخست
عوامل شكست را بشناسید و خود را تغییر دهید!

)همه ی ما نیازمند يک انقلاب فکری و درونی هستیم!(
معرفي  برايتان  که  را  قوانیني  و  اصول  بايد  موفقیت،  به  رسیدن  براي 
مي شود، به خوبي بشناسید و از آنها استفاده کنید. کانکور امتحان و مرحله ي 
سرنوشت ساز زندگي شماست. براي رسیدن به موفقیت در کانکور بايد اين 
مراحل را پشت سر بگذاريد و قوانین آنرا مو به مو بدانید. اگر مي خواهید در 
کانکور موفق شويد، بايد بدانید که چه کارهايي را بايد انجام دهید و از انجام 

چه کارهايي اجتناب نمايید. 
شناختن عوامل شکست در کانکور بسیار ساده است. شما مي توانید اين 
از  قرار دهید.  مخالف آن  را در جهت  خود  فوراً  و  را مشخص کنید  عوامل 
سرگذشت هزاران جواني که سالانه در امتحان کانکور اشتراک مي کنند، شما 
تقسیم مي شوند: کامیاب  به دو گروه  آنها همیشه  بگیريد.  توانید درس  مي 
اند، بدون شک تا حد زيادي اصول و قوانین  ناکام. آنانیکه کامیاب شده  و 
موفقیت را مي دانسته اند و از آنها استفاده کرده اند. بیايید عوامل ناکامي را 

حساب کنیم: 
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 • تنبلي
• ندانستن اهمیت کانکور

• بي خبري از نحوه ي سوالات
• نداشتن انگیزه ي کافي
• کمترين توقع از نتیجه
• علاقه نداشتن به درس

• خود را کمتر از ديگران دانستن
• بي برنامگي

• عقب ماندن از زمان درس
•  امیدوار بودن به بخت و اقبال 
• در انتظار کمک ديگران بودن

• مجبور شدن به انتخاب رشته ي خلاف علاقه
• بي هدف بودن

• خود را با ديگران مقايسه کردن
• کار امروز را به فردا گذاشتن

• خود را مجبور دانستن به سپري کردن امتحان کانکور
• مصروفیت هاي غیر از درس خواندن

• درس و امتحان کانکور را جدا از ساير امورات زندگي دانستن
• مضامین هر سال را جدا خواندن

• درس خواندن گروهي و دسته جمعي
•درس خواندن در جاهاي پر سر و صدا 

شما چگونه هستید؟ آيا اين عوامل در شما هم وجود دارند يا خیر؟ چند 
عامل از عوامل بالا را در وجود خود احساس مي کنید؟ 

دست کم يکي از عوامل بالا،  در کساني که بي نتیجه مانده اند، ديده شده 
امکان  مثال  به طور  باشد.  داشته  وجود  نیز  ديگري  دلايلي  دارد  امکان  است. 
دارد شخص تا شب امتحان کانکور کاملًا موفق به پیش آمده باشد، ولي در 
روز امتحان مريضي عايد حالش شده و نتوانسته است موفق شود. قابل ذکر 
از دلايل اصلي  مي دانم که اين چنین موارد بسیار کم اتفاق مي افتد و اکثراً 
نمي باشد. کساني که کوشش مي کنند که در کانکور موفق شوند، حتا براي 
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مقابله با مريضي هاي غیر قابل پیش بیني هم آماده مي باشند و نمي گذارند آنها 
را غافل گیر کند. اصلًا نبايد براي چنین اتفاقاتي نگران باشید. اين عوامل از 
کنترل و دسترس ما دور اند و بهتر است توکل به خدا )ج( نمايید و اموراتي 

را که در آنها تسلط نداريد، به او بسپاريد.
برخي از عوامل بالا را بررسي مي کنیم:

امتحان کانکور مي شود،  ناکامي در  باعث  بسیاري عمده ي که  از دلايل 
نداشتن اساس کامل در درس ها مي باشد. جواناني را سراغ داريم که در کورس 
ها اشتراک کرده اند و شب و روز درست درس خوانده اند. اما از آنجا که 
بنیاد درس هاي آنان ضعیف بوده است، نتوانسته اند موفق شوند. بهتر است قبل 
از آنکه به خواندن فارم هاي کانکور سالهاي قبل بپردازيد و يا مجموعه هاي 
سوالات را حل کنید، اساسات هر مضمون را به درستي بدانید و بعداً به تقويت 

آنها بپردازيد.
بعضي از جوانان به صورت ناآگاهانه و شايد هم به مشوره ي دوستان و 
به  بعداً  بخوانند و  را جداگانه  استادان شان مي خواهند، مضمون هاي هر صنف 
صنف ديگر بپردازند. اکثر اين جوانان و داوطلبان کانکور در مرحله ي اول 
تمام مضامین صنف 7 را مي خوانند و بعداً صنف 8 و به همین ترتیب به پیش 
مي روند. از آنجا که امتحان کانکور به اساس مضامین ساخته شده است نه به 
اساس  صنف هاي درسي، من به شما مشوره مي دهم که مضامین را در نظر 
داشته باشید و بعد از ختم هر دوره ، مضمون ديگر را از اول تا آخر بخوانید. به 
طور نمونه تمام مضامین علوم ديني را از صنف 7-12 بخوانید بعداً مجموعه ي 
سوالات اين مضمون را مرور کنید. بعد از آن السنه، بیولوژي، کیمیا و... به 
همین ترتیب تقسیم اوقات روزمره، هفته وار، ماهانه و بالاخره سالانه را ترتیب 

دهند. 
از علت هاي اساسي عدم پیشرفت اين است که بعضي جوانان عادت دارند 
در اطاق نشیمن، مقابل تلويزيون، همراه با موسیقي، در بین پارک ها، در چمن 
مسجد، در داخل موتر و اين چنین جاهاي پر سر و صدا و عبور و مرور درس 
بخوانند. به ياد داشته باشید که هدف شما از درس خواندن، آموختن است نه 
ورق زدن. من روزي جواني را ديدم در  يک خیابان پر ازدحام حالکیه بايسکیل 
مي راند و هر لحظه متوجه بود که حادثه نکند، در دستانش کتابي را گرفته 
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بود و بايسکیل را به حال خود گذاشته، درس مي خواند. چي فکر مي کنید، آيا 
امکان دارد اين شخص چیزي ياد بگیرد؟ هرگز. در طي 24 ساعت در يک 
شبانه روز شما مي توانید، بسیار درس بخوانید و بالاترين استفاده را نمايید. اگر 
او در خانه درس مي خواند، ديگر نیازي نداشت که در روي بايسکیل و در يک 

خیابان پر ازدحام و در کنار آنهمه خطر درس بخواند.
عده اي ديگر علاقه دارند در بین دوستان درس بخوانند. اگر تجربه کرده 
باشید، درس خواندن گروهي به جاي آنکه مفید واقع شود، اکثراً مضر است. از 
يک طرف کوشش مي کنیم تا درس بخوانیم از جانب ديگر متوجه دوستانمان 
با دوستان  بیايد و آنرا  ما  تازه در ذهن  امکان دارد فکري  هستیم. هر لحظه 
مطرح کنیم. معمولًا اين چنین درس خواندن باعث هدر شدن وقت شما مي 
شود. من به شما پیشنهاد مي کنم هر درس و هر مضموني را که مي خواهید، 
اول با خود به صورت کاملاً  درست و اساسي مطالعه کنید و بعداً اگر مشکلي 
کند،  نمي  را ضايع  شما  مي دانید وقت  دوستانتان که  از  يکي  با  آنرا  داشتید 
آنکه  براي  و  بخوانید  درس  خود  با  که  است  اين  دوم  شیوه ي  کنید.  مطرح 
مطالب را کاملًا درک کنید و در مغز شما ذخیره شود، آن درس را با دوست 
خود به صورت سوال و جواب مرور کنید. شما مي توانید با يکي از دوستان 
هم فکر و هم نظر خود تقسیم اوقات مشترک بسازيد و هر کدام جداگانه درس 

بخوانید و بعداً مشکلات خود را باهم حل نمايید.
آنان  میل  به  تا  نمايند  مي  مجبور  را  خود  فرزندان  خانواده ها  از  بعضي 
رشته ي مورد نظر را انتخاب کنند. من جوانان زيادي را ديده ام که به خاطر 
احترام به والدين و يا عاملي ديگري از اين دسته، نتوانسته اند مطابق ذوق و 
علاقه ي خود انتخاب رشته نمايند. به والدين خود در کمال احترام و شکیبايي 
بگويید که مي خواهید مطابق علاقه ي خود درس بخوانید. اگر شما به يک رشته  
علاقه نداشته باشید، بسیار دشوار است در  آن رشته درس بخوانید و بدرخشید. 
امتحان کانکور رشته ي مورد نظر خودتان  آخرين راه اين است که در روز 
بسیار  خانواده ام  و  پدرم  ام.  اجرا کرده  نیز  من  را  کار  اين  کنید.  انتخاب  را 
علاقمند بودند که من داکتر شوم و در رشته ي طب درس بخوانم. قبل از امتحان 
کانکور من علاقمند رشته هاي انجنیري بودم و استعداد خود را هم در همین 
بخش مي ديدم. تا آنکه شب امتحان کانکور پدرم در مورد انتخاب فردا از من 
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انجنیر شوم. پدرم گفت  با کمال ادب جواب دادم که مي خواهم  پرسید. من 
مي خواهد يکي از فرزندانش داکتر باشد. من به برادر کوچکترم اشاره کردم 
که در آن زمان 3 سال داشت. پدرم گفت که حالا نوبت تو است. من چون 
انتخاب را به دست خود گرفتم. فرداي  ديدم نمي  توانم پدرم را قناعت دهم، 
آن شب امتحان کانکور را سپري کردم و مطابق علاقه ي خود رشته ي مورد 
نظر را انتخاب نمودم. البته انتخاب من بخش ساختماني دانشگاه پولي تخنیک 
بود. پدرم زماني که از عمل من با خبر شد با کمال خشنودي پذيرفت که اين 
علاقه ي من بوده است. زمانیکه نتايج اعلان شد، همه خوشحال شديم و داکتر 

شدن من از ياد همه رفت.
تا آنجا که ديده ام، اکثر داوطلبان کانکور نمي دانند، به کدام رشته علاقه 
دارند. شايد نمي خواهند بگويند و يا از گفتن آن ترس دارند. من از 10 نفر 
اند:  داده  پاسخ  چنین  نفر   7 شود.  کامیاب  کجا،  در  خواهد  مي  که  پرسیدم 
»نمي دانم؛ هر چي که خدا بخواهد«؛ »فقط مي خواهم کامیاب شوم«؛ »طب، 
انجنیري، اقتصاد، در هر کدام که کامیاب شوم خوب است«؛ »پدرم مي گويد 
که طب بخوانم ولي خودم به ژورنالیزم علاقه دارم؛ نمي دانم«... . به ياد داشته 
باشید که خداوند شما را در تصمیم تان آزاد گذاشته است. »العبد يدبر و الله 
او تقدير مي گذارد.  بنده تدبیر مي کند و خداوند مطابق تدبیر  يقدر« يعني 
خداوند عادل است و هرگز بي عدالتي نمي کند. يعني نمي شود که خداوند 
و  تقدير  مسئله ي  شويد.  ناکام  شما  و  شود  کامیاب  شما  دوست  که  بخواهد 
بپوشانیم.  تنبلي هاي خود را  تا  استفاده کنیم  به حیث وسیله  نبايد  قسمت را 
خلاصه اينکه آنانکه مي خواهند کامیاب مي شوند و آنانکه نمي خواهند ناکام 
مي شوند. کساني که مي خواهند کامیاب شوند از رفتار و اعمال شان مي دانیم؛ 
درس مي خوانند،  در کورس ها اشتراک مي کنند، غیر از درس به مصروفیت 
هاي بیهوده مصروف نمي شوند و... . کساني که نمي خواهند کامیاب شوند، 

وقت خود را بیهوده مي گذرانند و چندان توجهي به درس ندارند.
بحث ما با کساني است که مي خواهند کامیاب شوند. اين مشوره ها و 
اين کتاب براي آنان است. شما بايد بدانید که مي خواهید چند نمره بگیريد و 
در کدام رشته و کدام دانشکده و کدام ولايت کامیاب شويد. اين موضوعات 
بايد کاملًا روشن باشد و هیچ نکته ي آن گنگ نباشد. اين سه مورد هدف شما 
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است. شما زحمت مي کشید و تلاش مي کنید و امتحان کانکور را پشت سر 
مي گذاريد، پس بايد بدانید که مي خواهید در کجا کامیاب شويد و چند نمره 
بگیريد. اهداف خود را با آواز بلند به خود بگويید و آنها را در روي کاغذي 
بنويسید و همیشه مرور کنید تا در ذهن شما باقي بمانند. هیچ تشويش نکنید 
که کسي اهداف شما را بداند. هیچ کس نمي تواند مانع شما شود. بهتر است به 
دوستان خود و هر کسي که از شما سوال مي کند، بگويید که مي خواهید چند 
نمره بگیريد و در کدام رشته کامیاب شويد. اين سخنان شما را بیشتر تشويق 

مي کند تا درس بخوانید و هر روز از بیشتر از روز قبل آماده  شويد.
مي دانید که در نظام هستي و طبیعت همه چیز نسبي است. شما نسبت به 
يکي دوستان تان در رياضي لايق هستید و از ديگري کمتر مي دانید. قد شما 
از يکي بلندتر و از ديگري کوتاه تر است. شما نسبت به يکي بیشتر و نسبت 
به ديگري کمتر کوشش مي کنید. اين نوع مقايسه ها جز آنکه شما را آزار 
با  را  ندارند. هرگز خود  نتیجه ي ديگري  را مسموم کنند،   دهند و ذهن شما 
کسي مقايسه نکنید. بهتر است کوشش کنید تا مانند کساني که کوشا و پر 
تلاش هستند، شما نیز تلاش نمايید و از کساني که وقت خود را بیهوده مي 
گذرانند، درس عبرت بگیريد. من به شما مشوره مي دهم که خود را فقط با 
خود مقايسه کنید. يعني ببینید که نظر به سال قبل بهتر شده ايد و يا بدتر. ببینید 
که امروزتان نظر به ديروز بهتر و پربارتر بود يا نه. مي خواهید فردا نسبت به 

امروز چگونه باشد؟ 
برخي از جوانان علاقه به درس ندارند و يا اينکه توسط خانواده هايشان به 
مراکز آموزشي معرفي مي شوند. اگر کسي بالاي سر آنها باشد کتاب را در 
دست مي گیرند و اگر تنها باشند مصروف کارهايي مي شوند که به آن علاقه 
دارند. امیدوارم شما از اين جمع نباشید. اگر مجبور به درس خواندن شده ايد 
بهتر است شیوه ي خود را تغییر دهید. من برايتان بهترين و کوتاه ترين فاصله 
را نشان مي دهم که علاقمندي شما به درس و دوري جويي شما از وقتگذراني 
ده برابر شود! همین لحظه ورق کاغذي را بگیريد و در وسط آن خط بکشید. 
در طرف راست صفحه بنويسید که بعد از اينکه در امتحان کانکور کامیاب 
شديد  چي خواهد شد؟ تاثیر کامیابي تان بالاي شخصیت شما و بین جامعه چي 
است؟ چه کساني از کامیابي شما بسیار خوشحال مي شوند؟ اگر همین لحظه 
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به شما خبر برسد که در امتحان کانکور کامیاب شده ايد چي مي کنید؟ اگر 
دوستان شما از کامیابي تان با خبر شوند آيا افتخار بزرگي نیست؟  اگر موفق 
شويد، چه کساني به شما زنگ مي زنند و تبريک مي گويند؟ اگر موفقیت را 
از آن خود کنید، تا چي اندازه خوشحال مي شويد؟ خانواده ي شما با شنیدن خبر 

موفقیت شما چي احساسي خواهند داشت؟ ... .
در قسمت دوم به اين سوالات پاسخ دهید: اگر ناکام شويد، براي مدت 
چند روز مجبور هستید که تیلفون خود را خاموش نمايید تا کسي از حال شما 
باخبر نشود؟  اگر موفق نشويد،  به کساني که از شما در مورد نتیجه ي کانکور 
مي پرسند چي و چگونه پاسخ مي دهید؟ به خانواده به خصوص پدر و مادرتان 
چي جواب مي دهید؟  اگر کسي از خانواده ي شما در مورد نتیجه ي شما بپرسد،  
اگر موفق  نمايد؟  تا حد زيادي آبروي شما را حفظ  پاسخ دهد  بايد چگونه 
کنوني  شرايط  در  که  دانید  مي  کنید؟  آن چي  از  بعد  داريد  تصمیم  نشويد، 
همگي به هر وسیله که شده از نتیجه ي يکديگر باخبر مي شوند، شما مي خواهید 

دلیل ناکامي خود را چي بگويید؟
کاغذ  ورق  يک  فوراً  کرديد،  درس  به  میلي  بي  احساس  که  زمان  هر 
بگیريد و به سوالات بالا و سوالات مشابه به آن که شما را تشويق به درس 

بکنند جواب بنويسد.
اين  را سپري کند  امتحان کانکور  مي خواهد  به کسي که  مژده  بهترين 
است که هنوز امتحان را سپري نکرده و مدت زيادي پیشرو دارد. هنوز انتخاب 
در دست خودش است که مي خواهد در گلستان لذت و خوشي و افتخار با سر 
بلند قدم بزند و يا در زندان تنهايي و شرم سر افگنده باشد. شما فرصت زيادي 
داريد، بايد با لذت درس بخوانید و نتیجه  را مطابق خواست خود تغییر دهید.1 

چگونه تغییر کنیم؟
در صورتیکه بخواهید انسان ديگري شويد و به آرزوهاي خود برسید و 
در کانکور موفق شويد بايد انقلاب و تغییر فکري را پشت سر بگذاريد. به 
گذشته هاي خود فکر کنید. پنج سال قبل را به ياد آوريد، آيا آنطور که مي 
خواستید باشید، شده ايد؟ آيا به رويا ها و اهداف خود رسیده ايد؟ آيا توانسته 

1( ساير عوامل شکست و راه گريز از آن در صفحات بعدی با تفصیل ذکر شده است. برای 
معلومات بیشتر می توانید به بخش اول- فصل چهارم مراجعه کنید.
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ايد به مشکلات تحصیلي خود غالب شويد؟ آيا آنچه را که نمي دانستید، حالا 
مي دانید؟ ممکن است شما چند سال قبل در مضمون کیمیا مشکل داشته ايد؛ 
آيا هنوز هم با آن مشکل داريد و يا آنرا حل کرده ايد؟ آيا به درجه ي دلخواه 
خود- که حتماً درجه ي اعلا است- رسیده ايد و يا هنوز هم اسم شما در قسمت 
آخر حاضري صنفتان است؟ گمان مي کنم اکثراً جواب شما منفي باشد. حدس 
مي زنم به آرزوهاي خود نرسیده ايد. واقعاً نخواسته ايد به روياهايتان جامه ي 

عمل بپوشانید. 
هر قدر منتظر بخت و اقبال بنشینیم، به همان اندازه از ما دور مي شود؛ هر 
قدر دعا کنیم، بي فايده است؛ اگر شب و روز را در خیال پیروزي و پیشروي 
بگذرانیم هیچ تاثیري ندارد؛ هر قدر به زيارت برويم و دست دعا بالا نمايیم به 

جايي نمي رسد؛ مگر اينکه تلاش نمايیم و دست به کار شويم!
اگر  نمي رسیم.  از آرزوهاي خود  به هیچ يک  بدون تلاش و کوشش، 
آستین بالا نزنیم و زحمت را متحمل نشويم، به آرمانهاي خود نمي رسیم. بايد 
بسیار امیدوار باشیم و به آينده با ديدي مثبت و شوق و احترام بنگريم. هیچ 
تلاشي بي پاسخ نمي ماند؛ هیچ عملي بدون عکس العمل نیست؛ بکوبید باز مي 
شود؛ بجويید پیدا مي شود؛ بخواهید به دست مي آوريد؛ اين قانون نظام هستي 

است. هر آنچیزي را که کشت کنید، درو مي کنید. 
کانکور  و  مکتب  هاي  آزمون  و  امتحانات  نتیجه ي  به  توانیم  مي  چطور 
امیداور باشیم، در صورتیکه براي تحقق آرمانهاي خود گامي نبرداشته باشیم و 

تلاشي نکرده باشیم. 
زندگي کنوني شما نتیجه ي تصمیمها و عملکردهاي گذشته ي شما است؛ 
بناً آينده ي شما از تصمیم هاي کوچک و بزرگ فعلي شما ساخته مي شود. اين 
مژده و نويد خوبي است. شما آگاه هستید که هرطور که حالا تصمیم بگیريد، 

در آينده همانطور خواهد بود. 
اگر مي خواهید نتايج گذشته را بدست نیاوريد، اعمال گذشته را تکرار 
نکنید. رفتار خود را تغییر دهید و مطمئن باشید که نتايج نیز تغییر خواهند کرد. 
نیاز داريد.  به آرزوها و آرمانهايتان به چه چیزهايي  ببینید که براي رسیدن 
افکار تضعیف کننده و کسل کننده ي خود را به افکار شور انگیز و محرک 

تبديل نمايید.
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اتفاقات  و  حوادث  دست  به  را  خود  سرنوشت  و  زندگي  آنکه  جاي  به 
زندگي بسپاريد، در پي آن باشید که خودتان زندگي را کنترل و اداره نمايید 

و نتايج را به خواست خود تغییر دهید.
اين ذهن شماست که  تغییر زيبا و درست در زندگي،  ايجاد يک  براي 
بايد تغییر نمايد. زندگي شما تحت تاثیر افکار شما قرار دارد؛ در صورتیکه 
ذهن خود را تغییر دهید، بدون شک زندگي و نتايج افکارتان نیز تغییر خواهد 

کرد. 
آوريد.  دست  به  نتیجه  ديگران  و  خود  توقع  از  بیشتر  تا  نمايید  تلاش 

کوشش نمايید تا در بین جامعه بدرخشید.
از تمام آنچه گفته شد به اين نتیجه مي رسیم که اگر تغییر کنیم، مي توانیم 
به زندگي آينده امیدوار باشیم و موفقیت را در يک قدمي خود ببینیم؛ در غیر 
آن زندگي کنوني ما به همین منوال ادامه خواهد يافت و هیچ روزنه ي امیدي 

در مقابل ما قرار نخواهد گرفت!
تغییر را از کجا آغاز کنیم؟

براي ايجاد تغییر وضعیت کنوني و رسیدن به موفقیت و آرزوهايتان اين 
سه گام را پیشنهاد مي نمايم:

گام نخست: سرحد توقعات و آرزوهاي خود را وسعت بخشید!  
اولین گام برای ايجاد تغییر، بالا بردن سطح توقعات است. يعنی بايد از 
حالت موجود خود ناراضی باشید و آنرا برای خود درد آور و رنجش زا بدانید 
و حتا می توانید آنرا به معنای بدبختی و رنج تعبیر نمايید تا ذهن شما آماده 
شود که خود را از اين حالت نجات بخشد. به خود بقبولانید که وضعیت موجود 
شما در شان شما نیست! وضعیت کنونی را غیر قابل تحمل بدانید. آرزوهای 
خود را روی کاغذ بنويسید. به اهدافی بیانديشید که تا کنون برايتان غیر قابل 
تصور بوده است. زندگي کنوني شما نتیجه ي تصمیم هاي کوچک و بزرگ 
گذشته ي شما است. بناً هیچ ارتباطي با آينده ندارد. اگر مي گويید: »من در 
امتحان مشروط مانده ام و نمي توانم موفق شوم« به اين معنا است که شما در 
گذشته نتوانستید به موفقیت برسید و صرف به همین دلیل آينده را هم مانند 
گذشته مي بینید. در حالیکه در معادله ي زندگي هرگز گذشته با آينده برابر 
نیست. البته شايان ذکر مي دانم که اگر تصمیم هاي گذشته را ادامه داديد و 
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مانند گذشته زندگي کرديد، بدون شک باز هم به همان نتايج مي رسید. بهتر 
است بگويم گذشته را کاملًا فراموش کنید و از امروز خود را انساني ديگر 
بدانید و با افکار بلند و توقعات بزرگ زندگي کنید. از اين نظام هستي به هر 
کس به  اندازه ي توقعش داده مي شود. اگر توقع شما از امتحان، فقط کامیابي 
باشد، هرگز منتظر نباشید که روزي اولنمره و يا يکي از دانش آموزان ممتاز 
به  فقط  در صورتیکه  اما  ايد.  داشته  قناعت  مقدار  همان  به  شما  شويد. چون 
رسیدن به درجه ي اول بینديشید و آنرا حق خود بدانید و با خود عهد و پیمان 
نمايید که تا به آن درجه نرسیده ايد دست از تلاش بر نمي داريد، بدون شک 
روزي به اين موفقیت بزرگ مي رسید. دنیا از انسان هاي موفق است. انسان 
هاي موفق همیشه با افکار بزرگ و جاهطلبانه به موفقیت رسیده اند. هرگز از 

آرزو و خواهش خود دست بر نداريد. 
دست از طلب ندارم تا جان من برايد    

يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برايد
گام دوم: باور های تضعیف کننده را تغییر دهید! 

در صورتیکه سطح توقعات شما بالا رود ولی مطمئن و با اراده در به   
دست آوردن آنها نباشید، خود را رنج داده ايد. بايد به خود بقبولانید آنچه را 
که می خواهید، بدست خواهید آورد؛ زيرا انسانهای ديگر نیز مانند شما بوده 
اند و با اراده ی آهنین توانستند به آرمانهای خود برسند؛ زيرا واقعاً و از ته دل 
آرزوهای خود را می خواستند. هرگز فکر نکنید که به نتیجه نمي رسید. اين 
اشتباه محض است. هرگز خود را کمتر از ديگران ندانید. همیشه به صفات 
نیک و برجستگي هاي شخصي خود بیانديشید تا اعتماد به نفس شما محکم و 
قدرتمند شود. اگر يکي از همصنفي هاي شما همیشه بگويد که درس را فرا 
نمي گیرد، اين جمله در ذهن او ثبت مي شود و به زودي در همه ي وجودش 
تلقین شده، بالاخره نتیجه هم چنین خواهد شد. او هر قدر بخواهد درس بخواند، 
جمله اي را هم فرا نخواهد گرفت. بهتر است خود را قدرتمند و با انرژي بدانید. 
به نقاط ضعف خود نیانديشید؛ زيرا هر قدر در مورد آن تمرکز نمايید، به همان 
نتیجه مانعي در سر راه موفقیت تحصیلي و پیشرفت  اندازه رشد نموده و در 

زندگي شما مي شوند. 
گام سوم: طرزالعمل تان را تغییر دهید!
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برای حفظ باورها بايد راهکار خود را در نظر داشته باشیم و تلاش نمايیم 
که بهترين طرزالعمل را انتخاب کنیم. من باور دارم اگر بتوانید سطح انتظارات 
خود را بالا ببريد و به آنها باورمند و معتقد باشید، بدون شک می توانید بهترين 
راهکار را انتخاب نمايید. در نتیجه گفته می توانیم که اين مرحله به مراحل 

قبلی بسیار مرتبط است.
بعد از اينکه اين سه مرحله را با تمام جزئیات آن پشت سر گذاشتید، بايد 
همیشه آنها را مرور نمايید تا در ذهن شما باقی بماند و تبديل به الگوی کامل 
و قوی ذهنی شما شود. همیشه و هر از گاهی اهداف و آرزوهای خود را روی 
کاغذ بیاريد و خود را معتقد سازيد که آنها برای شما ضروری و حتمی است. 
درصورتیکه آنها را بدست نیاوريد بايد رنج فراوانی را متحمل شويد. هر قدر 
آنها  آوردن  بدست  پی  در  اندازه  همان  باشد،  با جزئیات  شما  آرزوهای  که 

خواهید بود. زيرا تکرار مادر مهارت است. 
کدام تغییر با ارزش است؟

زماني مي رسد که شما تصمیم مي گیريد تغییر نمايید و تا چند روز روي 
اين مسأله فکر مي کنید و کم کم آنرا به باد فراموشي مي سپاريد و ناخواسته 
از هدف و تغییرات زندگي خود دور شده و باز هم همان زندگي و روند گذشته 
را اختیار مي نمايید. اين نوع تغییرات بي ارزش و بي فايده هستند. وقتي که 
متوجه خود مي شويد و مي دانید که از تصمیم و هدف خود دور شده ايد، رنج 
و غم همه ي وجود شما را فرا مي گیرد و با خود مي گويید: »اي کاش تغییرات 
فکري و رفتاري خود را حفظ مي کردم« اما ديگر کار از کار گذشته و وقتي 
متوجه اين مسأله مي شويد که امتحانات شما نزديک شده و فرصت چنداني 
براي درس خواندن نداريد. بناً گفته مي توانیم: »فقط آن تغییراتي با ارزش اند 
که با دوام باشند.« رسیدن به تغییرات مداوم و با ارزش، شرايط و قوانیني دارد 

که بايد آنها را در نظر داشته و مو به مو اجرا نمايید.
چگونه تغییرات خود را حفظ نماییم؟

مغز ما فقط مطالب و اطلاعاتي را ذخیره مي کند که ما بالاي آنها تمرکز 
نمايیم. اطلاعاتي که درباره  اش فکر نشود، مغز آن را بي ارزش مي داند و به 
مرور زمان آنها را از دست خواهد داد. نا ممکن است که شما نام مکتب خود 
را فراموش کنید. چون صدها و شايد هزاران بار آن نام را يا خودتان بر زبان 
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امکان دارد، يک  بسیار  اما  ايد.  تان شنیده  اطرافیان  از  يا  ايد و  جاري کرده 
فرمول رياضي را که مدت يکسال تکرار نکرده ايد، کاملًا از خاطرتان محو 

شده باشد. 
حال مي خواهید تغییرات فکري و عملي شما براي همیشه در زندگي تان 
باقي بماند و همیشه مثبت انديش و پرکار باشید. يگانه راه براي رسیدن به اين 
منظور اين است که همیشه آنها را مرور نمايید. تغییرات خود را روي کاغذ 
بنويسید. اجازه ندهید افکار منفي و تخريب کننده مغز شما را مسموم نمايد 
و شما را پژمرده سازد. همیشه به توانايي هاي خود و نعمت هايي که خداوند 
متعال برايتان فراهم کرده است فکر کنید. آنقدر فکر کنید تا مغز شما کاملاً  

بپذيرد و هیچ چیز خلاف آنرا قبول ننمايد. 

نتایج بحثِ اول
• هر روز صبح وقتي که از خواب بلند شديد، به هدف خود فکر کنید و 

آنرا با جزئیات در ذهن خود مرور نمايید.
• کوشش کنید، بنیاد هر مضمون خود را قوي بگذاريد تا بعداً  دچار مشکل 

نشويد.
• در آخر هر هفته روند درس خواندن خود را بررسي کنید. ببینید که آيا 

به هدف خود نزديک شده ايد يا از آن دور مي شويد؟
• هر قدر منتظر بخت و اقبال بنشینیم، به همان اندازه از ما دور مي شود.

هیچ تلاشي بي پاسخ نمي ماند؛ هیچ عملي بدون عکس العمل نیست؛   •
بکوبید باز مي شود؛ بجويید پیدا مي شود؛ بخواهید به دست مي آوريد؛ اين 

قانون نظام هستي است.
• زندگي کنوني شما نتیجه ي تصمیمها و عملکردهاي گذشته ي شما است؛ 

بناً آينده ي شما از تصمیم هاي کوچک و بزرگ فعلي شما ساخته مي شود.
• اگر مي خواهید نتايج گذشته را بدست نیاوريد، اعمال گذشته را تکرار 

نکنید.
•  به جاي آنکه زندگي و سرنوشت خود را به دست حوادث و اتفاقات 
زندگي بسپاريد، در پي آن باشید که خودتان زندگي را کنترل و اداره نمايید و 

نتايج را به خواست خود تغییر دهید.
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•  در معادله ي زندگي هرگز گذشته با آينده برابر نیست. 
• براي رسیدن به تغییرات دوامدار به اين سه مرحله نیاز است:

گام نخست: سرحد توقعات و آرزوهاي خود را وسعت بخشید!    
گام دوم: باور های تضعیف کننده را تغییر دهید!   

گام سوم: طرزالعمل تان را تغییر دهید!  
• فقط آن تغییراتي با ارزش اند که با دوام باشند.

• يگانه راه براي حفظ تغییراتِ به وجود آمده آن است که همیشه آنها را 
مرور نمايیم و آنرا در مغز خود ثبت کنیم.





»موفقیت یعني 99 درصد تلاش و فقط 1 درصد نبوغ!«
قسمت اعظم پیشرفت بشريت در قرن بیست و يک مرهون زحمات اين 
مرد بزرگ است. در عرض 50 سال توانست 3000 اختراع را به ثبت رساند. 
تا به حال هیچ کسي نتوانسته است تعداد اختراعات خود را به پاي او برساند. 
انرژي برق  او است. تصور کنید اگر  از اختراعات  چراغ برق )لامپ( يکي 
در خدمت بشر نمي بود چي مي شد؟ در اينصورت باز هم مجبور بوديد شمع 
بانکها و فروشگاههاي  مانند  بزرگ  تجارتي کوچک و  روشن کنید؛ مراکز 
بلند منزل، ديگر نمي توانست به فعالیت ادامه دهد؛ کامپیوتر و انترنت وجود 
نمي داشت، نمي توانستید در گرم ساختن و سرد ساختن از اين نیرو استفاده 
نمايید؛ ارتباطات جهاني به صفر مي رسید؛ صفینه هاي فضايي نمي توانستند 
حرکت کنند؛ و... . ببینید که اين مرد بزرگ تا چه اندازه بالاي همه بشريت 
احسان گذاشته است. با اينحال همه ي دست آوردها و اختراعات خود را مديون 
زحمات خود مي داند. او تنبلي و بطالت را ننگ مي دانست. روزانه 16 ساعت 
کار مي کرد. در جنگ اول جهاني توانست 45 اختراع نظامي به ثبت برساند و 

توماس ادیسون
)1877- 1932م(
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صدها اختراع کوچک و بزرگ ديگر نیز انجام داد.
او توانست در طرح تلگراف ابداعاتي وارد کند که کیفیت آنرا بالا ببرد. 
در سال 1877 دستگاه گرامافون را پس از 5 سال تلاش شبانه روزي اختراع 
کرد. از جمله ي اختراعات او تلفن دهني، گروپ برق، باتري نیکلي- آهني، 
از  ابتدايي  )اديفون( و شکلي  نگار  الکتريکي ثبت آرا، ماشین گفته  دستگاه 

کامره ي تصاوير متحرک مي باشد.
اديسون در سال 1847م در امريکا به دنیا آمد. پدر و مادر او افراد فقیري 
بودند. اطرافیانش او را کودن و ناقص العقل مي پنداشتند. سر او بزرگ و با 
را  ديگران، همه  از  او  غیرب  و  نمود. سوالات عجیب  مي  متناسب  نا  بدنش 
متقاعد کرده بود که اين کودک کم عقل است. معلمش با او بد رفتاري مي 
کرد. به همین دلايل نتوانست بیشتر از 3 ماه به مکتب برود. بعد از آن مادرش 
تعلیم و تربیت او را به دوش گرفت. يگانه مُشَوق او مادرش بود که به کودک 
خود بسیار امیدوار بود. از کودکي به تجربیات کیمیا و فزيک علاقه داشت و 
همیشه بعد از مطالعه ي هر جلد کتاب از پدرش مبلغي پول جايزه مي گرفت تا 
بتواند با آن مواد تجربه را فراهم کند. در همان سنین کودکي بسیار مطالعه مي 
کرد. او کوشش مي کرد به همه چیز به ديده ي شک و تحقیق ببیند. کوشش 
مي کرد بداند دود چگونه از اطاق خارج مي شود. به همین دلیل روزي اتاق 
کاه را آتش زد. روز ديگر با گاز هايدروجن مصروف آزمايش بود که ناگهان 
گاز منفجر شد. وقتي مادرش با عجله وارد اتاق او شد اديسون با لبخند گفت: 
»اگر مقدار کافي هايدروجن در اختیارم بگذاريد، دنیا را با يک جرقه منفجر 

مي کنم.« 
اديسون از سن 12 سالگي در ريل )قطار( روزنامه فروشي مي کرد. يک 
روز ديرتر رسید و متوجه شد که ريل حرکت کرده است. کوشش کرد خود 
را برساند وقتي در مقابل در رسید از کسي کمک خواست تا او را بالا بکشد. 
کشید.  بالا  را  او  با يک حرکت  و  گرفت  اديسون  گوشهاي  از  آن شخص 
بعد از چند لحظه از گوشهاي او خون آمد و بعداً متوجه شدند که پرده هاي 
گوشهايش پاره شده اند. از آن روز به بعد اديسون به سختي مي شنید. ولي او 
ناشنوايي خود را نعمتي بزرگ مي دانست و فکر مي کرد بهتر است نشنود 
تا حواسش جمع باشد و سر و صداي اطراف نتواند در تمرکز و توجه او خلل 
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وارد کند. تا دو سال همه روزه روزنامه هاي را که براي فروش مي گرفت، 
خودش هم مي خواند. در سن 14 سالگي خودش نشست و روزنامه اي ترتیب 

داد و آنرا منتشر کرد. 
زمانیکه به اهمیت لامپ الکتريک پي برد تصمیم گرفت تا هر طور شده 
آنرا بسازد. سالهاي زياد عمر گرانبها و پربار خود را وقف اين اختراع با ارزش 
کرد. او در جستجوي فلزي بود تا بتواند در داخل لامپ پیوسته کار کند و 
نسوزد. او 4000 مرتبه آزمايش کرد ولي نتیجه نگرفت. روزي به فکرش رسید 
که شايد نخ پنبه اي بتواند در داخل لامپي که هواي داخل آن خالي شده است، 
بتابد و نسوزد. براي اينکه بداند تا چند ساعت اين لامپ کار مي کند، مدت 
40 ساعت نخوابید و در کنار لامپ خود بیدار ماند. در يک آزمايش ديگر 60 
ساعت را در کنار لامپ بیدار ماند. با چنین تلاش و اراده اي توانست بالاخره 

به اختراع لامپ دست يابد و نام خود را در شمار بزرگان جهان ثبت کند. 
اديسون سر انجام در سال 1932 با عمر84 سالگي وفات کرد. عمر او بسیار 
دنیا عزاداري  او همه ي کشورهاي  براي مرگ  افتخار سپري شد.  با  و  پربار 
کردند. زيرا او خود را خدمتگزار بشريت مي دانست و تلاش هاي خستگي 
ناپذير و اختراعات او ادعايش را ثابت مي کند. اديسون مي تواند يک الگو 
و سرمشق بسیار مناسب،  براي همه کساني باشد که مي خواهند خادم بشريت 

باشند و نام خود را در شمار انسانهاي نیکوکار ثبت نمايند.
برخي از سخنها و انديشه هاي او:

- هرگز شکست را نمي پذيرم، زيرا هر شکست مرا يک گام به سوي 
پیروزي و موفقیت به پیش مي برد.

- موفقیت يعني 99 درصد تلاش و فقط 1 درصد نبوغ.
- لازمه ي موفقیت، در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون وقفه 

بروی يک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید.
انديشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی 

انديشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند.





بحث دوم
چگونه تصمیم بگیریم؟
)تصمیم، سر چشمه ی قدرت(

بخوانید!«  »کانکوريها  دوم-  بخش  بحث-  دومین  ی  خواننده  اينکه  از 
هستید، از شما تشکر می نمايم. بايد بگويم آنچه را که می خوانید، شما را به 
سوی موفقیت و پیروزی در کانکور و ساير مسايل زندگي سوق خواهند داد 
نمايم: در  اين راستا است. تأکید می  و کامیابی شما در گرو تلاش شما در 
صورتیکه به دستورات آن عمل ننمايید، هیچ سودی به حال شما نخواهد رساند؛ 
مگر اينکه به معلومات شما افزوده خواهد شد. هدف آن اينست که تغییری 
بزرگ در فکر و عمل شما به وجود آورد و شما را با دنیای بیکران خود باوری 

و اعتماد به نفس آشنايی بخشد.
به ياد داشته باشید که امروزِ شما فقط يکبار در زندگیتان خواهد بود و 
هرگز تکرار نخواهد شد. فردا و پس فردا نیز همین طور. پس گفته می توانیم: 
زندگی مجموعه ی لحظات است. هر لحظه سهمی در تمام زندگی شما دارد. آيا 
بیاد داريد روزی را که برج های آسمان خراش امريکا )بانک جهانی( در 11 
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سپتامبر 2001 مورد حمله قرار گرفت و خبر آن تمام جهان را پوشانید؟ آيا 
حمله ی امريکا به افغانستان و تار و مار شدن طالبان را به ياد داريد؟ از آن 
زمان تا به حال 9 سال می گذرد. حالا که به گذشته نگاه می نمايیم، در يک 
چشم به هم زدن اين حوادث در برابر چشمان ما قرار گرفتند و در يک چشم 
به هم زدن از مقابل ما فرار کردند. ده ها هزار تن سالانه در امتحان کانکور 
اشتراک مي نمايند و فقط شايسته ترين ها کامیاب مي شوند. اين روند همه 
ساله اتفاق مي افتد. روز اعلان نتايج کانکور را به يا آوريد که بعضي ها از 
شدت خوشحالي در پوست خود نمي گنجند و بعضي ديگر بسیار اندوهگین و 

خجالت هستند. 
سالهای آينده نیز همین طور خواهند گذشت. بزودی سال 2020 میرسد. 
تقويم هجری شمسی به زودی وارد قرن 15 خواهد شد... . پس چه بايد کرد؟ 
شما بايد دو سال يا ده سال بعد خود را امروز طراحی نمايید نه دو يا ده سال 
بعد. از خود بپرسید چگونه زندگی نمايم تا به زندگی مورد علاقه ام برسم؟ 
غلبه  زمان  بر  بايد   ... باشم؟  خود  خواست  مطابق  فردا  تا  کنم  چکار  امروز 

نمايیم. 
تصمیم گیری شما را به قدرت می رساند. »پائلوکوئیلیو« متفکر و نويسنده 
ی مشهور برازيلی می گويد: »هرگاه شما تصمیمی می گیريد، تمام کاينات 

خداوند دست به دست هم می دهند تا شما به هدف خود برسید!« 
يک  از  جزئی  بايد  حرکتی  هر  ايد؟  کرده  دقت  شطرنج  بازی  به  آيا 
استراتیژی و هدف دراز مدت باشد. در غیر آن بازی بینظم و ورشکست خواهد 
شد. زندگی ما نیز چنین است. بايد هر لحظه ی ما برای رسیدن به اهدافی باشد 
که در دراز مدت حاصل خواهند شد. البته بايد به ياد داشته باشیم که اهداف 
کوتاه مدت زمانی با ارزش خواهند بود که جزئی از اهداف بزرگ ما باشند؛ در 
غیر آن باز هم شطرنج را به ياد آوريد. فراموش نکنید که اعمال همیشگی ما 
شخصیت واقعی مان را نشان می دهند؛ نه کارهای تصادفی ما. همین طور اعمال 
همیشگی ما سرنوشت ساز اند نه کارهای مقطعی ما. سوالی پیدا می شود: چه 
عاملی باعث می شود کارهای مختلف انجام دهیم؟ چرا بعضی اوقات شخصی 

ديگری می شويم؟ سرچشمه ی کارهای ما چی است؟
قوه ی تصمیم گیری پاسخ پرسش های بالا است. هر اتفاقی که شما را به 
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هیجان می آورد و يا باعث ناراحتی شما می شود، ناشی از تصمیم شما است. 
بعد  از چه حادثه ای خوشحال شويد و  بعد  يعنی شما تصمیم می گیريد که 
از چه عاملی ناراحت باشید. پس گفته می توانیم که تصمیم گیری زندگی و 
احساس ما را شکل می دهد. هر تصمیم ما مانند خشتی است که به ساختمان 
زندگی آينده ی خود می گذاريم. هر قدر اين تصمیم ها و اعمال ناشی از آن 
دقیق و سنجیده شده و بجا باشد، همان اندازه ساختمان آينده ی زندگی ما زيباتر 

خواهد بود.
من در زندگی خود بارها و بارها تصمیم های گوناگون گرفته ام و میدانم 
بوده  ام  بزرگ گذشته  و  های کوچک  تصمیم  من حاصل  فعلی  زندگی  که 
است. مطمئن هستم که زندگی کنونی شما نیز حاصل تصمیم های گذشته ی 
شما بوده است. اما از همه مهمتر اينکه زندگی آينده ی ما حاصل تصمیم های 
است که حالا می گیريم! فکر می نمايم، مژده ی بسیار نیک است. امکان دارد، 
شما پنج سال قبل تصمیمی گرفته باشید که زندگیتان را کاملًا دگرگون کرده 
باشد. يا شايد تصمیم گرفته باشید که زبان انگلیسی را بیاموزيد. شايد بدون 
باشید که حتی اگر بی  به ياد داشته  اما  باشید.  هدف تا کنون به پیش آمده 
هدف بوده ايد، اين نیز نتیجه ی يک تصمیم است. يعنی تصمیم داشته ايد که 
برای خود برنامه ريزی ننمايید و بی هدف به پیش گام برداريد. بدون شک 
عوامل گوناگون محیطی در پیرامون من و شما وجود دارد که در سرنوشت 
ما نقش دارند. اما نقش آنها کمتر از تصمیم ما است. نیروی بیکران تصمیم 
گیری خود را بیدار کنید و از قوه ی بی پايان، نشاط و خوشبختی يی که حق 
شماست، بهره مند شويد! از همین حالا تصمیم بگیريد که بلافاصله زندگی تان 
را دگرگون سازيد. می توانید شخصیتی را که همیشه در آرمان داشتن آن بوده 
ايد، همین حالا به دست آوريد. می خواهید چه شخصیتی داشته باشید، نحوه 
ی سخن گفتن و رفتارتان با ديگران چگونه باشد؟ برای بدست آوردن آن 
تصمیم بگیريد که فقط از موقف همان شخص رفتار نمايید. شخصیت ايديال 
شما چگونه درس مي خواند؟ شخصیت ايدئال شما در کدام دانشکده درس مي 
خواند؟ يعني دوست داريد بعد از امتحان کانکور، شامل کدام رشته شويد؟ خود 
را براي رسیدن به هدف خود آماده کنید. تصور کنید که همین حالا در صنف 
همان دانشکده نشسته ايد و مشغول درس هستید. اين تصور به شما انرژي و 



92 کانکوريها بخوانید!

امتحان کانکور و ساير موانع  بتوانید بهتر درس بخوانید و  تا  نیرو مي بخشد 
و امتحانات را با موفقیت پشت سر بگذاريد. شما هم همانطور درس بخوانید. 
تصمیم   . نمايید...  رفتار  همانطور  هم  شما  است؟  چطور  رفتارش  و  برخورد 

بگیريد بهترين احساسات را که لايق شما اند، داشته باشید. 
زندگی شما زمانی تغییر خواهد کرد که تصمیمی جدی، قاطع و با نظم 
بگیريد. سپس روي تصمیم خود قاطع و تزلزل ناپذير بايستید. براي رسیدن به 
هدف، از هر موردي که امکان خلل واردن کردن به تصمیم شما را دارد، دوري 
بجويید و به هر چیزي که شما را به هدفتان نزديک مي نمايد، محکم بچسپید. 

اين طرز عمل را همیشه به کار ببريد.
به انسانهاي بزرگ نگاه کنید که چگونه توانستند، نا ممکن ها را ممکن 
سازند. زندگي نامه ي افراد موفق بهترين درس و الگو براي کساني است که 
مي خواهند به موفقیت برسند. تفاوت آنان با ساير افراد در اين است که آنان 
به هدف خود رسیدند. هیچ  تا  ايستادند  بعداً  روي آن  و  اند  تصمیمي گرفته 
اين  نداشتند.  اعتقاد  شکست  به  اصلًا  و  نکردند  تصور  شکست  را  رويدادي 
ولي  اند؛  شده  مواجه  فرسا  طاقت  مشکلات  و  موانع  به  بارها  و  بارها  انسانها 
همه را ناديده گرفته و فقط به هدف خود انديشیدند و هر روز خود را به آن 
نزديکتر کرده اند. در اطراف ما و شما انسانهاي زيادي هستند که به موفقیت 
رسیده اند و امتحان کانکور را به بسیار راحتي سپري کرده اند و بدون هیچ 
تشويش موفق شده اند. در اين سالها در کشور ما سالانه در حدود 80 هزار 
به  تن  هزار   32 حدود  در  تقريباً  و  کنند  مي  سپري  را  کانکور  امتحان  نفر 
تحصیلات عالي و نیمه عالي راه مي يابند. از يک طرف 48 هزار تن بي نتیجه 
و در حقیقت ناکام مي شوند؛ اما از جانب ديگر 32 هزار تن لذت موفقیت را 
احساس مي کنند. اگر شما بخواهید و تصمیم جدي و قاطع بگیريد بدون شک 
مي توانید يکي از اين 32 هزار نفر باشید. حتا مي توانید به فکر رقابت بالاي 
نمرات درجه يک کانکور باشید. شما مي توانید بلندتر از نمرات معیاري که 
براي هر رشته در نظر گرفته شده است، نمره اخذ نمايید. همه ي اينها فقط در 

گرو تصمیم شما است.
افراد موفق، قبل از آنکه تصمیم بگیرند، همه جوانب قضیه را مي سنجند 
و بدون آنکه موانع را مد نظر داشته باشند، همه را ناديده گرفته و با گامهاي 
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آهنین و محکم به سوي پیروزي و موفقیتي که براي آنها تضمین شده است، به 
پیش میروند. همه موانع و اتفاقات را عادي پنداشته و هرگز افسرده و مأيوس 
نمي شوند. دست به هر کاري مي زنند تا به هدف خود برسند و از بسیاري 

کارها دست مي بردارند تا پیروزي را احساس کنند. 
انسانهاي موفق با شما هیچ تفاوتي ندارند. آنها هم مانند شما، فقط يک 
جوره بوت مي پوشند و دست و پاي آنان مثل شما است. يگانه تفاوت در 
انديشه و طرز فکر آنان با ساير افراد جامعه است. اگر شما هم مانند آنان فکر 

کنید، به نتايج و موفقیت هاي مانند آنان دست مي يابید.
اصل انعطاف پذیري:

ايد که براي رسیدن به هدف خود که فعلًا موفقیت  شما تصمیم گرفته 
در امتحان کانکور است، هرگز عقب نشیني نمي کنید و بغیر از آن به چیزي 
ديگر نمي انديشید. اما مطلب مهمي را بايد خاطر نشان نمايم و آن اصل انعطاف 
پذيري است. شما تصمیم گرفته ايد تا به هدف خود برسید. يعني منظور شما 
نه تصمیم شما. در صورتیکه طرز عمل شما درست  است،  به هدف  رسیدن 
نباشد و احساس کنید که به اين شیوه نمي توانید به موفقیت برسید، فوراً  و 
بدون ضیاع وقت، شیوه ي کار خود را عوض کنید و يک گام ديگر خود را 
به موفقیت نزديک کنید. امکان دارد تصمیم شما ناقص و يا اشتباه باشد، بدون 
آنکه در هدفتان تغییر بیايد، تصمیم خود را عوض نمايید تا در نتیجه به هدف 
به موفقیت در کانکور،  براي رسیدن  ايد که  مثلًا اگر تصمیم گرفته  برسید. 
روزانه 2 ساعت درس بخوانید، بسیار خوب است. اما اگر متوجه مي شويد که 
مدت 2 ساعت کافي نیست، بلافاصله آنرا عوض کنید و مثلًا روزانه 4 ساعت 

يا بیشتر درس بخوانید.
تصمیم بگیريد که خود را به موفقیت برسانید. تصمیم بگیريد که هرگز 
عصباني و قهر نشويد. زيرا میوه ي خشم چیزي به غیر از پشیماني نیست. در 
لحظاتي که خشم بر شما غلبه مي کند، عقل و منطق کنار مي روند و تصور 
کنید که شما بدون فرمان عقل و فکر دست به کاري مي زنید. حتماً پشیمان 
خواهید شد. همین حالا تصمیم بگیريد که از همین لحظه فقط به هدف خود 
بیانديشید و براي رسیدن به آن از هیچ نوع سعي و تلاش دريغ ننمايید. همین 
لحظه تصمیم بگیريد که تمام کتابهاي مکتب از صنف 7 تا 12 را بخوانید و 
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مطابق تقسیم اوقات خود عمل نمايید. تصمیم بگیريد تا آنجا که در توان شما 
است، فورم هاي کانکور سالهاي قبل را به دست آوريد و از آنها استفاده کنید. 
بارها و بارها تصمیم بگیريد و هیچ وقت عقب نشیني نکنید تا همیشه صاحب 
بهترين تصمیم ها باشید. بايد براي شما هیچ چیزي به اندازه ي رسیدن به هدف، 
لذت بخش نباشد. از جانب ديگر بیشترين غم و اندوه و خجالت را به اندازه ي 

ناکامي ندانید. کوشش کنید تا همیشه به فکر موفقیت خود باشید. 
چه کنیم تا تصمیم ما پایدار و با دوام باشد؟ 

گاهی اوقات می شود که ما تصمیم های بسیار به موقع، جالب و قاطع می 
گیريم؛ اما با گذشت زمان، غبار فراموشی روی آنرا مي پوشاند و کم کم از 
يادمان می رود. بعضی اوقات تمام شرايط برای گرفتن بهترين تصمیم زندگی 
برايمان میسر می شود؛ اما نمی دانیم چگونه تصمیم بگیريم و چطور آنرا عملی 

نمايیم. 
برای اينکه تصمیم های شما مفید باشند، بايد فراموش نشوند. در غیر آن 
هیچ تفاوتی با بی برنامگی نخواهد داشت. شايد روزی شده باشد که يکی از 
دوستان خود را می بینید که در رشته ي دلخواه خود تحصیل مي کند و شما 
نیز می خواهید مانند او باشید و از همان لحظه تصمیم می گیريد، در امتحان 
کانکور موفق شويد. چند روز بعد مصروف تماشای تلويزيون می شويد و بعداً 
مهمان را پذيرايی می کنید و چند ساعت بعد می خواهید وظیفه ی خانگی فردا 
را اجرا نمايید و ... بالاخره يکی از مهمترين وظايف و تصمیم های خود را 

فراموش می نمايید. 
بقبولانید که سرنوشت و آينده ی  به خود  بايد  در موقع تصمیم گرفتن، 
شما در گرو همین تصمیم های شما است. بايد تا زمانی که مطمئن نشده ايد 
که ذهن شما واقعاً می خواهد شما را به هدف برساند، همیشه و زود زود بايد 
تصمیم خود را مرور نمايید و از خود بپرسید که چرا اين تصمیم را گرفته ام 
و ضرورت اجرای آن چی است. هر قدر اين پرسش را بیشتر مرور نمايید و 
جوابهای جالب و قناعت بخش برای آن بیاوريد، ذهن شما بیشتر علاقمند به 
تصمیم شما خواهد شد. بالاخره زمانی میرسد که خواسته يا ناخواسته شما به 
جانب تصمیم خود حرکت می نمايید. همیشه بايد از اهمیت و سرنوشت ساز 
بودن تصمیم خود آگاه باشید و آنرا يا در روی کاغذ بنويسید و يا ذهناً مرور 
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نمايید. من برايتان پیشنهاد می کنم که تصمیم های خود را روی کاغذ بنويسید 
تا همیشه در ذهنتان باقی بماند. 

اگر می خواهید تصمیم شما با دوام باشد، بايد از هر چیزی که شايد در 
تصمیم شما خلل وارد نمايد و انگیزه ی شما را کم کند اجتناب نمايید. و از 
جانب ديگر به هر چیزی که شما را انگیزه ی بیشتر به فعالیت می دهد و تصمیم 
شما را تقويت می نمايد، بیشتر مراجعه نمايید. بايد از هر چیزی که باعث فرو 
ريختن تصمیم های شما می شود اجتناب نمايید. مثال می آورم: شايد کسانی 
را ديده باشید که می خواهند سگرت يا هر عمل يا عادت زشت و بد خود 
را ترک نمايند. بعضی ها بعد از يکبار تصمیم می توانند در تمام عمر از شر 
سگرت خلاص شوند؛ ولی بعضی ديگر بارها تصمیم می گیرند و بارها شکست 
می خورند. چرا؟ کسی می تواند موفق به ترک عادتی مثل ترک سگرت شود 
که استفاده از سگرت را رنج آور بداند و آنرا خطرناک، سرطان زا بداند بايد 
به بوی بد دهانش بعد از استعمال سگرت توجه کند و بداند که شايد کم کم 
دوستان خود را از دست بدهد... بالاخره سگرت تبديل به يک آفت ذهنی وی 
اما کسی که سگرت  می شود و هرگز دوباره به سگرت مراجعه نمی کند. 
را لذت بخش بداند و بدون دلیل بخواهد آنرا ترک کند، تصمیم وی عملی 

نخواهد شد. 
مثالی که درباره ی سگرت گفته شد، بالای بسیاری از مسايل ديگر زندگی 
نیز صدق می نمايد و می توان از آن استفاده کرد. به همین ترتیب در مورد 
باشید، بسیار عادت  تنبلي و بي برنامگي خود فکر کنید. اگر تنبل و سست 
زشت و ناپسند است. همین کلمه ي تنبل تصوير شخصي را نشان مي دهد که 
ژولیده و پريشان زندگي مي کند و حتا متوجه نیست که عمر عزيزش مي 
گذرد و هر لحظه از آن کم مي شود. کلمه ي تنبل بالاي کسي استعمال مي 
شود که وسايل و سهولت ها برايش آماده باشند و او نتواند و يا نخواهد از 

فرصتها استفاده کند. 
باز هم تأکید می نمايم که اگر خواهان با دوام بودن تصمیم خود هستید، 
بايد از هر چیزی که تصمیم شما را دچار پريشانی می نمايد، خود داری نمايید. 
بعد از مدتی، همیشه بايد دوباره تصمیم خود را مرور نمايید و به خود بقبولانید 
خود  تصمیم  از  صورتیکه  در  و  ايد  گرفته  درست  و  بجا  تصمیم  بسیار  که 
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منصرف شويد، بسیار دچار مشکل خواهید شد.
»آنتونی رابینز« فرمول موفقیت نهايی را چنین بیان می نمايد: 1( تصمیم 
بگیريد چه می خواهید. 2( وارد عمل شويد. 3( اموری را که مفید هستند يا 
نیستند، بررسی کنید. 4( نحوه ی عملکردتان را آن قدر تغییر دهید تا به هدف 

برسید. 
مورد 4 را بررسی می نمايیم: بعد از اين که مدتی از تصمیم شما می گذرد، 
متوجه می شويد که تصمیم درستی نگرفته ايد و يا شايد اين تصمیم شما را 
بايد بلافاصله تصمیم خود  به اهداف دراز مدت تان نمی رساند. درينصورت 
را عوض نمايید و تصمیمی جديد اتخاذ کنید. زيرا می خواهیم به هدف خود 
برسیم، نه اينکه فقط روی تصمیم خود ايستاده باشیم. تصمیم ها ما را در رسیدن 
بايد تصمیمی درست بگیريم. مثلًا شما  ازينرو  نمايند و  به هدف کمک می 
می خواهید در امتحان پیشرو نمره ی خوبی بگیريد. امکان دارد روزانه درس 
بخوانید ولی برداشت درست نتوانید؛ در نیتجه تصمیم می گیريد شبانه يا صبح 
زود درس بخوانید. با آنکه با تصمیم قبلی تان متفاوت است. اما چون هدف 

شما گرفتن نتیجه ی خوب از امتحان است، طرز کار خود را تغییر می دهید. 
تصمیم واقعی يعنی خواست دستیابی به نتیجه ای خاص و سپس اجتناب از 

اموری که مانع از اين کار می شوند. 
چگونه نیروی تصمیم گیری خود را تقویت نماییم؟

1- قدرت بی پايان تصمیم گیری را از ياد نبريد. تصمیم نیروی است که 
همیشه می توانید از آن استفاده نمايید. 

گرفتن  هدفی،  هر  به  رسیدن  برای  گام  مهمترين  که  نبريد  ياد  از   -2
تصمیمی کامل و قاطع است.

3-  همیشه تصمیم بگیريد. و با اتخاذ هر تصمیم شما سرنوشتتان را در 
دست می گیريد.

4- از هر تصمیم خود تجربه ای حاصل کنید. 
5- همیشه بعد از اتخاذ تصمیم خود را در عملی نمودن آن مقید بدانید. اما 

برای رسیدن به هدف خود انعطاف پذير باشید. 
6- هرگز خود را فريب ندهید. يعنی بعد از اينکه تصمیم خود را عملی 

نکرديد، بجای بهانه تراشی، در فکر راه حل باشید.
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نتایج بحث دوم
• تصمیم سر چشمه ي قدرت است.

• تصمیم شما زمانی ارزش دارد که با عمل همراه باشد. 
• زندگی شما در لحظات تصمیم گیريتان شکل می گیرد. 

• هرگاه شما تصمیمي مي گیرد، تمام کاينات خداوند دست به دست هم 
مي دهند تا شما به هدف خود برسید.

• هیچ عاملی امیدوار کننده تر از اين نیست که انسان بتواند با تلاش و 
همتی آگاهانه زندگی اش را بهبود بخشد.

هیچ گاه نا امید نمی شوم چون هر تلاشی که ثمر نرسد، گامی است   •
بسوی موفقیت. »توماس اديسون«

»آبراهام  میرند.  می  راه  در  ناتوانان  و  کنند  نمی  آغاز  هرگز  بزدلان   •
لینکلن«

• همه روزه و روزانه دوبار، تصمیم و هدف خود را روي کاغذ به صورت 
فشرده و خلاصه بنويسید و در مورد آن فکر کنید، تا راههاي رسیدن به هدفتان 
را بیابید. بهتر است هر صبح بعد از بیداري و هر شب قبل از خواب اين کار 

را انجام دهید.
• رسیدن به هدف را با افتخار، لذت بخش و سرنوشت ساز بدانید و نرسیدن 

به آن را، ناکامي، پريشاني، شرمندگي و بي سرنوشتي بدانید.
• هرگز از تصمیم خود منصرف نشويد و عقب نشیني ننمايید؛ اما براي 
رسیدن به هدف شیوه هاي مختلف را امتحان کنید تا بهترين شیوه را کشف 

کنید.





»من به عرض زندگي بیشتر از طول آن ارزش مي دهم!«
ابن سینا حکیمي بود که بر ساختار فکري و فلسفي جهان اسلام بعد از 
مرگ خود تا سالهاي درازي تاثیر عمیق گذاشت و تا قرن هفدهم میلادي حتي 
در دانشگاههاي اروپايي کتابهايش تدريس مي شد و بیش از هر ملت ديگري 

تمدن نوين غرب به ابن سینا مديون است.
 Avicenna به  بن سینا که در مغرب زمین  بن عبدالله  ابو علي حسین 
معروف است، از فیلسوفان بزرگي به شمار مي آيد که بر علوم معاصر خود 
تسلط کامل داشت. شهرت و افتخارات ابن سینا به اندازه ای است که بیشتر 
ممالک شرقي قصد دارند براي افتخار به گذشته ي علمي کشور خويش، او را به 
خود نسبت دهند. افغانستان، ايران، تاجیکستان، ترکیه و حتا عربها مي کوشند 
او را متعلق به خود و خود را منسوب به او بدانند. جالب اينجاست که هر يک 

براي ادعاي خود دلیلي دارند!
پدر او عبدالله نام داشت و از مردم بلخ )در شمال افغانستان امروزي( بود. 
در بخارا )ازبکستان امروزي( سال 370 هـ ق )مطابق 980م(  چشم به گیتي 

ابو علي سینا
)980- 1037م(



100 کانکوريها بخوانید!

گشود. 
ابن سینا از پنج سالگي شروع به آموختن علوم متداول عصر خود کرد و 
از همان ابتدا هوش و ذکاوت فوق العاده ي خود را آشکار ساخت. در دروس 
و امور زندگي خود آنقدر دقیق بود که حتا مهمترين خبرها هم نمي توانست 
تمرکز او را به هم بزند. روزي همصنفي هاي او- که همه فرزندان بزرگان 
بیشتر  را  سینا  ابن  استادشان  که  کردند  شکايت  خود  پدران  به  بودند-  شهر 
دوست دارد و او را تشويق مي کند. پدران آنها به نزد استاد آمدند و شکايت 
و  هوش  باشد  کرده  ثابت  اينکه  براي  استاد  کردند.  بازگو  را  خود  فرزندان 
ذکاوت ابن سینا بیشتر از فرزندان آنان است همه ي شاگردان خود را از صنف 
درسي بیرون فرستاد و بعداً در زير چوکي هاي همه ي آنها توته هاي سنگ 
را گذاشت تا توازن چوکي ها به هم بخورد. بر خلاف آنها در زير چوکي ابن 
سینا يک توته چرم بسیار نازک آهو را گذاشت و بعداً همه ي شاگردان خود 
را به صنف فرا خواند و از پدرانشان خواست تا شاهد صحنه باشند. هر کدام در 
جاي خود نشستند و مشغول نوشتن شدند. ابن سینا بعد از اينکه در جاي خود 
نشست به اطراف خود نگاه کرد و به نوشتن آغاز نکرد. در حالیکه ديگران با 
چوکي های بی توازن و بی ثابت از دنیا بي خبر بودند. استاد از ابن سینا پرسید 
که چرا شروع به نوشتن نمي کند. ابن سینا در حالیکه مشکوک به نظر مي 
رسید گفت: »استاد! يا من بلندتر شده ام و يا سقف پايین آمده است!« ناگهان 
صداي تحسین استاد و پدران شاگردان بالا شد و همگي به هوش و فراصت 

او تعجب کردند. 
ابن سینا اولین کتاب خود را در علم طب زير عنوان »قانون«  در عمر 16 
سالگي نوشت. در همان سن و سال به تحصیل فلسفه و بخصوص مابعدالطبیعه ي 
ارسطو بسیار مي کوشید. آنگونه که خودش گفته بود، کتاب مابعدالطبیعه را 
بسیار  هندسه  علم  به  است.  درنیاورده  از موضوع آن سر  و  بار خوانده  چهل 
علاقمند بود و بعد از اينکه پنج يا شش قضیه را از استادش فرا گرفت، باقي 
کتاب و قضاياي پیچیده را خود حل نمود. به علوم منطق و رياضي دلچسپي 
با آنکه هر  نتوانست به پاي او برسد.  فراوان داشت و در زمانش هیچ کس 
مطلبي را فقط پس از يکبار خواندن، حفظ مي کرد، باز هم بیشتر سعي مي نمود 
تا مفهوم آنرا فرا گیرد. براي اولین بار در سن 16 سالگي او پا به دربار سامانیان 
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گذاشت و براي معالجه ي شاهزاده نوح بن منصور ساماني دعوت شد. سلطان 
محمود غزنوي بارها تلاش نمود تا او را به دربار خود جذب نمايد و وسايل 
مورد نیاز او را فراهم کند تا ابن سینا بتواند به تحقیقات و تالیفات خود فرصت 
بیشتري بیابد. همینطور شاهان و امیران بسیاري در تلاش بودند تا او را مشاور 
و وزير خود سازند تا از دانش و خِرَد او استفاده کنند. ولي او همیشه از دربار 
و سیاست روزگار گريزان بود تا بتواند بیشتر متوجه کارهاي علمي و تحقیقي 
خود شود. به همین دلیل سالهاي زياد عمر خود را در سفر گذرانید و همیشه 
خانه به دوش بود و هرگز فرصت ازدواج نیافت. با اينحال توانست خواص 
گیاهان زيادي را بشناسد و از آنها براي معالجه ي انسانها استفاده کند. با آنکه 
فقط 58 سال را در اين دار فاني به سر برد، 180 جلد اثر از خود به جا گذاشت. 
کتابهاي او همه آثار جاويدان و بسیار با ارزش بوده اند. برخي از اشعار او نیز 
به يادگار مانده است. او کتابهاي خود را فقط به دو زبان فارسي دري و عربي 
نوشته است. کتابهاي او در بخشهاي طب، رياضیات، منطق، هندسه، الهیات، 
فلسفه، ادبیات، هیأت و فلک )جغرافیه( و غیره علوم متادول عصر او هستند. 

ابن سینا براي مدتي کوتاهي فرصت يافت تا از کتابخانه ي بزرگي که 
متاسفانه  مدت،  اين  از گذشت  بعد  کند.  استفاده  بود،   سامانیان  دربار  مربوط 
کتابخانه به دلیل نامعلومي کاملًا در آتش سوخت و ابن سینا بسیار متاثر شد. 
او در جواني از خانه خارج شد تا در چنگ سربازان و پیکهاي سلطان محمود 
غزنوي نیايد و تا آخر عمر ديگر نتوانست به خانه بازگردد. او 14 سال آخر 
عمر خود را در آرامش نسبي در اصفهان )ايران امروزي( به سر برد و بالاخره 
در لشکر کشي علاءالدوله به همدان به آن شهر رفت و در آنجا در سال 428 

ق  )مطابق 1037م( وفات کرد و در همانجا به خاک سپرده شد.
کشف مکروب در آب يکي از دست آوردهاي بزرگ او به شمار مي 
با  فقط  او  و  نبود  موجود  امروزي  و  پیشرفته  زمان وسايل  در آن  زيرا  رود. 

آزمايش توانست به وجود اين جانوران کوچک يقین حاصل کند.





بحث سوم
تنظیم زمان و ایجاد برنامه ي کامل

اين بحث فقط به کنترل زمان و افزايش زمان درس خواندن شما ارتباط 
ندارد، بلکه هدف ما اين است که زمان بهره برداري و استفاده ي شما از مطالعه 
روش هاي  و  مطالعه  و  خواندن  درس  اصول  بخش  اين  در  دهیم.  افزايش  را 

تهیه ي يک برنامه ي مناسب به شما معرفي مي شود. 
از  اوقات،  تقسیم  و  برنامه  داشتن  و  زمان  مديريت  کانکوريها،  براي 
داشته  ياد  به  است.  کانکور  امتحان  در  موفقیت  و  پیروزي  عوامل  مهمترين 
باشید که فردا از امروز آغاز مي شود. اگر ندانید که براي فردا چي مي خواهید 
بکنید، براي امروز نیز نمي توانید تصمیم گیري درست نمايید. بهترين برنامه، 
آن است که پلان بزرگ به شاخه ها و اجزاي کوچکتر تقسیم شده باشد. يعني 
باشد. در غیر آن کارهاي  برنامه ي بزرگ  از يک  بايد جزئي  هر عمل شما 
مقطعي و زودگذر نمي تواند شما را به موفقیت نهايي برساند. بسیاري از جوانان 
در پي آن اند که مدت خواب و استراحت خود را يکباره کم و کوتاه نمايند 
و در عوض بیشتر بیدار باشند تا مطالعه نمايند. پذيرفتن کاري بیش از توان، 
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به معناي لیاقت شما نیست، بلکه به مرور زمان شما را نگران و مضطرب مي 
سازد. در صورتیکه آرامش خود را از دست بدهید، کارايي و توانايي شما بسیار 

پايین خواهد آمد.
درست درس خواندن به معناي زياد درس خواندن نیست. 1 ساعت درست 
درس خواندن بهتر از 10 ساعت کتاب ديدن و ورق زدن است. اگر مي خواهید 
بدانید که شما درست و کامل درس مي خوانید يا نه، ببینید که چند درصد از 
زمان مطالعه ي خود استفاده  کرده ايد. بهتر است قبل از شروع مطالعه،  عواملي 
که باعث ايجاد تشويش و نگراني در جريان مطالعه ي شما مي شوند را بشناسید 

و فوراً آنها را رفع کنید. بهتر است فقط روي موضوع مطالعه تمرکز نمايید. 
مهم  روي  شما  که  است  اين  براي  کانکور«  »اهمیت  بالاي  ما  تأکید 
خوبي  به  بايد  کنید.  تمرکز  بیشتر  کانکور  امتحان  مسئله ي  بودن  حیاتي  و 
بدانید که شما يکي از سرنوشت سازترين و اساسي ترين مراحل زندگي خود 
را پشت سر مي گذاريد و وارد میدان جديدي از زندگي خود مي شويد. فراموش 
نکنید که شخصیت، روابط، اعتماد به نفس، موقف اجتماعي، شغل و آينده ي 
شما بعد از امتحان کانکور دگرگون خواهد شد. اين دگرگوني در دست شما 
است که مي خواهید همراه با افتخار و پیروزي باشد و يا با احساس شکست 
و ناکامي. اگر اهمیت کانکور را درک نمايید، ذهن شما از پراگندگي نجات 
خواهد يافت و در حقیقت به اساسي ترين مرحله ي مديريت زمان که عبارت 
از »آرامش ذهني« است دست يافته ايد و مراحل بعدي به صورت بسیار ساده 

در مقابل شما قرار خواهند گرفت.
با خود حساب نمايید که چند درصد از کارهاي روزمره ي شما در ارتباط 
با کانکور است؟ من دوست دارم اين جواب را از شما بشنوم: »همه ي کارهايي 
که انجام میدهم و از هر کاري که خودداري مي کنم، براي با موفقیت سپري 
کردن امتحان کانکور است. من صبح از خواب بیدار مي شوم و بعد از اداي نماز 
و شکر گذاري، روي هدف خود و موفقیتم در امتحان کانکور تمرکز مي کنم؛ 
بعداً  غذا مي خورم تا انرژي کافي براي درس خواندن داشته باشم؛ بعداً به مکتب 
مي روم... اگر استراحت و تفريح مي کنم براي اين  است که حوصله ي کافي 
براي درس خواندن داشته باشم، اگر به مرکز آموزشی يا جاي ديگر مي روم 
حتماً  به کانکور من ارتباط دارد و ... .« موضوع با اهمیت اين است که ذهن 
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شما فقط به هدف شما فکر کند.
کاغذ  و  قلم  فوراً  بیاندازيد.  خود  قبل  ماه  يک  به  نگاه  يک  حالا  همین 
اين يکماه گذشته، چي کارهايي در  با خود حساب کنید که در  و  برداريد 
جهت هدف خود انجام داده ايد؟ حدوداً چند ساعت و چند صفحه يا چند جلد 
کتاب براي امتحان کانکور مطالعه کرده ايد؟ چند ساعت وقت در کورس ها 
سپري کرده ايد؟ فکر مي کنید چند درصد از موضوعاتي را که خوانده ايد 

هنوز در ذهن شما است؟
اين کار باعث مي شود که در مورد روزها و هفته هاي بعدي، با جديت و 

دقت بیشتر وقت صرف کنید. همیشه مراقب باشید تا وقت شما ضايع نشود.
به جاي آنکه در فکر افزايش ساعات مطالعه و بیداري باشید، بهتر است 
در فکر استفاده ي اعظمي از همین ساعاتي باشید که شما بیدار هستید و توانايي 
مطالعه را داريد. به نظر من اگر شما مطابق يک برنامه ي کامل و درست از ابتدا 
حرکت کرده باشید، مي توانید، به قدر کافي استراحت و تفريح نمايید و به 
مقدار کافي درس بخوانید. اگر احساس کنید که درس خواندن باعث زحمت 
شما مي شود و هنوز هم درس  مي خوانید، نتیجه  برعکس خواهد شد و شما به 
جاي استفاده ي درست از زمان،  در حقیقت آنرا ضايع و تلف کرده ايد. نبايد 
اجازه دهید که درس خواندن و مطالعه، شما را خسته سازد. در پي آن باشید 
که در طول زمان درس خواندن احساس لذت و خوشحالي با شما همراه باشد. 
هرگاه احساس خستگي کرديد، براي مدت 5-10 دقیقه کتاب را کنار بگذاريد 
و در مورد موضوعات آن فکر کنید. مي توانید در مورد کامیابي خود در نتايج 
امتحان کانکور فکر کنید؛ مي توانید در فکر پیشروي و موفقیت هاي که در 

انتظار شما است باشید.
هر لحظه از عمر گرانبهاي شما فقط يک لحظه با شما است و ديگر هرگز 
نمي توانید آنرا به چنگ آوريد. اگر به گردش ساعت دقت نمايیم، مي بینیم 
که زمان چگونه از چنگ ما مي رود. زمان يگانه پديده ايست که قابل جاگزيني 

نیست. 
براي آنکه از تلف شدن زمان جلوگیري کرده باشیم، بايد مطابق برنامه 
عمل کنیم. بايد بدانیم که چي مي کنیم و چرا اين کار را مي کنیم و نتیجه ي 

اين کار ما چیست؟ 
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کانکور  امتحان  »فردا  گفت  خواهید  روز  يک  که  باشید،  داشته  ياد  به 
زماني  فقط  بسیاري ها  نمايید.  آماده  را  خود  برسد  فردا  آنکه  از  قبل  است«. 
متوجه امتحان کانکور مي شوند که ديگر وقت از وقت گذشته است. ديگران 
کشت کرده اند و فردا درو مي کنند و او بايد زمیني را درو کنید که تا به حال 
در آن کشت نکرده  است! از همین حالا خود را در شرايط کانکور قرار دهید 
و با گام هاي محکم و استوار و با اطمینان و اعتماد به نفس به سوي کانکور 
گام برداريد. اصلًا به ناکامي فکر نکنید. بايد آنقدر بالاي خود اطمینان داشته 

باشید که اجازه ندهید يک لحظه وقت شما ضايع شود. 
که  کساني  اکثراً  که  است  اين  زمان  مديريت  در  جالب  نکته ي  يک 
پیش قدم و موفق هستند، اجازه نمي دهند وقت  آنها بیهوده بگذرد؛ در حالیکه  
آنانیکه از قافله دور مانده اند و کار از کار گذشته است، هنوز هم وقت خود 

را ضايع مي کنند.
شما بايد بدانید که به کدام مضمون بیشتر و به کدام مضمون وقت کم تر 
بگذاريد. اين ارتباط به آن دارد که در کدام مضمون دست بالا داريد و فکر 
مي کنید که مي توانید در وقت کمتر مشکلات خود را حل کنید و در کدام 

مضمون مشکلات شما بیشتر است و بايد وقت بیشتر به آن اختصاص دهید.
در موقع مطالعه ي کتاب، روي نکات مهم و کلیدي تمرکز کنید و کوشش 
کنید تا آنرا کاملًا در مغز خود ذخیره کنید. زير آن خط بکشید تا در دفعه ي 

بعد که آنرا بخوانید، فوراً به يادتان بیايد.
یك برنامه ي کاري کامل:

به پیش مي روند  برنامه  با  تا آنجا که ديده شده است، همیشه کسانیکه 
بسیار نتیجه ي بهتر مي گیرند و بالاخره موفقیت بیشتري را نصیب خود مي 
کنند؛ اما کسانیکه برنامه و تقسیم اوقات نداشته باشند، در حقیقت نمي دانند، 
چي مي کنند و چي مي خواهند. ازينرو اگر اشتباه کنند و يا به نتیجه نرسند، 

کاملًا درست است. آنها بي برنامه بوده اند و نتیجه اش شکست است.
شما نیاز به برنامه اي داريد که باعث موفقیت شما شود. من شرايط زندگي 
هر يک از خوانندگان »کانکوری ها بخوانید!« را نمي دانم، اما مي توانم حدس 
و  اساسي  مي خواهم چارچوب هاي  هستند.  هم  به  مشابه  کلیات  در  بزنم که 
لازمي يک برنامه را به شما بگويم تا با استفاده از آن بتوانید مطابق به شرايط 
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خود برنامه ي موفقیت در کانکور خود را طرح نمايید.
در اولین قدم بايد هدف شما کاملاً  با جزئیات مشخص باشد. مي خواهید 
دانشکده  کدام  در  و  رشته  کدام  در  علاقه داريد  آوريد؟  دست  به  نمره  چند 
به چقدر  نیاز  شما  سازد که  مي  سوالات مشخص  اين  پاسخ  شويد؟  کامیاب 
اکثراً کساني که هدف هاي کوچک  بدانید که  بايد  تلاش و کوشش داريد. 
نتیجه  به  دارند، کمتر  بلند و عالي  اهداف  به کساني که  نظر  دارند،  پايین  و 
انتخاب  را بزرگ  اهداف خود  پیشنهاد مي کنم که  به شما  ازينرو  مي رسند. 
کنید تا به مقدار آن کوشش کنید. بعضي ها چون هدف خود را کوچک مي 
دانند، تلاش کافي به خرج نمي دهند، ازينرو حتا به همان هدف کوچک هم 
نمي رسند. اما عده اي ديگر چون اهداف بزرگ انتخاب مي کنند، حتا بیشتر از 

نیاز آن تلاش مي نمايند و حتماً به آن مي رسند.
قدم دوم اينست که ببینید چند ماه ديگر تا کانکور فاصله داريد. من نمي 
دانم که اين کتاب چي وقت به دست شما مي رسد. شما بايد زمان باقیمانده تا 
امتحان کانکور را بالاي همه ي مضامین خود تقسیم کنید. البته بايد مدت يک 
تا يک و نیم ماه قبل از کانکور را خالي بگذاريد تا بتوانید تمام مضامیني را 
که قبلًا خوانده ايد دوباره مرور کنید. بعد از آنکه اين مدت را محاسبه کرديد، 
ببنید که به هر مضمون چند روز وقت مي رسد. کوشش کنید بالاي خود فشار 
نیاوريد. زيرا اين کار شما را خسته خواهد ساخت. مضامین شما عبارت است 
از: علوم ديني، دري، پشتو، تاريخ، جغرافیه،  بیولوژي، کیمیا، رياضي، مثلثات، 
هندسه و فیزيک. البته قابل ذکر مي دانم که شما همه ي مضامین را به دو بخش 
تقسیم مي کنید. بخش اول شامل مضامیني است که بايد با خود بخوانید و بخش 
دوم مضامیني است که بايد در نزد رهنماي خود بیاموزيد. گمان مي کنم شما 
بايد مضامین تاريخ، جغرافیه، علوم ديني، دري، پشتو، بیولوژي و شايد کیمیا 
را با خود بخوانید. 4 مضمون باقیمانده که 12 جلد کتاب مي شوند، بايد در نزد 
رهنما خوانده شود.حالا ببینید که هر کدام از اين کتاب ها شامل 3 بخش است. 
زيرا بايد هر کدام را از صنف 10 تا 12 مطالعه کنید. مضامین ديني را بايد 
از صنف 7 تا 12 بخوانید. در حقیقت شما بايد 27 جلد کتاب را بخوانید. اگر 
براي هر کدام مدت 1 هفته وقت را در نظر بگیريد، مي توانید به بسیار خوبي 
و آساني اين تقسیم اوقات را عملي کنید و در اخیر مدت يک و نیم ماه ذخیره 
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داشته باشید تا آنها را مرور کرده به حل مجموعه ي سوالات، مطالب کلیدي 
و کانکور هاي آزمايشي بپردازيد. هر قدر زودتر اين برنامه  را آغاز کنید، به 
نفع شما است. شما مي توانید، قبل از امتحان کانکور اين تقسیم اوقات را دوبار 
عملي کنید. در ضمن مضامیني که در مراکز آموزشي خوانده مي شوند را نیز 
از ياد نبريد. البته بايد آنرا با استاد مربوط ترتیب دهید تا بتوانید قبل از امتحان 

کانکور آنرا کامل کنید و از برنامه عقب نمانید.
امتحان کانکور  بايد خیال شما را راحت کنم که اگر خواسته باشید در 
موفق شويد، مي توانید اين تقسیم اوقات را ترتیب دهید و بعداً آنرا عملي کنید، 
و اگر قصد شما موفقیت نباشد، هیچ تقسیم اوقاتي نمي تواند باعث موفقیت 

شما شود.
در قدم سوم بايد به مشکلات احتمالي، مريضي هاي مقطعي، مراسم هاي 
گیرد،  قرار  شما  برابر  در  ناگهان  دارد  امکان  که  مسايلي  غیره  و  خانوادگي 
پاچه کند.  را دست و  نوع مسايل شما  اين  بروز  نبايد  باشید.  داشته  پیشبیني 
امکان دارد شما نتوانید يک روز و يا يک هفته مطابق تقسیم اوقات خود رفتار 
کنید، اما بايد باقیمانده را کامل سازيد. البته نبايد رسیدگي نکردن شما عمدي 
و قصدي باشد؛ منظور من فقط روي مواردي است که خارج از کنترل شما 
رخ مي دهند. اگر مي خواهید 10 دقیقه تلويزيون تماشا کنید و اين 10 دقیقه 
به 3 ساعت میرسد، ديگر نبايد بهانه بگیريد که غیر عمدي بوده است. اگر 
مي خواهید به هدف خود برسید بايد از وقت گذراني هاي بیهوده خودداري 

کنید.
در قدم چهارم بايد برنامه ي هر هفته ي خود را بسازيد. بايد ساعات رفت و 
برگشت شما به مکتب و مراکز آموزشي کاملًا سنجیده شود، ساعات استراحت، 
عبادت، تفريح،  غذا خوردن و غیره جزئیات روزمره را در نظر بگیريد و بعداً 
ببینید که چند ساعت براي درس و مطالعه باقي مي ماند. بعداً  تعداد صفحات 
کتاب خود را ببنید و حساب کنید که بايد آنرا در چند ساعت مطالعه کنید. 
بهتر است که مطالعه ي آنرا زودتر از موقع تمام کنید تا وقت اضافي ذخیره 

کرده باشید و بتوانید مسايل کلیدي و اساسي آنرا دوباره مرور کنید. 
قدم پنجم از مهمترين مراحل مي باشد. شما بايد روزمره مطابق تقسیم اوقات 
خود عمل کنید. اگر حوصله داشتید و مي خواستید تا صبح درس بخوانید، به نفع 
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شما نیست. زيرا اگر بیشتر از حد بخوانید،  مجبور هستید بیشتر از حد استراحت 
کنید. در صورتیکه مطابق برنامه عمل کنید همیشه انرژي و حوصله ي کافي 
بیشتر  1 ساعت  امروز  اگر  ايد.  آينده ذخیره کرده  هفته هاي  و  براي روزها 
از روز قبل مطالعه کنید، شايد مجبور شويد که 2 ساعت بیشتر از روز قبل 
استراحت کنید. بهتر اين است که همیشه و همه روزه به يک اندازه و در يک 

حد مشخص درس بخوانید به همان تناسب استراحت را فراموش نکنید.
چگونه ساعت مطالعه را افزایش دهیم؟

که شما مي توانید تعداد ساعات مطالعه و درس خواندن خود را افزايش 
دهید. تا آنجا که ديده شده است، داوطلبان کانکور مي خواهند به هر ترتیب 
که شده استراحت را کمتر و درس را بیشتر نمايند. اگر يکباره اين کار را 
انجام دهید به زودي خسته و دلسرد مي شويد و نواقص آن بیشتر از مفاد خواهد 
بود. براي شما يک برنامه ي تدريجي را پیشنهاد مي کنم: اگر امروز شنبه است 
فقط 5 دقیقه بیشتر از روز جمعه درس بخوانید. يکشنبه 5 دقیقه بیشتر از شنبه. 
اين کار را براي مدت 4 روز ادامه دهید. در پايان روز چهارم شما 50 دقیقه 
به وجود  تغییر  ايد. براي مدت 10 روز  از روزهاي قبل درس خوانده  بیشتر 
توانايي خود را 50 دقیقه  تا مطمئن شويد که کارايي و  آمده را حفظ کنید 
ادامه دهید و  براي 4 روز ديگر  اين پروسه را  باز هم  بعداً  ايد.  اضافه کرده 
بعداً 10 روز حوصله کنید. اگر ديديد که شما واقعاً مي توانید 100 دقیقه بیشتر 
از روزهاي قبل کار کنید، اين تغییر را براي همیشه حفظ کنید. در غیر آن 
مي توانید مطابق توان خود، آنرا فقط 50 دقیقه و يا بیشتر و کمتر نمايید. مهم 

اين است که نگذاريد تغییر بوجود آمده از دست شما برود.
هرگز اجازه ندهید که چیزي باعث شود تا نظم و تصمیم شما متزلزل شود. 
بدون شک عواملي وجود دارند که از کنترل ما بیرون هستند، اما اين عوامل 
نظر به اينکه ما با آنها چي مي کنیم، تغییر مي کنند. اگر شما خود را مصروف 
آن کنید، وقت شما ضايع خواهد شد. اما اگر آن را ناديده گرفته و به راه خود 

ادامه دهید، باعث موفقیت هاي بزرگ شما مي شود.
انتخاب رشته ها ي تحصیلي:

در انتخاب رشته های تحصیلی بايد موضوعات ذيل را در نظر بگیريد؛
1(  رشته های را که انتخاب می کنید بايد به آن علاقه مند باشید.
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شما  استعداد  و  توانايي  از  بالاتر  بايد  تحصیلی  های  رشته  انتخاب    )2
نباشد؛ بطور مثال :  حیدر به رشته های انجینری، اقتصاد، زراعت، ساينس و 
زمین شناسی علاقه مند است. در وقت  انتخاب بايد از کدام يکی از موارد ذيل 

استفاده کند.

انتخاب رشته ي تحصیلی در اين است که  هر قدر يک رشته ي  اهمیت 
تحصیلی در انتخاب بعدی واقع شود چانس کامیاب شدن در آن کم میشود؛ 
مثلًا اگر دانش آموزی اقتصاد را در انتخاب اول و دانش آموز دوم در انتخاب 
دوم داشته باشد، چانس دانش آموز اول بیشتر است. زيرا هر رشته ي تحصیلی 
انتخاب اول آنان تکمیل می کند و  تعداد محصلینی را که ضرورت دارد از 
اگر نوبت برسد از انتخاب دوم آنان نیز محصلین را جذب می کند. بطور مثال 
در سال 1389  رشته ي اقتصاد 200 محصل ضرورت دارد. کسانی میتوانند به 
اقتصاد کامیاب شوند که نمره ي به دست آورده ي آنها با معیار تعیین شده برای 
اقتصاد مطابقت داشته باشد. حالا فرض میکنیم که به تعداد 3000 دانش آموز 
در انتخاب اول اقتصاد را در نظر گرفته اند، اما نمره ی معیاری را 150 دانش 
آموز پوره کرده اند، رشته اقتصاد در ابتدا همین 150 دانش آموز را  جذب می 
کند و 50 دانش آموز متباقی را از انتخاب دوم جذب میکند. بشرطیکه معیار 
انتخاب   اما اگر200 دانش آموز از  نمرات رشته اقتصاد را پوره کرده باشند. 
اول پوره شود در اينصورت برای انتخاب دوم اقتصاد چانس باقی نمی ماند؛ 
اگر چه معیار را پوره کرده باشند. هرگز در انتخاب اول و دوم خود، رشته اي 

را که بالاتر از نمره ي شما خواهد بود را انتخاب نکنید.
انتخاب اول رشته ي تحصیلی بالاتر از سويه برای انتخاب هاي بعدی زيان 
آور است. زمانیکه شما سوالات را حل کرديد و نوبت انتخاب رشته ي تحصیلی 
به طور  ايد  را که حل کرده  تعداد سوالاتي  فکر کنید که  بايد خوب  رسید 

انتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولانتخاب ها
زراعتاقتصادانجینریالف
ساينسزراعتاقتصادب 
زمین شناسیساينسزراعتج
الکترو میخانکزمین شناسیساينسد
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در  را  رشته  همان  بايد  کند  می  پوره  را  رشته  کدام  معیاری  نمره ی  تقريبی 
به  تقريبی  طور  به  شما  نمره ي  در صورتیکه  باشید.  داشته  خود  اول  انتخاب 
يک رشته مطابقت کند اما آنرا در انتخابات بعدی در نظر بگیريد چانس شما 
را کمتر میسازد؛ زيرا امکان دارد قبل از رسیدن به انتخاب هاي بعدی تعداد 
به  او  نمره ي  باشد که  اگر حیدر مطمئن  بناً  محصلین همان رشته پوره شود. 
انجینری مطابقت دارد بايد از مورد  )الف( استفاده کند. اما اگر فکر میکند 
که نمره ي او معیار نمرات انجینری را پوره نمی کند و با نمره ي معیاري رشته 
اقتصاد نزديکتر است، بايد مورد )ب( را در نظر بگیرد. در صورتیکه اگر نمره 
او معیار انجینری را پوره نکند و از مورد ) الف( استفاده کند امکان دارد که 
چانس ياری کند و در انجینری کامیاب شود؛ اما چنین موارد ندرتاً واقع میشود. 
در صورتیکه اگر در انجینری کامیاب نشود چانس کامیاب شدن در رشته ي 
اقتصاد را نیز کمتر میسازد؛ چون در انتخاب دوم واقع شده است. با وجود آنکه 

نمره ي او به معیار اقتصاد مطابقت میکند.
این مسایل را در  نظر داشته باشید:

• به رشته های تحصیلی که انتخاب میکنید علاقه مند باشید.
• همیشه کوشش کنید در انتخاب اول رشته ای را در نظر بگیريد که معیار 

نمرات آنرا پوره کرده باشید.
•  با وجوديکه شما حق داريد ده انتخاب داشته باشید، اما انتخاب هاي بعدی 
چانس کمتر دارند؛ مثلًا:  زبیر زراعت را در انتخاب سوم و شبیر در انتخاب 
پنجم در نظر گرفته است با وجوديکه نمره شبیر بالا تر باشد اما حق اولیت از 

زبیر میباشد.
• شخصي که مي خواهد در يک رشته ي تحصیلي از طريق امتحان کانکور 

معرفي شود، بايد اين دو نکته را به ياد داشته باشد:
الف :  نمره ي معیاری همان رشته را کامل کرده بتواند.     

ب : حق اولیت به انتخاب اول بعداً انتخاب دوم و به همین ترتیب داده 
میشود.

نتیجه ي بحث سوم
• زمان يگانه پديده ايست که قابل جاگزيني و ذخیره نمي باشد؛ بايد با در 

نظر داشتن اصل صرفه جويي، از ضايع شدن آن جلوگیري نمايیم.
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• بجاي آنکه در فکر زياد کردن ساعات درس خواندن باشیم، بايد از زمان 
موجود استفاده ي درست نمايیم.

• هر کاري که انجام مي دهیم و از هر کاري که اجتناب مي نمايیم، بايد 
به خاطر هدف ما  )کانکور( باشد.

• در ختم هر هفته، قلم و کاغذ را بگیريد و روي  آن محاسبه کنید که چند 
درصد مطابق برنامه ي خود به پیش آمده ايد. تصمیم داريد هفته ي آينده چي 

کنید و چطور؟
• اگر در جريان مطالعه و درس خواندن، احساس خستگي کرديد، براي 
مدت 5-10 دقیقه چشم هاي خود را ببنديد و روي موضوعاتي که خوانده ايد 

تمرکز نمايید و بعداً به هدف و آرزوي خود فکر کنید.
• برنامه هاي روزمره، هفته وار و ماهوار شما بايد جزئي از برنامه ي بزرگي 

باشد که هدف شما و موفقیت در آن هدف را در پي دارد.
• در برنامه ي بزرگ خود مدت يک تا يک و نیم ماه را به مرور کامل 

درسهايي را که قبلًا خوانده ايد اختصاص دهید.
• همیشه کوشش کنید که يک گام جلوتر از برنامه قرار داشته باشید، تا 

حوادث احتمالي نتوانند باعث بهم خوردن برنامه ي شما شوند.



»شاید مردم مرا نابغه بدانند، ولي اگر من به جایي رسیده باشم نتیجه ي 
کوشش و تلاش پیوسته ي خودم بوده است. نبوغ یعني ثبات و استقامت 

فكر درباره ي یك موضوع واحد.«
ايزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 يعنی سال مرگ گالیله متولد 
شد. خانواده  ي او کشاورز بودند. نیوتن قبل از موعدِ متولد شد و زودرس به دنیا 
آمد و چنان ضعیف بود که مادرش گمان مي کرد او حتی روز اول زندگی 
را هم نمي تواند به پايان برد. پدرش در 30 سالگی و قبل از تولد فرزندش در 
گذشت. بعد از مرگ پدر، مادرش براي بار دوم ازدواج کرد. جدايی از مادر 
ظاهراً سخت بر شخصیت او اثر گذاشت و تقريباً مسلم است که رفتار بعدی 
وی نسبت به زنان را نیز شکل داد. نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد؛ اما گويا يک 
بار نامزد شد. به نظر میامد که تمرکز او فقط روی کار و تحقیقاتش بود. او 
کودک ضعیف و لاغر بود. از کودکي او داستانهاي غم انگیزي به جا مانده 
است. از سن سه سالگي از مادرش جبراً جدا شد و نه سال جدا از مادر گذرانید. 
برای وی سالهای دردناکی بود. روي بام کلیسا بالا مي شد تا بتواند ده مجاور 

ایزاک نیوتن
)1642-1727م(
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را ببیند، زيرا در آن ده مادرش زندگي مي کرد. آموزش هاي ابتدايي را در 
مکتب هاي نزديک قريه سپري کرد.

تحصیل  کُل  در  دوره   چشمگیرترين  میتوانست  که  او  آموزشی  دوره ي 
او در دانشگاه باشد بدون هیچگونه شناسايی رسمی به اتمام رسید. در حدود 
سال 1665 نیوتن به زادگاه خود مراجعت کرد همین موقع بود که هوش و 
استعداد نابغه ي بزرگ آشکار گشت؛ زيرا تمام کتابها و يادداشت های خود را 
در دانشگاه فراموش کرده و فکر خود را آزاد گذاشت که به تنهايی از منابع 
خاص خود استفاده نمايد. در اين هنگام نیوتن بیش از 22 سال نداشت ولی 
بیش از ارشمیدس و دکارت درباره ي معرفت ساختمان جهان دقیق شده بود. 
نیوتن طي دو سالی که در وولستورپ بود حساب عناصر بی نهايت کوچک، 

قانون جاذبه ي عمومی را کشف کرد و تئوری نور را بنیان گذاشت.
روزي نیوتن در سايه ي درخت سیب نشسته بود که يک عدد سیب از 
شاخه افتاد و به سر او خورد. اين رويداد نیوتن را به فکر کشف قانون جاذبه ي 
عمومی انداخت و از آن لحظه اين پرسشها را برای خود مطرح کرد:  چرا سیب 
به پايین و نه بالا سقوط می کند؟ و چرا ماه بر زمین نمی افتد؟ اين انديشه ها 
بعدها او را به کشف قانون نیروی گرانش رهنمون شدند، هنگامی که نیوتن 
چندين سال بعد پاسخ اين پرسش را توانست بیابد، در واقع يکی از قانونهای 

فیزيک را کشف کرده بود که قدرتمند ترين قانون کاينات است!
طی 18 ماه به آگاهی ها و کشفهايی بیش از آنچه که دانشمندان ديگر 
در طول عمر خود دست مییابند، دست يافت. او در اين مدت ساخت و ساز 
قانون نیروی گرانش را آغاز کرد؛ او در باره ي نور و رنگهای آن پژوهش 
کرد؛ دلیل جزر و مد را کشف کرد؛ قوانین و حرکات بخصوصی را به درستی 
بنیان دانش  اساس و  بعدها  نوشت که  برای آن  معادله هايی  داد و  تشخیص 
مکانیک شد. در مورد نیروی گرانش، نیوتن معتقد بود که نه تنها زمین چنین 

نیروی گرانشی دارد، بلکه تمام اجسام و اجرام چنین خصوصیتی دارند.
انديشه  غرق  چنان  کرد،  مي  فکر  موضوعي  درباره ي  نیوتن  که  موقعي 
مي شد که همه چیز را از ياد مي برد. به اطراف کوچکترين توجهي نداشت 
و آنقدر درباره ي موضوع مي انديشید و فکر مي کرد تا به روزنه اي برسد و 
بعداً اسرار آن را فاش کند. روزها، ماهها و حتا سالها درباره ي يک موضوع 
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مشخص تحقیق مي کرد تا آن را به سر رساند. او مي گفت:  »بايد آنقدر حواس 
از میان رود  تا ظلمت جهل کم کم  نقطه متمرکز کنیم  خود را بسوي يک 
و نور ضعیفي ايجاد شود و بالاخره اين نور ضعیف به يک نور کامل و قوي 
مبدل گردد.« وقتي که از او پرسیدند چطور موفق به کشف قانون جاذبه شده 
است، در جواب گفت: »بويسیله ي پیوسته انديشیدن! همواره موضوع تحقیق 
خود را مد نظر داشتم و انتظار آن را مي کشیدم تا کم کم اولین روشنايي در 
مقابل من ظاهر شود و به تدريج به روشنايي کامل گردد.« نیوتن مي گفت: 
»شايد مردم مرا نابغه بدانند، ولي اگر من به جايي رسیده باشم نتیجه ي کوشش 
و تلاش پیوسته ي خودم است. نبوغ يعني ثبات و استقامت فکر درباره ي يک 
موضوع واحد.« او تنهايي را دوست داشت. زيرا ملاقات و گفتگوهاي بیجا را 
ضیاع وقت مي دانست و فکر مي کرد که با اين کار نمي تواند به اهداف و 

کشفیات خود دست يابد.
نیوتن در پايیز سال 1692 هنگامی که به 50 سالگی رسید دچار بیخوابي 
بسیار شديد شد. اين بیماري باعث شد که اشتهاي او به صفر برسد و هیچ میلي 
به غذا نداشته باشد. حکومت بريتانیا به منظور قدر دانی از خدمات اين دانشمند 
بزرگ يک منصب بسیار بالای دولتی به وی اعطاء کرد و او در سال 1700 
میلادی به عنوان خزانه دار کل سلطنتی منصوب شد؛ منصبی که تا آخر عمرش 
آن را حفظ کرد. در همان سال به عضويت آکادمی علمی فرانسه نیز انتخاب 

شد، در سال 1705 ملکه ي انگلستان به وی عنوان SIR را اعطاء کرد.
وی چندی پیش از وفاتش با نگاهی به زندگی علمی طولانی گذشته اش از 
آن اين خلاصه را بدست آورد: »من نمیدانم به چشم مردم دنیا چگونه میآيم، 
اما در چشم خود به کودکی میمانم که در کنار دريا بازی میکند و توجه خود 
را هر زمان به يافتن ريگی صافتر يا صدفی زيباتر منعطف میکند. در حالی که 
اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان نامکشوف مانده در مقابل او گسترده است.«

نیوتن سالهاي آخر عمر را به بسیار درد و رنج سپري کرد. از کودکي- 
بعد از آنکه مادرش او را ترک کرد- فشار عصبي و روحي رفیق عمر او شده 
بود. در حین بیماري و بیخوابي اين فشار را بیشتر احساس مي کرد. با آنکه او 
به امور مادي زياد توجه نداشت، در هنگام مرگ خود، 800 هزار فرانک براي 

برادر زاده ها و خواهر زاده هاي خود میراث گذشت.
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در آخرين روزهای زندگی از درد جانگداز آسوده بود در نهايت آرامش 
در 20 مارس 1727 در 84  سالگی در لندن در گذشت و با عزت و شرف بسیار 
در وستمینستر آبی به خاک سپرده شد. برای قدردانی از اين دانشمند بزرگ 

واحد قوه را »نیوتن« نامیده اند. 
لاپلاس بزرگترين ادامه دهنده ي اکتشافات او درباره اش چنین میگويد: 
»کتابِ اصول بنای عظیمي است که تا ابد عمق دانش نابغه ي بزرگی را که 

کاشف مهمترين قوانین طبیعت بوده است به جهانیان نشان خواهد داد.« 
ولتر از مشهورترين ستايندگان او چنین نوشته است: »ای رازدار آسمانها 

و ای جوهر ابدی! راست بگو تو نسبت به نیوتن حسادت نمیورزی؟«



بحث چهارم
چگونه مطالعه کنیم؟

براي کانکوريها، دانستن شیوه هاي درست و کامل مطالعه بسیار ضروري 
امتحان کانکور، يگانه همراه شما آموخته هاي شما  پنداشته مي شود. در روز 
است. بايد تلاش نمايید تا آنروز ذخاير ذهن خود را انباشته از معلومات سازيد 
تا با خیال راحت و در آرامش کامل امتحان را سپري کنید. شايان ذکر است 
که دانستن اصول مطالعه مي تواند شما را کمک کند تا از يک طرف موضوع 
را بهتر درک کنید و از جانب ديگر در مصرف وقت صرفه جو باشید. بسیاري 
تعداد صفحات  بیشترين  وقت  کمترين  در  تا  کنند  مي  تلاش  کانکوريها  از 
در  شما  ذهني  اندوخته هاي  اکثريت  که  باشید  داشته  ياد  به  کنند.  مطالعه  را 
مدت سه تا چهار روز از بین مي روند. در اين صورت فقط آن موضوعاتي در 
ذهن شما باقي  مي مانند که بالاي آن تمرکز کرده باشید. بالاي هر موضوعي 
که بیشتر تمرکز شود و بیشتر به ذهن شما بیايد، امکان فراموشي آن کمتر 
مطالعه کنید.  بیشتر  با دقت  بايد  فراموش کنید،  اگر مي خواهید کمتر  است. 
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آن طوريکه در بخش قبلي ياد آوري کردم، شما بايد مطابق برنامه عمل کنید. 
در برنامه ي شما يک فرصت يک تا يک و نیم ماه براي مرور تمام موضوعات 
مطالعه شده، وجود دارد؛ بناً تشويش و نگراني نداشته باشید. از همین حالا با 
دقت مطالعه کنید و بعد از هر 1 ساعت موضوعاتي را که خوانده ايد، ذهناً 

مرور کنید تا خوب ذخیره شوند. 
بیشتر دانش آموزان تلاش مي کنند تا هر موضوع را به صورت جداگانه 
به خاطر بسپارند. بايد خاطرنشان سازم که اين نوع درس خواندن وقت شما مي 
گیردو به زودي مطالب خوانده شده فراموش مي شوند. به طور نمونه به مضمون 
تاريخ اشاره مي کنم: اگر تاريخ اسلام )صنف 10( را خوانده باشید؛ مي دانید 
که از تولد حضرت محمد )ص( شروع مي شود و بعداً بعثت، هجرت، غزوات، 
فتح مکه، رحلت، خلفاي راشدين، اموي ها و عباسیان يکي پي ديگري مي آيد. 
شما بايد به خاطر داشته باشید که مضمون تاريخ را مطالعه مي کنید و هرگز 
نبايد زنجیر و تسلسل آنرا از دست بدهید. اگر يک ذهنیت کلي در مورد تاريخ 
اسلام داشته باشید، به آساني مي توانید تشخیص دهید که کدام جنگ در زمان 
کدام خلیفه واقع شده است؛ در کدام سال کي کشته شد و جانشین او چه کسي 
شد. اما اگر بخواهید سالهاي حکمراني هر خلیفه را به صورت جداگانه حفظ 
کنید، به زودي پرده ي فراموشي روي آنرا خواهد پوشانید و شما مجبور هستید 
هر کدام را بار ديگر از ياد کنید. بهترين شیوه اين است که يک ذهنیت کلي و 
يک چهارچوب عمومي براي خود بسازيد و بعداً عنوان هاي کوچک و بزرگ 
را يکي به ديگري ارتباط بدهید و هر موضوع را در جاي خودش قرار دهید. 
بايد طريقه ي کليّ خواني را همیشه اجرا کنید تا وقت شما کمتر ضايع شود و 

ضمناً مطالب را فراموش نکنید.
بتوانید شیوه ي کلي خواني را به درستي استفاده کنید، براي  اينکه  براي 
مدت 10 دقیقه به فهرست عناوين کتاب مراجعه کرده و همه را بخوانید و 
کوشش کنید تا ارتباط يکي را با ديگر بدانید. بعداً همه را در يک چهارچوب 
ذهني قرار دهید و در موقع مطالعه ي اصلي کتاب، جاهاي خالي را پر کنید. هر 
زمان که خواستید مي توانید موضوع دلخواه خود را از آرشیف مغزتان بیرون 

بکشید و از آن استفاده کنید. 
مثالي که در مورد مضمون تاريخ داده شد، مي تواند بالاي همه ي مضامیني 
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که تصمیم داريد با خود بخوانید عملي گردد.
اگر مجبور باشید تا اعداد را بخاطر بسپاريد جملات کوتاه بسازيد. اين هم 
يک سرگرمی است و هم يک طريقه ی خوبی برای حفظ اعداد میباشد. کوشش 
کنید که جملات تان جالب باشد تا آنرا خوبتر به بخاطر بسپاريد و کلماتی را 
انتخاب کنید که تعداد حروف آن با شمار عدد يکسان باشد. بطور مثا ل : عدد 

3652495 را در يک جمله  طوری ذيل مقايسه می کنیم.

ايکاش    میتوانستم     ايکس          را       سريع        محاسبه         کنم 
3                      6                 5             2                   4               9                5             

در صوريتیکه نام ها و مشخصات موضوعِ درس شما با هم بسیار نزديک 
باشند، و امکان اشتباه در تشخیص هر کدام با ديگري موجود باشد، بهتر است 
فقط حرف هاي اول هر کلمه را گرفته و با همه )البته با ترتیب( يک کلمه 

بسازيد. به طور مثال طبقات اتومسفیر زمین چنین است:  
تروپوسفیر       استراتوسفیر       میزوسفیر      تروموسفیر       اگزوسفیر

م       ت     ا ت     ا  
شما  از  اگر  و  هستند  نزديک  و  مشابه  بسیار  هم  با  نام ها  بینید که  مي   
امکان  باشد،  ببريد و سوال چهار جواب  نام  را  پرسیده شود که طبقه ي سوم 
بنويسید و از  اشتباه بسیار زياد است. شما مي توانید حرف اول هر کدام را 
ترکیب آنها يک کلمه بسازيد:  )تامتا( مشاهده مي کنید که کلمه بسیار بي معنا 
و عجیب است. همین بي معنايي و جالبیتش باعث مي شود در  ذهن شما باقي 
بماند و هر وقت از شما پرسیده شود که طبقه ي سوم کدام است، شما فوراً 
اين کلمه را به ياد  مي آوريد و مي بینید که هر اول طبقه ي سوم »ب« است، 
در اين صورت مي توانید کلمه را کامل کنید و بگويید: بروموسفیر. اگر سوال 
چهار جوابه بود، شما  مي توانید باديدن حرف »ب« تمام کلمه را در ذهن خود 

پیدا کنید.
آمادگي براي مطالعه

اکثر اوقات دانش آموزان نمي توانند خود را در شرايط کامل براي آغاز 
مطالعه قرار دهند. علاقه و انگیزه  به مطالعه دارند ولي نمي دانند چگونه به مطالعه 

آغاز کنند.
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کوشش کنید قبل از آغاز مطالعه باوضو باشید. اگر بتوانید قبل از آغاز 
به  ضمناً  و  ساخته ايد  آرام  بسیار  را  خود  روحي  شرايط  کنید،  وضو  مطالعه 
مغز خود فرمان داده ايد که خود را براي درس خواندن آماده کند. بهترين 
محیط براي شما جايي است که تنها باشید و در آنجا احساس آرامش روحي 
و جسمي نمايید. در جاهاي پر سر و صدا و نزديک تلويزيون، بین پارک ها 
و جاهاي پر ازدحام و عمومي، همراه با موسیقي، در کنار دوستان و... هرگز 
درس نخوانید. بهترين جا براي درس خواندن اتاق خود شما است. جايي که 
در آن عادت داريد و چیزي نو در آن نیست. اگر هر روز نظم و ساختار اتاق 
و وسايل آن تغییر کند، ذهن شما هم با آن آرامش خود را از دست مي دهد و 
مي خواهد اول شرايط اتاق را درک کند. بهتر است در جاههاي يکنواخت و 
همیشگي درس بخوانید. در هنگام درس خواندن تیلفون همراه خود را خاموش 
سازيد. اگر ساجق داريد آنرا دور بي اندازيد. با موهاي خود مصروف نشويد. 
کوشش کنید نشسته درس بخوانید. کساني که مي خواهند هم استراحت کنند 
و هم درس بخوانند، کمتر نتیجه مي گیرند و بیشتر وقت ايشان ضايع مي شود. 
در حالت هاي خوابیده و نیمه خواب بدن شما آرام نمي باشد و ذهن شما نظر به 

شرايط بدن آرامش خود را از دست مي دهد. 
قبل از آنکه شروع به مطالعه کنید، همانگونه که گفته شد وضو کنید و 
بعداً براي مدت 2 تا 5 دقیقه چشمان خود را ببنديد و راجع به موضوعي که 

مي خواهید مطالعه کنید و هدف نهايي تان )موفقیت در کانکور( فکر کنید.
قبل از شروع حتماً با خود قلم و کاغذ داشته باشید تا بعضي از موضوعات 
مهم و اساسي را که مي خوانید، يادداشت کنید. امکان دارد در جريان مطالعه 
يک فکر خارج از موضوع درس در ذهن شما بیايد، براي آنکه از شر آن خلاص 
شويد فوراً آنرا در روي کاغذ بنويسید و خود را از شر آن خلاص کنید. اگر 
فکر مهمي بود و بايد کار مهمي را انجام مي داديد، با يادداشت گرفتن از يک 
طرف شما مطمئن هستید که بعداً با خواندن کاغذ فکر خود را به ياد مي آوريد 

و از طرف ديگر آن فکر هر لحظه به ذهن شما حمله نمي کند.
بعد از ختم هر يک از موضوعات بايد در مورد آن به صورت بسیار خلاصه 
تمرکز کنید و کوشش کنید که رشته ي موضوع از دست شما نرود. اجازه 
ندهید ذهن شما از موضوع منحرف شود. شما بايد به طور مشخص و کامل 
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بدانید که در ذهن شما چي مي گذرد و فعلًا کدام موضوع را مي خوانید. 
متمرکز  و  هوشیار  کاملًا  بايد  شويد  مطالعه  وارد  مي خواهید  که  زماني 
ايد و يک  باشید. شايد برايتان پیش آمده باشد که چند دقیقه درس خوانده 
بار متوجه شده ايد که متوجه موضوع نیستید و نمي دانید چي مي کنید. متوجه 
مي شويد که ذهن شما در جايي ديگر مصروف است. اين يک عادت است 
که بايد فوراً تغییر کند و بعد از اينکه تغییر کرد، نیاز به تمرين دارد تا عادت 

قبلي جايگزين آن نشود. 
بعضي از دانش  آموزان شرايط مساعد و جاي کافي براي درس خواندن 
ندارند. براي آنان توصیه مي شود که بايد در مرحله ي اول اعتماد به نفس خود 
را زياد کنند و به مرحله ي تسلط بالاي خود برسند. کسي که به »تسلط« برسد، 
ديگر تنبلي نمي تواند او را از تصمیمش منحرف کند. کوشش کنید خود را 
در محیط آرام قرار دهید و از اعضاي خانواده خواهش کنید تا آرامش شما 
را به هم نزنند. در غیر آن کوشش کنید که شب زودتر بخوابید و صبح قبل 
از آنکه کسي بیدار شود، از خواب بلند شويد، وضو بگیريد و مصروف درس 
خود شويد. بعداً نماز صبح را در وقت آن به جا آوريد و باز مصروف درس 
خود شويد. دانشمندان بسیاري- از جمله لئوناردو داوينچي که زندگینامه ي او 
در اين کتاب آمده است- به همین ترتیب کار مي کرده اند و دست  آورد هاي 
زياد داشته اند. به صورت علمي ثابت شده است که درس خواندن در صبح 
زود، نتايج بسیار خوبي دارد؛ زيرا در آن موقع ذهن شما کاملًا آرام و آماده 
براي جذب مطالب مي باشد و از طرف ديگر سر و صدا و مزاحمت هاي ديگر 
نیز در آن موقع وجود ندارد. به طور  مثال اگر شما ساعت 4:30 دقیقه ي صبح 
بعداً  يا 5:30   5 تا ساعت  بخوانید،  و درس  برخیزيد و وضو کنید  از خواب 
نماز بخوانید و باز مشغول درس شويد تا ساعت 6:30، بعداً چاي صبح را نوش 
جان کنید و به طرف مکتب يا جايي ديگر برويد، شما تقريباً 1 ساعت و 45 
دقیقه درس خوانده ايد! اگر واقعاً هر صبح به همین اندازه درس بخوانید، مطمئاً 
باشید که بسیار پیش گام خواهید بود. البته مي دانید که طول روزها در فصل ها 
و ماهها کوتاه و زياد مي شود؛ شما کوشش کنید که تقسیم اوقات خود را به 

همین ترتیب بسازيد.
از موارد بسیار عمده اين است که شما بتوانید خواب خود را تنظیم کنید. 
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اگر شما در جريان يک شبانه روز بین 6 تا 7 ساعت بخوابید، به اندازه ي کافي 
استراحت کرده ايد. بي خوابي به هیچ صورت خوب نیست. همچنان به همان 
اندازه- يا شايد بیشتر از آن- زياد خوابیدن مضر است. به هیچ صورت بیشتر 

از 7 ساعت در يک شبانه روز استراحت نکنید.

نتایج بحث چهارم
• اگر مي خواهید کمتر فراموش کنید، بايد بیشتر با دقت بخوانید.

• موضوعات را بصورت کلي و بعداً جز به جز مطالعه کنید.
• بعد از هر يک ساعت درس، مدت 10 دقیقه در مورد آن فکر کنید.
• درس کانکور را به اساس موضوع بخوانید، نه به اساس صنف درسي.

• بي خوابي بسیار مضر است؛ اما پرخوابي مضر تر از آن است. 



»به هر چیز به دیده ي تحقیق نگاه کن!«
لئوناردو داوينچي هنرمند و نقاش ايتالیايي فرزند مرد ثروتمندي بود که 
در سا ل1452در »وينچي« نزديک فلورا نس بدنیا آمد. در کودکي مادر و 
پدرش جدا شدند و اين حادثه تأثیر عمیقي روي او گذاشت. چون پدرش از 
تعلیم  به  تراش  پیکر  نزد يک  لئوناردو  لذا  دا شت،  قدرت کافي  مالي  لحاظ 
پرداخت. او زندگیاني او در ده باعث شد تا نتواند به صورت درست آموزش 
ببیند؛ ولي او با پشتکار و تلاش خود توانست همه ي کمي و کاستي را جبران 
نمايد و بیشتر از انتظار ديگران بدرخشد. با مطالعه و تحقیقات شخصي توانست 
دانشگاه  يک  به  مبدل  حتا  و  سازد  مسلط  روزگار  متداول  علوم  بر  را  خود 
متحرک شود. از کودکي به مناظر زيبا و طبیعت دلکش، دلباخت و گلها و 
گیاهان زيبا را در اطاق خود نگهداري مي کرد و اجازه نمي داد، کسي وارد 

اتاقش شود! تنهايي را ترجیح مي داد و تنبلي را عیب مي دانست. 
لئوناردو مردي هزار پیشه بود؛ در نقاشي، حجاري، مجسمه سازي، معماري، 
مهندسي، نويسندگي، موسیقي و حتا شاعري استعداد و توانايي خود را نشان 

لئوناردو داوینچي
)1519- 1452م(
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داد.
لئوناردو در هنر نقاشي آنقدر چیره دست بود که بسیاري از تابلوهايش 
را  خطرناک  اژدهاي  يک  صحنه ي  کودکي  در  است.  حقیقي  تصوير  مانند 
ترسیم کرد که از غار بیرون شده و دهان خود را باز کرده است. وقتي پدرش 
اين تابلو را ديد، تکان خورد و عقب رفت. و لئوناردو فرياد زد: »به مقصودم 

رسیدم!«
لئوناردو صبح تاريک بیدار مي شد. او عقیده داشت که در اين موقع ذهن 
از همه مواقع ديگر بهتر کار مي کند. ازينرو بلافاصله بعد از بیداري به کار 
مي پرداخت و  دست به کار براي عملي کردن تصمیم هاي شب قبل خود مي 
شد. او آنقدر به کار خود عشق مي ورزيد و تا حدي علاقمند نقاشي و ديگر 
تحقیقات خود بود که اجازه نمي داد هیچ چیز و هیچ کس، آرامشش را به هم 
بزند. حتا متوجه نمي شد که آفتاب طلوع کرده و همه جا روشن است. بارها 
ناگهان  هم  لئوناردو  متوجه چاي صبح کرد.  را  او  افتاد که شاگردش  اتفاق 
متوجه مي شد که روز شده و فوراً  چاي صرف مي کرد و باز به کار مشغول 
مي شد. گاهي حتا تا شب بدون وقفه کار مي کرد و از کار خود لذت مي 
برد. از آنجا که روشني چراغ هاي آن زمان به اندازه ي کافي نبود، لئوناردو به 
فکر يک اختراع کوچک افتاد. او تشتي را پر از آب کرد و چراغ را در بین 
آن جاسازي کرد تا توسط انعکاس نور توسط آب، روشني آن را چند برابر 

کرده باشد.
لئوناردو حتي وقتي که در جايخواب خود مي بود، تا دير وقت بیدار مي 
ماند و درباره ي کارهاي روز گذشته و فردا فکر مي کرد تصمیم هاي جالب 
مي گرفت و فردا حتماً آنها را عملي مي نمود. بسیار کوشش مي کرد تا اتاق 
و محیط کار خود را منظم و آرام نگه بدارد. زيرا عقیده داشت که محیط بي 
نظم، باعث آشفتگي ذهن مي شود. اين آسودگي و آرامش زمینه ي آرامش 
ذهني لئوناردو را فراهم کرد و او توانست از اين فرصت به خوبي بهره برداري 

کند و در چندين رشته ي مختلف کار نمايد.
ابتدا تصمیم داشت تابلوئي رسم نمايد؛  شیوه ي کار او چنین بود که در 
طرح و آن را در نزد خود مجسم مي نمود. يعني معلوم مي کرد اين تصوير 
بايد داراي چهره ي اندوهگین باشد يا چهره ي شاد و سپس نوع رنگ آمیزي 
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را تعیین مي کرد. بعداً در خیابان ها و جاده ها قدم مي زد و به افراد مختلف 
از نظر چهره، نوع و رنگ لباس، حرکات و عادت هاي گوناگون بررسي مي 
کرد. اگر يک قیافه توجه او را به خود جلب مي نمود، فوراً مشخصات آنرا 
يادداشت مي کرد و آن را در تابلوي خود به ترسیم مي کرد. در کشیدن تابلو، 
بسیار با حوصله و حتا به کندي حرکت مي کرد. در بعضي از تابلوها سالها 
وقت صرف کرد و باز هم چون به پايان مي رسید، از کار خود راضي نمي 
بود. براي کشیدن تابلوي »مونالیزا« 6 سال تمام زحمت کشید. روي اين تابلو 
را زماني کار مي کرد که هوا تاريک- روشن مي بود. بعضي از کارهاي خود 
را نیمه کاره رها کرد و ديگر سراغ آنها نرفت. او به اين عقیده بود که نقاش 
از طبیعت پیروي  اينکه کورکورانه  نه  باشد،  پیام داشته  تابلوي خود  بايد در 
کند. يکي از مشهورترين تابلوهاي او به نام »لبخند ژوکوند« است که ادعاي 
او را ثابت مي سازد. لئوناردو در اين تابلو چهره ي زني را نشان مي دهد که 
با چشمهاي نمناک، لبخند بر لب دارد. اين تابلو از ديدگاه عاطفي و انساني، 
داراي ارزش و جايگاه بلندي است و پیام بسیار زيبا و روحاني دارد. نظريات 
و انتقادات ديگران را با بسیار میل و علاقه گوش مي کرد و تلاش مي نمود 

همواره،  تابلوهاي خود را اصلاح نمايد.
لئوناردو هم جنبه ي علمي داشت و جنبه ي هنري؛  مطالعات و تحقیقات 
مثلًا وقتي که رودخانه اي توجه او را بخود جلب مي کرد، نخست آنرا از نظر 
اينکه چین و شکن موجها چقدر زيباست، مطالعه مي کرد و سپس به فکر فرو 
مي رفت چگونه مي تواند از اين آب براي تولید انرژي استفاده کند و بعد فکر 

مي کرد آب چیست و چگونه ساخته مي شود؟
به بحث و  تنهايي را دوست داشت. ولي وقتي که  لئوناردو خاموشي و 

گفتگو مي پرداخت تا زمانیکه به نتیجه نمي رسید، دستبردار نمي شد.
لئوناردو ازدواج نکرد و همه ي عمر خود را وقف علم و هنر نمود. 

لئوناردو در هر کاري که وارد مي شد، در آن بسیار عمیق و دقیق بود. 
هیچ چیزي را سرسري نمي گرفت و اگر مسأله اي دقت او را به خود جلب 
مي نمود، روزها و حتا سالها درباره ي آن مي انديشید. او معتقد بود که هر کار 
بايد با تجربه آغاز شود و با رياضیات )يعني استدلال( ختم گردد. او همه ي 

کارهاي خود را بر مبناي دقیق علمي انجام مي داد.
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وي به پل سازي، سد و بند سازي،  شهرسازي و مهندسي بسیار علاقه داشت 
و طرحهاي جالب و قابل توجه در مورد ساختمان ها و کلیساها داده بود.

وي به دانش مکانیک بقدري علاقه نشان مي داد که مي توانست در کمال 
خوبي اسرار پیچیده ترين ماشین ها را کشف کند. وي طرح هاي بسیار دقیق 
براي ماشین هاي خیاطي، اره کاري، سوهان کاري، چرخ دندانه دار و زنجیر 
براي نیرو، ماشین براي تراشیدن آئینه هاي محدب و مقعر، جرثقیل، چرخهاي 
پرده دار براي حرکت دادن کشتي و... داشت. بزرگترين کار او در رشته ي 
مکانیک، يعني کاريکه به تنهايي براي اثبات نبوغ فوق العاده  ي او کافي است، 
مطالعه ي او در مسئله ي پرواز است. او با استفاده از تحقیق در بالها و چگونگي 

پرواز پرندگان،  توانست طراحي بسیار دقیق براي پرواز داشته باشد. 
در سالهاي آخر عمر با فرانسیس اول، پادشاه جوان فرانسه، آشنا شد. او 
لئوناردو را به کشور خود دعوت کرد. لئوناردو دعوت او را پذيرفت و تا آخر 
عمر در قصر او زندگي کرد. لئوناردو امیدوار بود که بتواند در آنجا تمامي 
نوشته ها و نتايج مطالعات و تحقیقات خود را منظم کند، اما پیش از انجام اين 
کار درگذشت. دستنوشته هاي با ارزش او تا همین اواخر ناشناخته مانده بود.



بحث پنجم
فكر و ایمان

بحث فکر و ايمان، بحث بسیار بزرگ و جالب و در عین حال اساسي و 
سرنوشت ساز است. امیدوارم اين بحث را به خوبي بخوانید و از مشوره هاي آن 
استفاده کنید. در حقیقت اين بحث- مانند تمام موضوعات اين کتاب- قوانین و 
اصولي را به شما معرفي مي کند که مي توانید از آن در تمام موضوعات زندگي 
و خصوصاً کانکور استفاده کنید. شايد مسئله ي فکر و ايمان تاکنون برايتان 
پوشیده بوده و حالا براي اولین بار با آن روبرو مي شويد. بعضي ها زماني که 
»ايمان« گفته شود به تعبیر ديني آن مي انديشند. ولي بد نیست بدانید که ايمان 
به معناي باور داشتن است. در حقیقت به هر چیزي که باور داريم، به آن ايمان 
داريم و همین طور بر عکس. اگر به توانايي هاي خود باور داشته باشید، به آن 
ايمان داريد و اين دو کلمه هر دو يک مفهوم را مي رسانند. بهتر است از اينجا 

شروع کنیم:
نظام باورهاي ما اعمال و رفتارهاي ما را شکل مي دهند. در حقیقت اين 
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باورها و ايمان ما اند که در مغز ما ساخته شده و مغز با در نظر داشت باور ها 
و در روشني آن، اعمال ما را شکل مي دهند. بسیار مهم است که ما خودمان 
باورهاي خود را ساخته باشیم و بدانیم که در مغزمان چي مي گذرد. به هر حال 
را  آنان  تصمیم  و  با هوشیاري  يا خودمان  مي شناسد که  را  باورهايي  ما  مغز 
ساخته ايم و يا خودبخود نظر به شرايط اجتماعي، دوستان و خانواده شکل گرفته 
است. به طور مثال اگر شما روزي شخصي را مي بینید که در امتحان کانکور 
موفق نشده است، مغزتان به شما مي گويد: »موقفیت در کانکور بسیار مشکل 
مي گیرد.  باور شکل  يک  حیث  به  شما  مغز  در  زودي  به  جمله  اين  است«. 
قرار  باورها  گونه  اين  تأثیر  تحت  آنچنان  آگاه  ناخود  صورت  به  بعضي ها 
بگیرند که به مشکل مي توانند باورهاي خود را تغییر دهند. اما شخصي ديگري 
را مي بینید که به موفقیت در امتحان کانکور رسیده است. اگر يک فرد مثبت 
انديش باشید، خواهید گفت: »واقعاً عالي است. او توانست کامیاب شود؛ پس 
امکان کامیابي وجود دارد و من هم مي توانم موفق شوم!« اما اگر منفي باف 
باشید، مي گويید: »کامیابی او چانس او را نشان می دهد. تقدير و قسمت من 

همیشه خراب است!« 
در آينده هر زمان که به امتحان کانکور فکر کنید، در مغز شما همان 
باوري که در مورد کانکور داريد مي آيد. اگر مغز بگويد که کانکور مشکل 
است، شما هم به کانکور به حیث يک امتحاني که در آن فقط ناکامي وجود 
دارد مي بینید. اما اگر شما به موفقیت در کانکور باور داشته باشید، مي گويید 

که موفقیت خواهید شد.
بعضي  اوقات داکتر ها به مريضان خود دواهاي مي دهند که هیچ نوع تأثیر 
منفي يا مثبت ندارد. اما اول به آنها مي گويند که اين دوا فوراً شما را خوب 
خواهد کرد. مريض وقتي از دوا استفاده مي کند، بدون  آنکه بفهمد، دوا بالايش 
اما  نداشت؛  تأثیر  دوا  مي دانیم که  مي شود.  بهتر  او  تأثیر گذاشته و وضعیت 
مريض ايمان پیدا کرده بود که اين دوا مريضي او کاملاً  برطرف مي کند و 
وقتي که آن دوا را استفاده کرد، فوراً  بهبود يافت. در ساير موارد زندگي هم 
همین طور است. اگر استاد بگويد که درس امروز بسیار دلچسپ و ساده است، 
اکثريت شاگردانش درس را به علاقمندي گوش مي کنند و آنرا ياد مي گیرند. 
اما اگر استاد بگويد: »اين درس بسیار مشکل است و تا کنون هیچ يک از 
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شاگردان من آنرا ياد نگرفته اند« بدون شک اين جمله بالاي شما تأثیر مي کند 
و امکان يادگرفتن بسیار کم  مي شود.

اگر مي  خواهید در امتحان کانکور و ساير موضوعات زندگي خود موفق 
باشید، بايد باورهاي خود را خودتان بسازيد. شما بايد به توانايي هاي خودتان 
باور داشتن و  بلکه  نیست،  به معناي خود صفتي  اين  )البته  باشید  باور داشته 
احترام داشتن به نیروهاي است که در ذات انسان وجود دارد(، به اينکه زندگي 
به هر حال زيبا و قابل شکرگذاري است، باور داشته باشید. به خود بگويید 
که واقعاً زندگي بسیار زيبا است. نبايد به خاطر چیزهايي که در گذشته اتفاق 
افتاده است، نگران و ناراضي باشید. گذشته هیچ ارتباطي به آينده ندارد. اين 
يا آينده را  شما هستید که تصمیم مي گیريد گذشته را مثل آينده بسازيد و 

متفاوت خلق کنید.
راهنمايي  به سوي هدف  را  ما  نقشه و قطب نمايي است که  مانند  ايمان 
مي کند، و به کمک آن يقین پیدا مي کنیم که به مقصد مورد نظر خواهیم رسید. 
اگر به مقدار کافي ايمان در وجود شما نباشد و نتوانید آنرا در خود ايجاد کنید، 
به معناي ناتواني شما است. ايمان قوي قدرت شما را زياد کرده و حرکت شما 

را بسوي هدف قوي تر و سريعتر مي سازد.
ايمان وجود ندارد که رفتارهاي ما را  از  در حقیقت هیچ عاملي قوي تر 
شکل دهد. هر قدر در رفتار هاي انسان دقیق تر مي شويم، بیشتر به قدرت  عظیم 

ايمان در زندگاني خود پي مي بريم. 
ايمان به يک موضوع يا يک فکر، باعث ايجاد عمل و رفتاري مي شود که 

از همان ايمان سرچشمه گرفته است. 
ايمان همیشه دو نوع تأثیر دارد. يا آنکه نیروهاي شما را تحريک مي کند 
و مجبور مي سازد که به کمک شما بیايند و يا آنکه آن نیروها را از بین برده 
و نابود مي کند. در حقیقت در وجود همه ي ما نیروهايي وجود دارند که هنوز 
از آن استفاده نکرده ايم. اگر به وجود آنها باور داشته باشیم، مي توانیم از آن 
استفاده کنیم. اما اگر خود را ناتوان بدانیم، نیرو را از بین برده ايم و نمي  توانیم 

از آن استفاده کنیم.
در حقیقت کیفیت مغز و توانايي و استعداد همه ي انسان ها بسیار با هم 
نزديک و تقريباً برابر است. بعضي از دانشمندان بزرگ مانند اديسون و انشتین 
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در کودکي کودن و بي استعداد به شمار مي رفتند. همانطور که در زندگینامه ي 
اين دو انسان بزرگ در اين کتاب آمده است، آنها به بهانه ي کم عقلي و بي 
افتخارات  بزرگترين  از  را  آنان  حالا  ولي  شدند.  اخراج  مکتب  از  استعدادي 
همه ي بشريت مي دانیم. اگر خود را کم استعداد يا بي استعداد بگويید، استعداد 
شما کم خواهد شد. بسیاري ها براي اينکه تنبلي خود را بپوشانند به ديگران 
مي گويند:  »هرقدر درس مي خوانم، چیزي ياد نمي گیرم«. بعد از چند وقت اگر 
او واقعاً هم درس بخواند برداشت نمي کند. البته مغز او تغییر نکرده است؛  بلکه 
او به مغز خود دستور داسته است: »هر قدر من درس خواندم تو جذب نکن!« 
امیدوارم شما از اين جمله نباشید. اگر هم بوده ايد فرقي نمي کند. همین حالا 
بنشینید و اين فکر را تغییر بدهید. به خود بگويید که يک فرد با استعداد و 
لايق هستید. اين جمله را همیشه به خود بگويید تا آنکه به ايمان و باور شما 

تبديل شود و مطمئن شويد که با استعداد و ذکي هستید.
در يکي از کتاب ها داستان جالبي را خواندم که به شما نیز مي گويم: 

»يک دانش آموز در صنف خوابش برد. ساعت مضمون رياضي بود. وقتي 
که ساعت درسي تبديل،  زنگ مکتب به صدا در  آمد و او بیدار شد. استاد از 
صنف بیرون مي رفت و قبلًا در تخته دو سوال رياضي نوشته بود. دانش آموز 
فوراً هر دو سوال را يادداشت کرد. او فکر کرده بود که سوالات کارخانگي 
اند. وقتي که به خانه رفت، نشست و به حل آن دو سوال شروع کرد. تا هفته ي 
ديگر تلاش کرد تا جواب سوالات را بیابد. بالاخره بعد از يک هفته تلاش 
توانست يکي از آن دو سوال را حل کند و جواب سوال را به استاد رياضي 
نشان داد. استاد وقتي به سوال و مراحل حل و جواب آن دقت کرد،  بسیار 
بود.  داده  قابل حل  به حیث سوالات غیر  را  تعجب کرد. زيرا آن دو سوال 
اگردانش  آموز اين موضوع را مي دانست، هرگز در حل آن کوشش نمي کرد 
و امکان نداشت سوال را حل کند. اما او فکر کرده بود که هر طور که شده 

بايد سوال را حل کند.«
قابل ذکر مي دانم که موفق ترين انسان ها هم گاهي به مشکلات و فراز و 
نشیب زندگي مواجه مي شوند. شرح زندگي بزرگاني که در اين کتاب معرفي 
شده اند، بهترين مثال است. اما تفاوتي که آنان به ساير انسان ها دارند اين است 
که تصمیم مي گیرند از يک رويداد چه نتیجه بگیرند. بعضي ها وقتي که يک 
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مشکل کوچک در زندگي  آنان پیش مي آيد، فکر مي کنند که نابود مي شوند 
و دنیا به آخر رسیده است. اما اگر به يک انسان مثبت انديش همان حادثه رخ 
دهد، او با خود فوراً در فکر راه حل مي شود و از خود مي پرسد که چه چیز 
او وجود دارد. وقتي حادثه رخ داد، شما چاره اي  براي  اين حادثه  خوبي در 
نداريد، جز آنکه در فکر راه حل باشید. هر قدر هم که بزرگ باشد،  باز هم 
بايد در فکر خلاص کردن خود از شر آن باشید؛ نه اينکه بنشینید و در مورد 
بدبختي خود فکر کنید. بايد باور داشته باشید که هر حادثه اي که رخ مي دهد 
و يا هر چیزي که پديدار مي شود، حتماً  به نفع شما است. زيرا امکان داشت 
که بدتر از آن هم شود. اگر در يک مضمون نمره ي خوب نگرفتید و يا ناکام 
شديد، نبايد به فکر اين باشید که چرا همیشه ناکام و بدقسمت هستید. به شما 
پیشنهاد مي کنم که در فکر آن باشید که در آينده چنین اتفاقي برايتان رخ 
ندهد. از خود بپرسید: »چه چیز خوبي در اين موضوع وجود دارد؟« دست کم 
به اين پاسخ مي رسید که از اين حادثه درس عبرت گرفتید تا در آينده بیشتر 

دقت کنید و متوجه درس و نتايج آن باشید.
بايد باور داشته باشید که شکست وجود ندارد. همیشه رويدادها و حوادث 
نتیجه ي يک عامل  مي باشند.  مثلًا اگر شما در يک مضمون ناکام شديد، در 
حقیقت شما شکست نخورده ايد. بلکه موفقیت شما به تعويق افتاده است. نبايد 
شکست را بپذيريد. ناکامي شما نتیجه ي درس نخواندن، بازي گوشي، متوجه 
نبودن به گذر زمان، يک حادثه ي غیر مترقبه و از اين قبیل موضوعات است. 
بزرگترين شکست زماني است که شما بپذيريد که شکست خورده ايد. همیشه 
کساني به موفقیت مي رسند که شکست را قبول نداشته باشند. زندگي آبراهام 
لینکلن در بخش اول اين کتاب آمده است، ببینید که در آخرين مرحله بعد 
از 31 سال تحمل مشکلات و دشواري ها توانست موفق شود. اديسون 10 هزار 
 . موفق شد...  تا آنکه  بسازد  را  برق  نتوانست گروپ  اما  تجربه کرد،  مرتبه 
اگر اديسون بعد از 10 يا 100 يا 500 مرتبه تلاش مي گفت:  »من 500 مرتبه 
تجربه کردم ولي نتیجه نگرفتم« آيا مي توانست موفق شود؟ هرگز نه. او اصلًا 

شکست را قبول نداشت. 
غیر ممکن وجود ندارد. ما روزمره اين جمله ي طلايي را مي شنويم ولي 
کم به آن ايمان داريم. واقعاً هیچ چیزي توان مقابله در برابر خواست انسان 
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نیروها و رازهاي  انسان آنقدر  نام  به  اين موجود  ندارد. خداوند در وجود  را 
گوناگون خلق کرده است، که شگفت انگیز است. خداوند زمانیکه انسان را 
خلق کرد بر خود تحسین گفت. اين حرف ساده اي نیست. زمانیکه خداوند 
با آنهمه جلال و شکوه خود بر مخلوق خود تحسین  مي کند، پس اين موجود 
کنم  پیدا  مناسب  کلمات  نمي توانم  باشد!   العاده  فوق  بسیار  بسیار  بسیار  بايد 
که اين موجود را خداوند تا چه اندازه زيبا و با کمال هاي گوناگون آراسته 
از 15 درصد  تقريباً  انسان ها  اين حال  با  الخالقین(  است. )فتبرک الله احسن 
توانايي هاي مغز خود استفاده کرده اند. اگر ما بتوانیم از 20 درصد توانايي خود 
استفاده کنیم، فکر کنید که ديگر چه چیزهايي اختراع خواهند شد و چقدر 
تغییرات بزرگ در اين جهان خواهد آمد. بدون شک حالا تصور استفاده کردن 
از 80 يا 90 يا 100 درصد مغز براي ما امکان ندارد. در حال حاضر پیچیده 
ترين تکنولوژي، ساختن بم اتمي است. انترنت و کامپیوتر بسیار حیرت انگیز 
اند. در حالیکه انسان ها توانسته اند فقط از 15 درصد مغز خود استفاده کنند. 
البته به ياد داشته باشید که اين 15درصد استفاده از مغز مخترعان و نويسندگان 
بزرگ مانند انشتین، اديسون و نیوتن صورت گرفته است. نه انسان هايي تنبل 

که حتا 1درصد توانايي خود را هم استفاده نمي کنند!
من و شما به اين نتیجه رسیديم که باور و ايمان، مستقیماً  بالاي فکر تأثیر 

دارد و در نتیجه باعث شکل گرفتن رفتار ها و اعمال ما مي شود. 
چگونه فكر کنیم؟

نظام فکري ما تعیین کننده ي تمام امورات رفتار و اعمال ما است. اگر 
به بدبختي خود فکر کنید، باز هم بدبختي را تجربه خواهید کرد. اگر روي 
بي استعدادي خود تمرکز کنید، باز هم بي استعداد مي شويد. اگر خود را ناتوان 
کائنات  دقیق  بسیار  قانون  يک  و  نظام  يک  اين  مي شويد.  ناتوان تر  بدانید، 
است. در حقیقت ما همان چیزهايي را که در مورد آن فکر مي کنیم به دست 

مي آوريم. 
بسیار اهمیت دارد که چگونه فکر کنیم. البته نظارت و کنترل افکار يک 
کار بسیار دشوار است. فقط مي گويم که بايد تمرين کنید که همیشه مثبت 
فکر کنید. نگويید که بدخت نیستم؛  بهتر است بگويید که خوشبخت هستید. 

هرچند اين دو جمله يک مفهوم را مي رسانند،  اما با هم متفاوت هستند. 
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يک جمله ي طلايي وجود دارد:  افکار تبديل مي شوند به اجسام. بهتر است 
روي چیزهايي متمرکز شويد و روي موضوعاتي فکر کنید که مي خواهید به 
ببینید که در  دست آوريد. روي موفقیت در کانکور فکر کنید؛ خودتان را 
صنف رشته ي مورد علاقه ي خود درس مي خوانید؛ تصور کنید که همین حالا 
به شما گفته شده که در کانکور موفق شده ايد... . هر قدر روي خوشبختي و 
موفقیت فکر کنید، به همان اندازه انرژي و توانايي بیشتري به دست مي آوريد 

و به زودي متوجه مي شويد که موفقیت هاي بزرگي به دست آورده ايد.
دانشمندان و مخترعان بزرگ قبل از آنکه به چیزي دست بیابند، آنرا در 
ذهن خود داشته اند. مثلًا ابوريحان بیروني، مي دانست که مي خواهد قطر کره ي 
انجام دهد،  بايد چگونه اين کار را  اما نمي دانست که  زمین را محاسبه کند، 

سالها تلاش کرد و بالاخره به نتیجه رسید. 
هنري فورد، قبل از  آنکه موتر را اختراع کند، سال ها در مورد چیزي که 
مي خواست اختراع کند فکر کرد بود. او نمي دانست که وسیله ي مورد نظر از 
کدام انرژي استفاده خواهد کرد، اما تجسم مي کرد و خود را در موتر مي ديد 

که در خیابان ها حرکت مي کند... .
انسان هاي مثبت انديش همیشه بهتر از ديگران نتیجه به دست مي آورند. 
کانکور  در  مي کني  فکر  »آيا  بپرسید:   مثبت انديش  دانش آموز  يک  از  اگر 
مهربان  دارم که خداوند  اطمینان  »مه  در جواب مي گويد:   او  موفق شوي؟« 
موفق  بايد  پس  هستم.  برخوردار  کافي  آمادگي  از  و  مي کنم  تلاش  مه  اس. 
شوم.« اما اگر همین سوال را از يک انسان غافل بپرسید او مي گويد:  »کانکور 
چانس اس. مه واسطه ندارم. خدا مهربان اس.« جالب اين جاست که هم يک 
انسان هوشیار و هم انسان غافل بر مهرباني و کرم خداوند اشاره مي کنند. انسان 
هوشیار مهرباني خداوند را از آن جهت مي داند که خداي مهربان کساني را که 
تلاش مي کنند بي پاداش نمي گذارد. اما يک انسان غافل تنبلي و فکر منفي 
خود را مي خواهد به تقدير و قسمت ارتباط دهد و هنوز هم خود را تسکین 

دهد که خدا مهربان است.

نتایج بحث پنجم
• اگر فکر می کنید که موفق می شويد يا شکست می خوريد، در هر دو 



134 کانکوريها بخوانید!

صورت درست فکر کرده ايد.
• بايد باور داشته باشید که شکست وجود ندارد.

• غیر ممکن وجود ندارد.
• خداوند مهربان است. اجر کساني را که صبر پیشه کنند و تقوا داشته 

باشند، مي دهد. 
• دانشمندان و مخترعان بزرگ قبل از آنکه به چیزي دست بیابند، آنرا در 

ذهن خود داشته اند.
• همیشه در مورد چیزهايي فکر کنید که مي خواهید آنرا به دست آوريد؛ 

نه چیزهايي که از آن گريزان هستید.



»مشرق هر مغرب، مغرب مشرق دیگری است!«
فارسي -  علماي  و  نوابغ  از  خوارزمي  بیروني  احمد  بن  محمد  ابوريحان 
حکومت  با  همزمان  که  خود،  جواني  در  او  است.  خوارزم  اهل  زبان  دري 
خوارزم شاهیان بود به دربار اين سلسله  پیوست؛ اين خاندان خود اهل علم و 

ادب بودند و حامي دانشمندان و عالمان به شمار مي رفتند. 
در  را  او  نظر  است،  شده  گذاشته  تصوير  زير  در  ابوريحان، که  جمله ی 
را  اين جلمه  قبل  از 100 سال  بیشتر  او  دهد.  می  نشان  زمین  مورد کرويت 

گفته بود.
در نوجواني، ابوريحان نزد يکي از امیرزادگان دانشمند به نام ابونصر منصور 
بن علي بن عراق معروف به ابونصر عراقي، مثلثات کروي و فنون رياضي را 
آموخت. ابوريحان با حمايت مالي و معنوي از جانب اين شخص، نزد استادان 

مختلف به فراگیري علوم مختلفي چون طب و فلسفه نیز پرداخت.
پس از فروپاشي خوارزم شاهیان در سال 385، ابوريحان به سوي شهر ري 
رفت. در آنجا با منجمان و رياضي دانان بزرگي چون ابومحمد حامد بن خضر 
خجندي، ابوالحسن کیاکوشیار بن لبان گیلاني  به مباجثه نشست که حاصل اين 

ابوریحان بیروني
)440-362 هـ . ق(
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مباحثات و تحقیقات را کتاب »مقالید علم الهیئة« جمع آوري نمود.
ابوريحان سپس به جرجان- که از شهرهاي اسلامي بود- رفت و در آنجا 
امیر قابوس بن وشمگیر در آمد و مورد حمايت اين پادشاه قرار  به خدمت 
گرفت. قابوس به اندازه اي به ابوريحان و دانش او علاقه داشت که مي خواست 
تمام امور دولت خود را به او بسپارد. ابوريحان با تشکر و قدرداني از قابوس، 

کتاب »آثار الباقیه« را به نام او تألیف کرد.
ابوريحان در هنگام اقامت در جرجان به اکتشافات نجومي و اعمال رصدي 
ستارگان پرداخت،  و طول عرض جغرافیايي شهر جرجان را نیز حساب کرد. 
اندازه گیري  با  قبل  سال   1000 تقريباً  در  او  محاسبات  که  اينجاست  جالب 

کنوني، کاملًا برابر است!
رفت.  خوارزم  سوي  به  جرجان  از   394 سال  اوايل  حدود  در  ابوريحان 
با بوعلي سینا در دربار علي بن مأمون خوارزم شاه در  ابوريحان مدتي همراه 
خوارزم بود و با ساير دانشمندان که در خوارزم بودند به مباحثه پرداخت. اين 
سلسله نیز به حمايت از دانشمندان و دانش ايشان بسیار کوشیده است. ابوريحان 
تا سال 408 در دربار ايشان با عزت و جلال زندگي   مي کرد و آثار زيادي را 
در اين دوره نوشت. اين محیط برايش فرصت داد تا بتواند بیشتر به تحقیق 

بپردازد و اکتشافات و اختراعات خود را به پیش ببرد.
ابوريحان  به خوارزم لشکر کشید و  در سال 408 هـ ق محمود غزنوي 
با سپاهیان محمود غزنوي به شهر غزني رفت و تا سال وفاتش در آنجا ماند. 
دربار غزنويان نیز جاي بسیار خوب و فرصت مناسب براي ابوريحان بود تا 
بتواند دانش خود را وسعت بخشد و کتاب هاي خود را براي رهنمايي بشريت 

در عرصه هاي مختلف علوم به جاي گذارد.
ابوريحان در حدود 32 سال در کنار پادشاهان غزنوي گذرانید، و مدت 
14 سال نزد سلطان محمود غزنوي بود و بقیه را نزد سلطان مسعود و سلطان 

مودود گذراند.
بزرگترين بهره اي که ابوريحان از مجاورت با غزنويان برد، اين بود که 
با سپاهیان محمود به هند رفت. او با اينکه دانشمندي مشهور و مورد احترام 
شده بود، سال ها در میان هنديان اقامت گزيد و با فروتني با شاگردي نشست و 
اعتماد آنانرا به  خود جذب کرد، زيرا آنان سپاهیان محمود را دشمن مي دانستند. 
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او در اين مدت کتاب هاي زيادي را خواند و زبان سانسکريت را  آموخت و 
علوم متداول هندي را فرا گرفت. در اين زمان کتاب »الهند« را نوشت که 
در نوع خود شهکار به حساب مي آيد. اين کتاب مطالب بسیار مهمي درباره ي 

عقايد و انديشه هاي هندي دارد. 
ابوريحان همچنین کتاب »سدهاند« درباره ي نجوم و رياضیات را به نام 

»زيج سند هند« از سانسکريت ترجمه کرد. 
او در سال 440 هـ ق در شهر غزني وفات کرد و در کمال احترام در 

خاک آن ديار دفن شد.
ابوريحان دست آوردها، اختراعات، اکتشافات، محاسبات و کتاب هاي زياد 

دارد که به طور نمونه چند تاي آنرا نام  مي بريم:
 

جهان  علم  تاريخ  ترازوهاي  دقیقترين  از  يکي  که  ابوريحان،  ترازوي   •
است.

• قانون محاسبه ي سطح کره و ترسیم نقشه هاي جغرافیايي
• قانون نجومي تسَويه البیوت

• قانون نجومي مطرح شعاع
• سیر نور و صوت

• محاسبه ي مساحت، محیط و قطر کره ي زمین
• طول و عرض جغرافیايي و سَمت قبله بلاد

• قانون يافتن سَمت قبله و ساختن محراب مسجد
• محاسبه ي میل کلي و میل اعظم در ستاره شناسي

• حرکت هاي زمین
• حرکت خورشید

• حرکت اوج خورشید
• خاصیت فیزيکي الماس و زمرد

• جزر و مد درياها و ابحار
• اشکال هندسي گلها و شگوفه ها

• امکان خلا
• کیفیت و چگونگي ساختن عسل توسط زنبور عسل
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• رصد خسوف و کسوف
• ساختن کره ي جغرافیايي

• ساختن آلات و ابزارهاي رصدي مانند سه میله، شاقول...
• طرح نظرياتي درباره ي موجوديت قاره ي  امريکا



بحث ششم
چه چیزهایي را باید قبل از کانكور بدانیم؟

به زودي امتحان کانکور مي رسد و شما خوشبخت  هستید که اين کتاب 
را قبلًا خوانده ايد. در اين کتاب قوانین بسیار دقیق و روشن براي تان بیان شد؛  
شماري از انسان هاي بزرگ را شناختید و دانستید که چگونه به موفقیت  رسیده 
اند؛ شما مي توانید از روش هاي آنان استفاده کنید؛ جملات طلايي که هر کدام 
ارزش معنوي بسیار زيادي دارند، در اختیار شما قرار دارد و مي توانید توسط آن 
وجیزه ها، کیفیت زندگي خود را بالا ببريد. براي اولین بار در افغانستان کتابي 
نشر مي شود که قوانین موفقیت در کانکور و ساير امورات زندگي را بررسي 
کرده و نتايج آنرا به خواننده ها بیان نمايد. در سال هاي قبل ما براي دانستن 
اصول موفقیت در کانکور به نزد اين و آن مي رفتیم و از هر کسي که بیشتر 
از ما تجربه اندوخته بود سوالات گوناگون مي پرسیديم. سوالات ما بیشتر روي 
اين بود که چگونه درس بخوانیم؟ تقسیم اوقات خود را نظر به کدام شرايط 

طرح کنیم؟ سوالات کانکور چطور خواهند بود ؟... . 
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شما جواب اين سوالات و صدها سوال ديگر را در اين کتاب يافتید. از 
خداوند شکرگذار باشید و از نعمت هايش استفاده کنید. بنده و آقاي داکتر محمد 
شريف پاينده با مشکلات گوناگوني دست و پنجه نرم کرديم تا توانستیم اين 
کتاب را به نشر برسانیم. حالا اين نعمت در نزد شما قرار دارد! اگر از جانب 
خود مطمئن شده ايد بد نیست که سري به احوال ديگران بزنید و دوستان خود 
را هم از لذت موفقیت آگاه سازيد و اگر مي توانستید کمک و همکاري خود 

را دريغ نکنید تا به لذت کمک و ياري رساندن به ديگران نیز دست يابید.
امتحان کانکور يکي از مراحل زندگي است؛ نه همه ي زندگي. شما بايد به 
غیر از کانکور به مسايل ديگر زندگي و خصوصاً موفقیت هاي بعد از موفقیت  
در کانکور فکر کنید. از اصول اين کتاب همیشه استفاده کنید تا همیشه در 

زندگي خود موفق باشید.
من و شما در کشوري زندگي  مي کنیم که با مشکلات و نابساماني هاي 
زيادي مواجه است. مطمئن باشید که يگانه نیرويي که مي تواند مملکت را به 
است.  جوان کشور  و  تحصیل يافته  قشر  دهد،  سوق  ترقي  و  شگوفايي  سوي 

بیايید اندکي بیشتر تأمل کنیم و به اوضاع کشورمان دل بسوزانیم. 
موفقیت، خوشبختي، آزادي و ساير احساس هاي لذت بخش زندگي زماني 
نمي توانید  و  نمي خواهید  شما  باشند.  شريک  ديگران  با  که  هستند  ارزش  با 
خوشبخت باشید، زمانیکه خانواده، دوستان و جامعه ي شما در فقر و بدبختي 
همسايه ي  حالیکه  در  بخوابید  راحت  شب  مي توانید  چگونه  مي برند.  سر  به 
شما گرسنه است؟ اين درجه ي اعلاي انسانیت است که ما به هم نوعان خود 

بیانديشیم و به آنها دلسوز باشیم.
متوجه باشید که منظور من اين نیست که غم همه ي جامعه را شما داشته 
و  زندگي  شرايط  به  اگر  ببريد.  سر  به  ناامیدي  و  يأس  در  همیشه  و  باشید 
بدبختي هاي ديگران فکر کنیم، جز آنکه در گوشه اي بنشینیم و در درياي غم 
غرق شويم، راه ديگري نداريم. من مي خواهم برايتان بگويم که هرگز تنها به 
خود فکر نکنید. به حال مردم و جامعه ي انساني دلسوز باشید. افغانستان به شما 
نیاز دارد! نه پرسید که کشورتان به شما چي کرده است؛ از خود بپرسید که 

شما به کشورتان چي کرده ايد؟ 
اگر به شرايط کشورهاي پیشرفته ي جهان توجه کنیم، آن جاها هم مثل 
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میهن ما بوده اند. فقط انسان هاي وطن دوست و خیرخواه آستین بالا زده اند و 
بعداً کشور خود را آباد کرده اند. اگر ما با دلسوزي به وطن خود نگاه کنیم، 
مي توانیم شکم مردم خود را سیر کرده و میهن عزيزمان را به سوي ترقي و 

خودکفايي ببريم.
شما در برابر يکي از سرنوشت سازترين مراحل زندگي خود قرار داريد. در 
اين لحظه بايد با بسیار دقت و آرامش آينده ي خود را تعیین کنید. به شرايط، 
اوضاع اجتماعي و نیازمندي هاي افغانستان به خوبي و دقت فکر کنید و بعد از 
آن رشته ي مورد علاقه ي خود- که مطمئن هستید به درد خودتان و کشورتان 
به سوي آن  اراده ي آهنین  با  نیرو و  تمام  با  بعداً  انتخاب کنید.  را  میخورد- 
گام برداريد. در کانکور موفقیت را از خود سازيد و سپس همیشه در پي آن 
باشید که خود را در مسلک و رشته ي خود مسلط سازيد و لیاقت کافي را به 
دست  آوريد. همواره در پي فرصتي باشید که ثابت کنید يک فرد خداپرست 
و وطن دوست هستید. »حب الوطن من الايمان« را در وجود خودتان به اثبات 

رسانید.  
نتایج بحث ششم

• شما از نعمت بزرگي برخوردار هستید که اصول و قوانین موفقیت در 
کانکور و ساير بخش هاي زندگي را مي دانید.

• کشورتان به شما نیاز دارد. 
• رشته ي مورد نظرتان را با در نظر داشت شرايط اجتماعي و علاقمندي  

فردي خود انتخاب کنید.
• همیشه در پي فرصتي باشید که وطن دوستي و »حب الوطن من الايمان« 

را در وجود خودتان به اثبات رسانید.





زمان  آن  تا  که  بزنم،  دست  کارهاي  به  ام  زندگي  در  »مي خواستم 
کسي انجام نداده باشد!«

يکی از موفق ترين سرگرمی سازان تمام دوران ها به شمار می آيد. فعالیت 
حرفه ای خود را در عرصه ي موسیقی از سن 6 سالگی آغاز نمود. در سال 1971 
کار خود را به عنوان يک تک خوان شروع کرد. او را »سلطان پاپ« می نامند، 
پنج آلبوم از آلبوم های استوديويی او جزء پر فروش ترين آلبوم های موسیقی 
جهان هستند: جدا از ديگران، دلهره آور، بد، خطرناک، تاريخ. مايکل بسیار با 
احساسات بلند آواز مي خواند. با  آنکه او با آلات ضربي مانند جاز آهنگ اجرا 
مساوات،  خواهي،  عدالت  مانند  انساني،  پیام هاي  آهنگ هايش  اکثر  مي کرد، 
تنفر از تبعیض نژادي و... داشتند. در مجموع مي توان گفت که آهنگ هاي او 
تصوير تراژيد و غمگین دارند. حرکت ها و رقص منحصر به فرد او بسیار عالي 
بودند. تا کنون کسي موفق نشده است در سبک مايکل جکسون بهتر از خود 
او رقص کند. طرز کار او همیشه تماشاچیان را زير تأثیر خود مي گرفت و 
بارها ديده شده است که در جريان کنسرت هاي او چندين تن بي هوش شدند 
و از حال رفتند. حتا در يک مورد يکي از تماشاچیان سکته کرد. تعداد زيادي 

مایكل جكسون
)1958-2009م(
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ديده مي شدند که همراه با مايکل مي خواندند و مي گريستند.
در دهه ي هشتاد میلادی، او به عنوان برترين نماد موسیقی پاپ، و اولین 
سرگرمی ساز آمريکائی- آفريقايی تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار 
تحول ساختار  باعث  او   موسیقي  تصويري  نمود.  بنیانگذاری  را  شکن عمیقی 
موسیقي  تصويري به صورت يک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد. جکسون با 
اجراهای روی صحنه و موزيک ويديوهايش، حرکات تکنیکی پیچیده ي رقص 
مثل روبات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوه ي منحصر به فرد او در 
موسیقی و سبک رقص و آوازش، تعداد بیشماری از هنرمندان معاصر را تحت 
تاثیر قرار داده است. مايکل توانست دو بار رکورد هاي جهاني خود را بشکند 

و آنرا به درجه ي بالاتر ثبت کند.
لیست  در  بیشمار  رکوردهای  ثبت  به  می توان  او  ديگر  دستاوردهای  از 
تمام  ساز  ترين سرگرمی  »موفق  عنوان  جمله  از  گینس،  جهانی  رکوردهای 
دوران ها« ، 13 جايزه ي گِرمی ، 13 تک آهنگ درجه يک سولو- بیشتر از 
هر هنرمند مرد ديگری از زمان پايه گذاری جدول صد اثر برتر- و فروش 
در صنعت  اشاره کرد.  در سراسر جهان  موسیقي  آلبوم  میلیون  از 750  بیش 
موسیقی جايزه ای نمانده که جکسون به خانه نبرده باشد. همچنین او يک تاجر 
بسیار زيرک بود. بسیاری او را يک نابغه در تجارت توصیف کرده اند و هیچ 
هنرمندی از نظر وسعت توانايی کنترل امور مالی و تجاری با او قابل مقايسه 

نیست.
وقفه،  بی  کار  او  بود.  پدرش  اذيت  و  آزار  مورد  کودکي  از  جکسون 
شلاق و کلمات رکیک را تحمل می کرد. اين سوء استفاده ها، زندگی او را 
در بزرگ سالی تحت شعاع قرار داد. جوزف )پدر مايکل( اغلب بهانه گیری 
می کرد و فرزندانش را شکنجه مي نمود. مايکل گفت که در کودکی اغلب 
يا حالت  بیمار می شد  با ديدن پدرش  اوقات  تنهايی می گريست و گاهي  از 
تهوع به او دست می داد. در يکی از مصاحبه ها مايکل در حالی که درباره ي 
دوران کودکی اش صحبت می کرد چهره ي خود را با دست هايش پوشاند و 

گريست.
جکسون دو بار در سالهاي 1993 و 2005 متهم به سوء استفاده ي جنسي 
از دو کودک شد. او از کودکان زيادي در يتم خانه ي خود نگهداري مي کرد. 
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با آنکه  مايکل جکسون  دادگاه شکايت کرد.  به  اول پدر کودک  در مورد 
مشهورترين فرد در جامعه بود، به دادگاه فراخوانده شد. آن پسر نتوانست اسناد 
دقیق ارايه کند و دروغ بودن ادعايش ثابت شد. پدر کودک مي خواست با 
اين اتهام مايکل را مجبور به پرداخت پول بسیار زيادي بسازد. مايکل براي 
حفظ آبروي خود اين تقاضا را پذيرفت و به آنان 22 میلیون دالر پرداخت؛ 
اما کار از کار گذشته بود. دادگاه و پولیس بعد از بررسي هاي بسیار جدي و 
دقیق، مايکل جکسون را بیگناه اعلان کردند. اما احساس حقارت و توهیني 
که نسبت به او به حیث بزرگترين هنرمندِ موسیقي و رقص جهان شده بود، او 
را بسیار آزار مي داد و مايکل دچار بیماري شديد روحي شد، از غذا خوردن 
دست برداشت و در نتیجه  وزنش بسیار کم شد و عضلات چهره اش شُل و 
نا مرتب شدند. احساس حقارت و توهین ناشي از اين رويداد تا آخر عمر با 

مايکل همراه بود و همیشه دچار تشويش رواني مي شد.
مايکل جکسون دو بار ازدواج کرد و از ازدواج دوم خود دو فرزند داشت. 
کمتر از دو سال از زندگي مشترک دوم او مي گذشت که خانمش از او جدا 
ها در زندگي شخصي و  از حد رسانه  بیش  ادعا کرد که تجسس  شد. خانم 
با اين حال مايکل را  خصوصي مايکل او را مجبور به اين کار کرده است؛ 

بسیار دوست دارد و از او راضي است.
در 1979، بینی مايکل در يکی از تمرينات پیچیده ي رقص شکست. عمل 
جراحی بینی که در نتیجه ي اين حادثه انجام شد موفقیت آمیز نبود و جکسون 
از مشکلات تنفسی که می توانست فعالیت هنري او را تحت تاثیر قرار دهد 
رنج می برد. بعد از آن براي دومین بار بیني او جراحي پلاستیکي شد. در سال 
1984، جکسون دچار يک بد اقبالی شد. ضمن ساخت يک فیلم تبلیغاتی برای 
کمپانی پپسی کولا، موهای او بر اثر خطا در عملیات آتش بازی آتش گرفت 
اين  خسارت  پپسی  شرکت  شد.  سه  درجه  سوختگی  دچار  سرش  پوست  و 
حادثه را خارج از دادگاه پرداخت کرد و جکسون يک و نیم میلیون دالري 
را که به او پرداخت شده بود به »مرکز سوختگی مايکل جکسن«- که يکي 
از آن، سومین جراحی  اندکی پس  اهدا کرد.  بود-  او  از موسسات خیريه  ي 

پلاستیک  روی بینی جکسون انجام شد .
پوست جکسون در تمام دوران کودکی و نوجوانی اش به رنگ قهوه ای 
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متوسطی بود، اما از اوايل دهه ي هشتاد، رنگ پوست او روشن تر شد. اين تغییر 
بطور وسیعی تحت پوشش رسانه ها قرار گرفت و شايعه  شده بود که جکسون 
اواسط دهه ي هشتاد، تشخیص داده شد که  پوست خود را سفید می کند. در 
جکسون مبتلا به بیماری های پوستی برص و لوپوس است؛ بیماری لوپوس او 
خفیف بود، اما هر دوی اين بیماری ها او را حساس به نور خورشید می کرد. 
شیوه ي درمانی که جکسون برای اين بیماری ها استفاده می کرد باعث روشن 
تر شدن پوست او می شد. او برای پوشاندن لکه ها و يکدست کردن رنگ 
پوستش از دواهاي مختلف استفاده مي  کرد، در نتیجه پوست او خیلی روشن و 
رنگ پريده جلوه می کرد. فرم چهره اش هم تغییر کرده بود. با اينحال شايعات 
بسیار وسیعي همه ي جهان را پوشانید، مبني بر اين مايکل پوست خود را سفید 
کرده است. در نتیجه سیاهپوستان از او نفرت کردند و بسیاري ها او را ترک 
کردند. مايکل بارها اتهامات را رد کرد،  اما رنگ پوستش دلیلي بزرگ بر رد 
ادعاي مايکل بود. بالاخره مايکل مجبور شد بگويد که مريضي جلدي مشابه 

پیس دارد.
نادرست در مورد زندگي  اتهامات و خبر هاي  در چندين مورد مختلف، 
شخصي مايکل جکسون توسط رسانه ها منتشر شد. از جمله اينکه مايکل جکسون 
براي حفظ جواني زير چتري فشار اکسیجن مي خوابد؛ مايکل جکسون پوست 
خود را به صورت کلي جراحي پلاستیکي کرده است و غیره. اين آوازه ها 
محبوبیت او را در نزد مردم بسیار خدشه دار کرد. در اوايل مايکل شخصاً از 
اين نوع خبرها- با آنکه دروغ بودند- حمايه مي کرد تا بتواند شهرت خود را 
زياد کند و آهنگ هايش بیشتر به فروش برسند. اما بعداً متوجه اشتباه خود شد. 
با اينحال رسانه ها براي آنکه بتوانند از اخبار مربوط به مايکل جکسون در آمد 
بیشتري دريافت کنند، خودشان به ساختن خبرهاي نادرست پرداختند و مايکل 

از اين لحاظ بسیار آسیب ديد.
را  زندگي  مايکل،  خصوصي  زندگي  در  رسانه ها  حد  از  بیش  دخالت 
برايش تلخ ساخته بود و آزادي هايش را از او گرفته بود. همیشه مورد تعقیب 
خبرنگاران بود. اين جريان آنقدر رونق يافته بود که باعث جدا شدن همسر و 
دوري گرفتن اعضاي خانواده  از مايکل جکسون شد. اتهامات و شايعات ناحق 
بالاي او وارد شد و او دچار  تکلیف هاي گوناگون جسمي و روحي گرديد. تا 



بحث هفتم
روز کانكور چي خواهد شد؟

مانند همین  امتحان کانکور هم  بالاخره روز کانکور خواهد رسید. روز 
مثل  هم  شما  خواهد کرد.  طلوع  از شرق  آفتاب  بود.  خواهد  ديگر  روزهاي 
همیشه از خواب بلند مي شويد و به سوي امتحان مي رويد. چند ساعت در آنجا 

مي مانید و بعداً  دوباره به خانه مي آيید.
جملات بالا را همیشه بخوانید و تا رسیدن روز امتحان کانکور هر هفته 
هیچ  که  مي دهند  نشان  شما  به  جملات  اين  کنید.  مرور  خود  با  آنرا  يکبار 
اضطراب و نگراني نبايد داشته باشید. شما مدت زيادي را صرف آمادگي براي 
از آمدن آن پريشان شويد. در هر صورت شما  نبايد  ايد، پس  آنروز کرده 
امتحان را سپري خواهید کرد. بهتر است که هیچ نوع اضطراب را به خود راه 

ندهید و در آرامش کامل و با فکر جمع به سوي کانکور برويد. 
بسیاري از جوانان و دانش آموزان خود را در دام اضطراب مي اندازند. وقتي 
که کارت امتحان کانکور را به دست مي آورند، تا روز امتحان کانکور نگران 
و دست وپاچه هستند. جالب است که خودشان فضا و محیط و فکر خود را 
مضطرب مي سازند. مي دانم که اضطراب يک امر طبیعي است. اما نبايد باعث 
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به هیچ صورت اجازه  باز هم مي گويم که  شود که شما دچار مشکل شويد. 
ندهید  که اضطراب، آرامش شما را به هم بزند. 

دستِ  کم 2 روز قبل از کانکور کتاب و قلم را کاملًا از نظر خود دور کنید. 
بعضي ها تا شب کانکور و حتا تا داخل صنف امتحان هم درس مي خوانند. اين 

کار باعث مي شود که موضوعات ياد داشته ي شما هم مختل شوند. 
ماه  نیم  و  يک  تا  يک  مدت  در  و  ايد  آمده  پیش  برنامه  مطابق  شما 
درس هايي را که قبلًا خوانده بوديد، تکرار کرديد. به حد کافي با فورم هاي 
و  ايد   کرده  اشتراک  آزمايشي  امتحانات  در  بارها  و  داريد  آشنايي  کانکور 
سويه ي خود را مي دانید. ديگر لازم نیست که دست وپاچه به هر کتاب سر 

بزنید و هر فورم را از سر بخوانید. 
2 روز قبل از کانکور به هیچ صورت ديگر به سراغ کتاب ها نرويد. در 
اين دو روز ورزش بسیار آرام را اجرا کنید. بیشتر از حرکت هاي کششي و 
نرمشي استفاده کنید. شب وقت بخوابید و صبح زود بیدار شويد. نماز را به 
جا بیاوريد و مثل همیشه چاي صبح را نوش جان کنید. به موسیقي بسیار آرام 
به  را  تلويزيوني  برنامه هاي  بزنید.  قدم  پارک ها  گوش دهید و در چمن ها و 
صورت عادي تماشا کنید. فکر کنید که همین حالا در صنف کانکور هستید 

و امتحان را با آرامش و موفقیت سپري داريد. 
يک روز قبل از امتحان کوشش کنید نشاني دقیق محل امتحان خود را 
پیدا کنید. شما مي توانید از دوست خود که با شما در يک صنف امتحان دارد 
نشاني را بپرسید و يا خودتان به آنجا سربزنید تا کاملًا مطمئن شويد. همان روز 
تمام وسايل، کارت امتحان، پنسل و پنسل پاک خود را آماده کنید. سر شب 
بخوابید و صبح زود بیدار شويد بعد از نماز چند دقیقه نرمش کنید و يا قدم 
بزنید؛ بعداً کوشش کنید که چاي صبح معمولي خود را نوش جان کنید. بهتر 
است غذاهاي مقوي مانند تخم مرغ، عسل، پنیر، شیر  و مسکه نوش جان کنید. 

مي توانید چندتا بادام در جیب خود داشته باشید تا در مسیر راه خسته نشويد.
کوشش کنید براي مشکلات ترافیکي و بندش راه پیش بیني داشته باشید، 

زودتر حرکت کنید تا سر وقت برسید. 
قبل از شروع امتحان نام خدا را به زبان بیاوريد و خود را به او بسپاريد و 

از او طلب کمک کنید.
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در جريان امتحان کوشش کنید با جرأت و آرام باشید. با هیچ کس حرف 
نزنید و کوشش نکنید جواب سوالي را از کس ديگر بپرسید. شما نمي دانید که 
آن شخص جواب درست را مي داند يا نه و يا جواب را به شما خواهد گفت يا 
خیر. اگر ديگران صحبت مي کردند، شما به آنها توجه نکنید. اگر کسي شما 
را صدا زد، باز هم به کار خود مشغول شويد تا خداي نکرده درد سر ايجاد 
نشود. کوشش کنید که سوال،  جواب ها و راه حل را با دقت انتخاب کنید تا 
مجبور نشويد آنرا پاک کنید و يا دوباره  حل کنید. بعد از آنکه مطمئن شديد 
که جواب را يافته ايد، شماره ي سوال را بخوانید و بعداً  آنرا در ورق جواب ها 

نشاني کنید.  
و  دقت  به  را  امور  تمام  بالاي  اگر  است.  دل ها  بخش  آرامش  خدا  ياد 
آرامش اجرا کرده ايد و در هیچ امري کوتاهي نکرده ايد، پس نگران نباشید 

و باقي امور را به خدا بسپاريد و به او توکل کنید.
بعد از شروع امتحان اين آيت مبارک را فراموش نکنید:

افوض امري الي الله ان الله بصیر بالعباد )سوره ي غفر آيه ي 44(
يعني: من کار خود را به خدا واگذار کردم که او به بندگانش، بینا و آگاه 

است.
نتایج بحث هفتم

• روز امتحان کانکور هم مثل تمامي روزهاي زندگي شما عادي است و 
نبايد مضطرب و نگران باشید. زيرا اضطراب آرامش شما را به هم مي زند و رفتار 

شما را خراب مي  کند.
2 روز قبل از امتحان کانکور درس خواندن را کنار بگذاريد. عبادت   •
کنید؛ ورزش آرام اجرا کنید؛ صبح زود از خواب بلند شويد و در آرامش کامل 

به سر ببريد.
• قبل از کانکور نشاني محل امتحان خود را مشخصاً بدانید و تمام وسايل 

را آماده سازيد.
• قبل و بعد از کانکور خود را به خداوند مهربان بسپاريد و به ياد داشته 

باشید که نام خدا آرامش بخش دلهاست.
امتحان کاملًا آرام و خاموش مشغول کار خود  سعي کنید در جريان   •

باشید.





»من آموختم که کاملًا به خود متكي باشم!«
کارتون هاي  داريم.  آشنايي  ديزني  شگفت انگیز  دنیاي  با  ما  همه ي 
مشهوري چون »سفید برفي«،  »سیندريلا«، »میکي ماوس«، »آلیس در سرزمین 
»پینوکیو«،  »صد و يک سگ  عجايب«، »موش و گربه«، »زيباي خفته«،  
و  افکار  که  است  سال  دهها  غیره  و  جادو«  چراغ  و  »علاءالدين  خالدار«، 
تخیلات کودکان و نوجوانان و حتا بزرگ سالان را زير شعاع خود قرار داده 

اند.
والت ديزني در يک خانواده ي فقیر به دنیا آمد. براي يافتن نان بخور و 
نمیر زحمت فراواني را متحمل مي شدند. پدرش سال ها رنج و زحمت را قبول 
کرد تا به موفقیت برسد. اما از آنجا که با اصول و قواعد روانشناسي موفقیت 
بیگانه بود،  جز آنکه خود را رنج مي داد، به جايي نمي رسید. چندين بار از 
شهري به شهر ديگر کوچیدند تا بتوانند زندگي خود را رونق دهند. اما هرگز 

موفق به اين کار نشدند.
در سال 1906م که والت ديزني فقط 5 سال داشت،  همراه با پدر خود به 
مزرعه مي رفت تا او را ياري کند. تماس با محیط طبیعت و جانوران گوناگون،  

والت دیزني
)1901- 1966م(
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قوه ي تخیل او را بارور کرد،  تا آنکه اين تخیل، تبديل به واقعیت شد و او 
کم کم به روياهاي خود دست يافت. 

از سن 10 تا 16 سالگي، همه روزه ساعت 3 و نیم بامداد از خواب بلند 
مي شد و روزنامه را با پاي پیاده، دوان دوان به خانه هاي مردم مي رساند. اين 
کار تا صبح ادامه مي يافت و او که کودکي بیش نبود، بايد سروقت هر کدام 
را تحويل صاحب خانه مي داد، و گرنه ممکن بود شغل خود را از دست بدهد 
و يا پدرش او را بیشتر اذيت و شکنجه کند. شب هاي سرد زمستان با آن کار 
طاقت فرسا در نیمه  شب را پشت سر گذاشت؛ اما در اين مدت هیچ پاداشي 
دريافت نکرد. پدرش حاضر نبود حتا براي تشويق او مزدي برايش دهد. او از 
همان زمان تصمیم گرفت خودکفا و مستقل باشد. از اينرو با وجود اين همه 
مشکلات دو شغل ديگر هم براي خود پیدا کرد که در شغل اولي روزنامه را 
به محلات دورتر- البته بدون اطلاع پدرش- پخش مي کرد و در شغل دومي 
پادو يک شیريني پزي بود. با اين کار توانست به خودکفايي و استقلال مالي 

دست يابد.
به شغل خود علاقه نداشت، اما براي دريافت معاش مجبور بود، اين همه 
زحمت را قبول کند. والت ديزني با خود گفت: » سوگند مي خورم که بايد 

موفق شوم.« 
در هنگام جنگ اول جهاني، آتش بس موقت اعلان شد و والت ديزني 
راننده ي آمبولانس صلیب سرخ  به حیث  در حالي که 16 سال عمر داشت، 
استخدام شد و در کنار جبهه ي جنگ مدت 11 ماه را در فرانسه سپري کرد. 
در آنجا بر علاوه ي رانندگي به حرفه و هنري که عاشق آن بود نیز پرداخت. 
چون از کودکي به نقاشي بسیار علاقمند بود. يکي از فرماندهان جنگ از او 
خواست پوسترهايي را که براي آموزش کمک هاي اولیه به سربازان نیاز دارد، 
نقاشي کند. والت اين پیشنهاد را با کمال میل پذيرفت و شروع به نقاشي کرد. 
او استعداد و نوآوري خود را به همه هويدا کرد. زماني که دوباره به امريکا 
برگشت، پدرش مي خواست والت در يک شرکت مربا سازي کار کند؛ اما او 
نپذيرفت و آينده ي خود را بزرگتر و زيباتر ديد. او مي خواست مشغول کاري 
شود که به آن علاقه داشت و از انجام آن لذت مي برد. شغل مورد علاقه ي او 
نقاشي بود. مي خواست در دنیاي هنر سرگرم باشد. او چنین نظر داشت:  »براي 
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اينکه واقعاً موفق و خوشحال باشید، بايد به کاري دست بزنید که برايتان جاذبه 
داشته باشد.« والت به دفتر يکي از روزنامه هاي شهر رفت تا در آنجا به حیث 
کاريکاتوريست استخدام شود. اما روزنامه او را نپذيرفت. والت ناامیدي را به 
خود راه نداد. تصادفاً يک شرکت تبلیغاتي در جستجوي کسي بود که بتواند 
نقاشي و طراحي اطلاعیه هاي شرکت را انجام دهد. اين دقیقاً همان کاري بود 
که والت مي خواست. در آن شرکت مشغول کار شد و نسبتاً موفق بود. يگانه 
مشکل او اين بود که مي خواست مستقل باشد. به کار کردن زير دست ديگران 
علاقه نداشت. از آن به بعد به شرکت ها و فروشگاههاي مختلف سر مي زد 
و از آنها در مورد تبیلغاتشان مي پرسید. بسیار کم پیش مي آمد که کسي او 
را بپذيرد. اما ديزني همچنان به تلاش خود ادامه مي داد و هرگز خسته نمي 
شد. بعد از مدتي کار او سر و سامان گرفت و توانست يک دفتر شخصي باز 
کند و چند تن را استخدام نمايد تا با او همکار باشند. يک استديوي مختصر و 
يک کامره ي فیلمبرداري نیز تهیه کرد. بعد از مدتي او تبديل به يک شخصیت 
محترم و صاحب کمال در نزد مردم شد. او اعلانات و فیلم هاي کوتاه کارتون 
مي ساخت و در لابلاي نشر فیلم در سینما به نمايش مي گذاشت. در اين زمان 
امريکا وارد رکود اقتصادي شد و والت ديزني ورشکست شد. اين دوران را 
سیاه ترين دوره ي زندگي خود مي دانست. به غذا براي خوردن محتاج شد و 
کفش هايش باربار دوخته شدند. والت ديزني به جاي اينکه خود را غرق در 
تفکر در مورد بدبختي هاي خود کند، تصمیم گرفت از تجربه ها و هنر خود در 
جهت رسیدن به اهدافش استفاده کند. به سینماهاي مختلف سر زد تا بتواند هنر 

خود را از طريق آنان عرضه کند. 
والت ديزني از شهر خود سفر کرد و به جانب هالیوود رفت. در آنجا 
فرصتي پیدا کرد تا طرح خود را به آنان بگويد. شرکت با او قرار داد بست 
که کارتون »آلیس در سرزمین عجايب«  را در بدل 1500 دالر بسازد. والت 
در ساختن اين فیلم کارتون استعداد و خلاقیت هاي خود را به نمايش گذاشته 
بود. بعد از تولید، سه سال در پرده هاي سینما باقي ماند و در آمد نسبتاً خوبي به 
والت ديزني رسید. در اين زمان بود که فیلم هاي صدادار تولید شدند و ديزني 
مي بايست خود را با اين شیوه ها برابر سازد تا از کاروان عقب نماند. سرانجام 
 Snow( برفي«  »سفید  نام  به  را  خود  فیلم  نخستین  توانست  ديزني  والت 
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White( به بازار عرضه کند. اين کارتون حاصل دو سال تلاش شبانه روزي 
او بود. براي تهیه ي هر ثانیه تصوير متحرک او نیازمند 24 تصوير جداگانه بود 
که بايد نقاشي مي شد. تصور کنید که براي تهیه ي يک فیلم 2ساعته او بايد 
چقدر زحمت را تحمل مي کرد. هر روز او خود را موفقتر از روز قبل میديد. 
ديزني همواره در پي بالا بردن کیفیت و عرضه ي بهترين خدمات به مردم بود 
ازينرو چند تن را استخدام کرد و شیوه هاي کار خود را به آنها آموزش داد. 
بايد هر  به تصوير بکشد،  بتواند، حالت هاي مختلف حیوانات را  براي آنکه 
حیوان را مورد مطالعه قرار مي داد. او مجبور شد تعداد زيادي از حیواناتي را 
که به آنها نیاز داشت،  خريداري کند و خوابیدن، راه رفتن، غذا خوردن، شکار 

کردن و غیره حرکت هاي آنها را با دقت مورد بررسي قرار دهد. 
شخصیت هاي کارتون هاي او به اندازه اي مشهور شده بودند که هیچ يک 
از ستاره هاي سینما نمي توانستند با آنها رقابت کنند. در ضمن تولید کارتون 
به تولید چند فیلم مستند نیز دست زد و زندگي حیوانات را فیلمبرداري کرد 

که استقبال گرمي از آنها شد.
کار جالب ديگر او اين بود که مکاني را به نام »ديزني لند« ساخت. در 
اين پارک بینظیر تمام شخصیت  هاي کارتون هاي او را با محیطي که قبلًا فقط 
نقاشي شده بودند، به صورت حقیقي نمايش داده مي شد. قصري که در کارتون 
سیندريلا نقاشي شده بود، به صورت ساختمان حقیقي اعمار شد، خانه ي میکي 
ماوس، جاهايي که در کارتون آلیس در سرزمین عجايب به کار رفته بود و 
غیره. زماني که او تصمیم خود را در مورد ساختن اين پارک زيبا اعلان کرد، 
هیچ کس تصور نمي کرد که اين کار امکان پذير باشد و يا کسي براي بازديد 
از آن بیايد. او اين پارک را در سال 1955 افتتاح کرد و تا سال 1985، دوصد 
و پنجاه ملیون نفر از »ديزني لند« بازديد کردند. در آمد حاصل از »ديزني 
لند« و فروش کارتون هاي تولید شرکت والت ديزني، او را در شمار پولدار 

ترين انسان هاي جهان قرار داد. 
زحمات او از جانب مرجع هاي مختلف مورد تحسین قرار گرفت؛ براي او 
در طول دوران کارش 900 تقديرنامه، 32 جايزه ي اسکار، 5 امي )مجسمه ي 
کوچکي که به بهترين تهیه کنندگان و بازيگران سینما داده مي شود( و 5 

دکتراي افتخاري اهدا شد.
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در اواخر پايیز 1966، در يک معاينه پزشکی معمولی، مشخص شد که 
برداشته شد،  از ريه هايش  پیشرفته ي ريه است. يکی  ديزنی گرفتار سرطان 
سن  بیمارستان  اتاقهای  از  يکی  در  دسامبر،   15 روز  در  بعد،  هفته  شش  اما 
جوزف )درست واقع در آنسوی خیابان محل استوديو اش(، در شهر بوربنک 

درگذشت. ديزنی در زمان مرگ 65 ساله بود.





پنجاه جمله ي طلایي
1. هیچ صدقه ای نزد خدا، محبوب تر از حقگويی نیست. »حضرت محمد 

)ص(«
با اولین ناملايمات و  انتخاب شده باشد،  2. هدفی که شتابزده و سطحی 

سختی ها به دست فراموشی سپرده می شود.
3. دنیا از آن کسانی است که تحرک و انرژی دارند.

4. کم دانستن و زياد حرف زدن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است.
5. احمقها در فکر گذشته اند، ديوانگان نیز در رويای آينده بسر میبرند و 

تنها انسانهای عاقل در حال زندگی می کنند.
6. چانس هرگز کافی نیست.

بتوانید  که  خصوصیت  يک  همین  تنها  باشید.  داشته  انعطاف  قابلیت   .7
شیوه ي کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند.

8. دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس 
کند.

9. وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای ديگر کار 
بیهوده ای است.
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10. مهم اين نیست که در کجای اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است که 
در چه راستايی گام بر می داريم.

سعی نکنیم بهتر يا بدتر از ديگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان   .11
بهترين باشیم.

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای ديگران   .12
نیز بیشتر مقاومت ناپذير خواهید شد و آن ها ديگر نخواهند توانست شما را 

ناديده بگیرند.
آنکه پی به نیروی بزرگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز   .13

خواهد يافت.
شما اين توان را داريد که زندگانی ای سرشار از عشق و رضايت   .14

بیافرينید.
اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل ديگر معنی   .15

نداشت.
هر گاه تصمیم شايسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.  .16
هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید.  .17

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت   .18
به علت وقوع آن تلقی و قبول نمايد.

ترين  به کوچک  نسبت  اين است که  راه های خوشبختی  از  يکی   .19
نعمت ها شاکر باشیم.

هرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد ، لذت تلاش و پیروزی بیشتر   .20
است.

بد انديش همیشه ، کارش گره  می خورد.  .21
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشد و رازت را آشکار   .22

نکند.
ديگران  زندگی  با  را  آن  آنکه  بدون  ببريد  لذت  خود  زندگی  از   .23

مقايسه کنید.
برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد.  .24

با پدر و مادر چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری.  .25
انديشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد ، خلاقانه نیست.  .26
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تنبلی  به  تمايل  از  تر  انسانی خطرناک  نفس  تمايلات  از  هیچ يک   .27
نیست.

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر.  .28
بپا  خويش  مطلوب  به  رسیدن  برای  که  هستند  انسانهايی  پیشروان   .29

میخیزند.
کسی که به خود اطمینان دارد به تعريف کسی احتیاج ندارد.  .30

دانش  اگر کسب  باش ، و  برای خود  بهتر  بدنبال سرنوشتی  همیشه   .31
آرمانت است هر آنچه در اين مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد.  .32
هر کسی نگهبان شرافت خويش است.  .33

دو اشتباه بسیار بزرگ يکی اين است که قبل از وقت اقدام به عمل   .34
کنیم و ديگری اين است که فرصت مناسب را از دست بدهیم.

هر کاری که انجام دهیم چه مثبت چه منفی نتیجه ي آن را خواهیم   .35
ديد.

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود   .36
باشید. ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است و بايد هر روز با 

انديشه های خوب آن را کوک کرد .
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد.  .37

از آن  را که  آنچه  و  يافت  دنبالش هستیم خواهیم  به  را که  آنچه   .38
می گريزيم از ما خواهد گريخت... . حال که می دانیم که به خواسته هايمان 

می رسیم شايسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم.
هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.  .39

خود  توصیف  به  واقع  در  ديگران،  درباره ی  کردن  قضاوت  با   .40
می پردازيد.

آدمی ساخته ی افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز   .41
می انديشیده است.

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش.  .42
تمجید  و  تعريف  می شوند که کمتر  موفق  و  پیروز  آنهائی  اغلب   .43

شنیده باشند.
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44. بزرگترين داروی خشم  ، صبر و درنگ است.
45. از انديشه ها و آرزوهای ديگران ، برای موفقیت خود کمک بگیريد.

46. رمز همه ي پیروزی ها ، اراده است.
47. با ديگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود.

48. انسان بزرگ برخود سخت مي گیرد و انسان کوچک به ديگران.
49. زندگي همیشه مانند آتش است؛ اگر پنبه بوديد شما را مي سوزاند و 

اگر آهن بوديد، به فولاد تبديل مي شويد.
50. تجربه معلم سخت گیري است که اول امتحان مي گیرد و بعداً  درس 

مي دهد.




